سا ۷ ومد ان 72 
1 کر اس رش ول ۳ 
تک 1 عار ِ ودرا یرن«اوسال ری کی 
دی مایا »اف 7/19 7 ,ارا مرگ ام ۰ 

ات من مومس یه 
وت روا له ورن یت وس ری رن ار کِ 
ان یره نایز اتصاری رل 
ات زنط مک ور روز که ۱ 

مخت يدرف 1 
۳ سر 
سر دا ی ان و 
بو دید لوص ِ من مس الا رال این ان وی 1 
وماخت مرت ان 1 وت مت لا کر رو ۲ 

7 ناذررکت ان 1 2 مس رز کرت ار ان ین 
یک زان نو / ام را 1 سّ 
شش ی کانبات زرا ربا 


بل 


رل ما ری 


رس رانامان 


وی 


ا اشا رانا 
(۲۰ 


اد این کات 
۰۵ سخه در سال ۱۳۵۴ در جایخانة زر 


نبرست مطالب کتاپ 


عنوان صفحه 
پیشگفتار سیزده 
مقدمة ناسخ ۱ 

مقدما؟ مق ف ۲-۵ 


ستایش اورمزد و دین مزدیسنی و خرد (بندهای ۱-۳ در بادة 
ردانا» و کوشش او در خحواستادی خرد (۱۳-۵۶) و تجلی 
مینوی خرد براو (۰ع۵۷-۶) 


۱ 2-۷ 
اندرزهای گوناگون (۱-۱۰۹)- سرنوشت ددان پس از مرگ 
(ه ۱۱ به‌بعد) 

۲ ۱۷ 
اندرزهای گوناگون 

۱۷-۸ ۳ 


اندرزهای گوناگون 


در بارةٌ ذمینهای شاد 


ین 
۳ 
ن 


در بادة زمینهای ناشاد 

2 ۷9 
در باده بهشت و برزخ و دودخ 

۷ ۱۳۲۱-۳۴ 
چگونگ ی آفر ینش مخلوقات اودمزد واهرمن (۱-۱۶) سیارات 
و بروح (۱۷-۲۱)- تغییر یافتن آفریدگان اودمزد و اهرمن(۲۲-۳۰) 


۸ ۳۴ 
دفتن از اقلیمی به‌اقلیم دیگر - گوهر آسمان- اختلاط آب دد زمین 

۲۴ 
ناممکن بودن‌آشتی میان اورمزد و اهرمن و همچنین تغییر گوهر 

۱۰ ۲۵ 
جرد و هنر 

۲۵-۶ ۱۱ 


امور مینو و گیتی - دوازده برج و هفت سیاده - جای گرفتن 
مردم دد بهشت و برزخ و دوذخ بر حسب اعمال آنان 

۱۲ ۲۷-۸ 
در بارةٌ این که چرا حیوانات بدون آموختن صاحبآ گاهی‌اند 
اما انسان باید تعلیم بگیرد - در بادةٌ علت و جود کیشهای مختلف 
و توصیف دین مزدیسنی 

۱۳ ۲۸-۹ 
دربارة پناه و دوست و تامبردار و رامشیار و حواسته و شادی 

۱۳ ۳۲۹-۳۰ 
دربادهءٌ درویشی و توانگری » قدرت 


۳۱ ۱۵ 


دربارةٌ خوراله و پوشاك مردمان - شیر گندم و خرما -- فوائد 
و مضار می (۲۰-۶۳) - پرنیان و پنبه 


۶ ۳۴ 
شادی و غم 

‌ ۳۳-۵ 
چهار چیزی که مردم کمتر بدان مي‌اندیشند 

۱۸ ۳۵ 
زندگی با بیم و سخن دروغ بهتر است يا مرگ؟ 

۳۵ ۹ 


چیزها یی که‌بر ای پادشاهان‌سودمند و چیزهایی که زیان رسان‌است. 
۳۰ ۳۶-۳۸ 
در بارة فرجام مرد گیتی آراو مینو برهم‌زن فرجام مرد 
استهزاء کننده و کسی که به‌وظفةً حویش دفتاد نمی کند 
و کینه‌ور و کاهل و درو غ اندیش و تحقیر کننده 


۳۱ ۳۸۸۲-۳۹ 
کوشش و تقدیر 

۳۲ ۳۹ 
خرد و دانایی و تقدیر 

۳۳ ۰ ۳۹-۷ 
در حواست حاجت و خوب کردادی و شایستکی و تقدیر (بخت 
و بغو بخت) 

۳ ۱ ۴9 
توانگر درویش و درویش توانگر 

۳۵ ۴۳۰-۴۱ 
کودچشم و کوردل و نادان و بدخیم 

۴۱۴۶ ۳۶ 


علت کامکادی مردم در زمان گیومرث و هوشنگه تا کشا مرت اک 
تقدیر (۱۵-۱۳)- کادهای سودمند هر يك از پادشاهان تا گشتاسب 


ده مینوی جرد 


۳۷ ۴۶۷ 
چه کسی متحملتر و نیرومندتر و تیزتر و شادتر و غمگینتر است؟ 

۳۸ ۴۷ 
چه کسی دا بیشتر باید مودد توجه و حمایت قرار داد؟ 

۲۹ ۴۷-۴۸ 
کدام زندگی بدتر و چه کسی از نظر خرد نا پسندیده‌تر است؟ 

۳ ۴۸ 
وظائف روحائیان و نظامیان و کشاوردان 

۳۱ ۴۸-۹ 
وظائف‌صنعتگران و مزدوران 

۴۹ ۳۲ 


سرور و سالاد و دوست و خویشاوند و زن و فرزند و سرذمین بد 
۳۳ ۵۰ 
آفریده‌ای که اهرمن کمتر بدو آسیب می‌رساند 


۳۴ ۰-۵۱ ۵ 
مردم توانگر و درودیش 

۳۸۵ ۵۱-۲ 
فهرستی از گناهان 

۳ ۵۲-۴ 
فهرستی از کارهای نيك 

۳۷ ۴-۵ ۵ 
علت نرسیدن نیکی گیتی بنابر شایستگی هر کسی 

۳۸ ۵-۷ ۵ 
اندرزهای گوناگون 

۳۹ ۵۷-۵۸ 
اندرزهای گوناگون 

2۹ ۴۰ 


اندرژها - صفات خوب و بد 


فهرست مطا لب یازده 


۴۱ هس ۵ 
انواع مردم 

۴ ۴« .۶ 
دسیدن به‌اورمز د و امشاسیندان و بهشت اد طریق اعمال نيك که 
هر کدام به‌متز لا سلاحی است. 

۴۳ ۶۶۳ 
در بادة وضع آسمان و ذمین‌ودیزش و ترتیب آب و ابر و 
دیو ذستان و سرزمین کم آفتتر (< ایرانویج) 

۴۴ ۶۳ 
درباده فریب اهرمن و شادی و جا و خورالداو 

۴۵ ۶۴ 
زیان دسانترین و بزدگترین ستم اهرمن 

۴۶ ۶۴ 
دربادةٌ بر ترین خواسته (خرد) - چیزی که مسلط بر همه است 
(بخت) جیزی که از آن نمی تو آن گر بخت (وای بد) 


ِ ۶۵ 
جای هوش وحافظه و تخم مردمان در تن 

۴۸ ۵-۶۷ ۶ 
ستاد گان و حودشید و ماه 

۴۹ ۶۷ 
توانگر فرخ و بخت برگشته 

ت ۶۸ 
تأثیر بخت 

۵۱ ۶۸-۹ 
اندرزها 

٩-۷ ۰ 2۲‏ ۶ 
طريقةٌ پرستش ایزدان 

۷۰ ۵۳ 


جرا نادان تربیت و تعلیم دانایان دا نمی‌پذیرد؟ 


دوازده مینوی خرد 

2۳ ۷ 
جرا مرد بدگوهر نیکان را و مرد بی‌افز ار افز ادمندان دا دوست ندادد. 

۸2۵ رک ی 
کوهها و دریاها 

۵۶ ۷۳_۷۶ 
خرد و اهمیت آن 

۵۷ ۱۷۶۷ 
علت تبدیل نادانی و ابلهی مرد صاحب قدرت به‌دانایی وهنرمندی 

۵2۸ ۷۷ 
عیوب هر يك از طبقات چهار کا نه 

8۹ ۷۷-۷۸ 
ار همنشینی در معروفیت انسان به‌نیکی یا بدی 

۷۸-۷۹ 5 


در بادة رد ( - سر کردة) مردان و زنان و اسبان و پرندگان و 
گاوان و ددان و غلات 
۶۱ ۷۹۲ 
دربارة کنگدز و ور جمکرد و محل قرار داشتن تن سام و محل 
اقامت سروش و خرس‌پا؛ هوم و گوبد و کرداهی وسیمرغ و 


چینامروش 
2 ۸۲-۳ 
در باد بزر گترین کادنيك 


تعلیقات ۵ - ۸۵ 
فهر ستها ۱۴۶ 


۹ 9 
[ کی قرب ۲ 
1 ۵ 


داد ستان مینوی خحرد (یا حکمها و رأیهای مینوی خرد) را 
از جهت در برداشتن اندرزها و حکم بسیار می‌توان در عداد 
اندرزنامه‌های پهلوی به‌شمار آورد. بیشتر نصایح مذ کور در این 
کتاب از نوع اندرزهای دینی است. اما مینوی خبرد منحصراً 
اندرزنامه نیست» بلکه در آن از آفرینش و وقایع اساطیری و 
معاد و غیره نیز سخن رفته است. کتاب دارای یسك مقدمسه و 
۲ پرسش و پاسخ است. سوالات از جانب شخصیتی خیالی 
که ر«دانتا» نامیده شده است مطرح می‌شود و «مینوی خرد» 
(-روح عقل) به‌آنها پاسخ می‌گوید. در مقدمهةً کتاب در مورد 
این «دانا» آمده است که چگونه به‌دنبال حقیقت به‌سرزمینهای 
مختلف سفر کرد و با علمای مختلف محشور و با عقائد گوناگون 
آشنا شد و شرانجام حرد را برگزید و «مینوی خرد» براو متجلتی 
شد و دانا سوالات خویش را براو عرضه‌کرد. این مقدمه با 


چاه مینوی خرد 
آنچه در باب برزويةً طبیب در کلیله و دمنسه" و آنچه در مقدمهٌ شکند 
کمانیسکت وزار؟ و شعری در توصیف خرد" آمده شباهست دارد. 

نکار نده چند سال پیش واژه‌نامه‌ای از مینوی خرد تسدوین 
کرد که در سال ۱۳۴۸ در سلسله انتشارات بنیادفرهنکك ایران 
منتشر شد و در پیشگفتار آن کتاب وعده کسرد کسه متن تصحیح 
شده و ترجمسهٌ مینوی‌خرد را نیز منتشر کند. مدتی بعد این ترجمسه 
آماده شد» اما به سبب کارهای تحقیقاتی دبگر که در دسست تهیسه 
بود آمسادگی نهایی آن بسرای چاپ تا کنون به تعویق افتاد. 

در این ترجمه کوشیده‌ام که متن پهلوی را به‌فارسی معمول و 
مفهوم برای خوانندة فارسی زبان امروزی ترجمه کنم وبدین جهت 
از استعمال کلمات پهلوی و یابه کار گرفتن لغات مهجور فارسی 
خر دداری کرده‌ام. حو اننده‌ای که علاقه‌مند به دانستن صورت اصلی 
پهلر ی است. می‌تو اند به و اژه‌نامة مینوی خرد مر اجعه کند. در تعلیقات 
این ترجمه‌دربارة بعضی از موضوعاتمذ کور در کتاب توضیحات 


اضافی برای اطلاع بیشتر و دقیقتر خواننده آورده‌ام. 


رز 


خردادماه ۱۳۵۴ 


۱- بکوشش مجتبی مینوی» تهران ۰۱۳۴۳ ص ۴۲ به بعد. 
۲- بکوشش ژ. دومناش» فریبور گ» ۱۹۴۵ فصل ۱ بند ۳۵ به بعد. 
۳- متون پهلوی جاماسب آسانا ص ۱۶۵ بند ۱۶. 


اصلاح بفر ما نید 


ص ۶۰ س ۷ و گوش 
ص ۷۲ س ۱۱ سوشیانس 
ص ۸۰ س ۱ چینامر وش 
ص ٩۱‏ س ۱ نظر 

ص ۱۱۲ حاشیه ۱۰ ۲ 

ص ۱۲۱ حاشیه ۳ ص ۳۸ 

ص ۱۳۷ حاشیه 4 


1 ,1959 7۶5 ,6,۴.80 05و 


به نام و نیرو و باری آفر ید گار اورمزد و امشاسبندان » سروران 


خوب نیک و کار» و همه ایزدان مینو و ایزدان‌گیتی » به بخت نيك و فال 
(<مروای) خوب. می‌نویسم «دادستان" مینوی خرد» را به کام ایزدان. 


۱- دادستان (06005167۸) در اینجا به‌معنی «حکم؛ ری فتوی» است. 


ف‌ ۵ ۰ 
مکذ‌هاه هو آفه 


بح با به نام و ستایش آفر بد کار اورمزد که دهندهٌ همه سو دهاست. 
۳ و همه ایزدان آفریده در مینو و گیتی ۳ و فرهنگك فرهنگها -دین 
مزدسنی - عم که سر چشمة دانائی ۴ تشخیص ۱ از آن است» ۵ به‌فره 
وکام مقدسان دو جهان تعلیمات آفرید گار اورمزد ۲ و همه ایزدان سیار 
نیرومند ۷ و توجه؟ در بردارندة آسایش فراوان از سوی ایزدان دانایان 
خاصی که کارشان منطتی است. ۸ پاداشهای نونو به دارندةً خرد (رسد)» 
٩‏ از راه بافتن سود دوجهانی به فراوانی » <ز که > (-- خرد) شفا 
بخشتر ین است برای تن و رواد. 

۰ جنانکه در بهدین پاك مزدیسنان» معجزرهٌ معجزات» منزه از گمان» 
بی‌مثال» بنابر گفتار آفرید کار اورمزد و زرتشت سپیتمان در جاهای بسیاری 
فتوی داده شده است  ٩٩‏ که آفرید کار بسیار نيكك این مخلوقات رابسه 


رو آفرید ‏ ۱۲ و آنان را ... (1)" به‌حرد نگاه می‌دارد.  ٩۳‏ و به‌سیب 


مد از بند ۱ تا ۲۸ مقدمه ازنسخةٌ کپنهاك افتاده است. این قسمت از روی متن پارند 
ی متأخر پهلوی که احتمالا بر‌گردانيدة تحریر پازند است؛ ترجمه 
شلده است. 

۱- متن پاذند 6۳ آزمن به جای م270۳ وم «گز ینش تشخیص» 

۲ متن پادند 311 621 6۳۵ 

۳ در متن پاذند کلم 0۳۵۱1,6ع-7سم آمده است که برمن دوشن نیست باز 
کردانیدة جه کلمةً پهلوری است. 


ی 5 ۲ ۳ 
افزار (-- قدرت) خر د که سودبخشترین است؛ آنان را پایدار و بی دشمن؛ 
به جاودانگی همیشگی؛ از آن خود کند. 

۴ به همین دلیل پیداست ٩۵‏ که دانایی بودکه گفت 9۶ که 
اگر این معلوم است که دین ایزدان راستی و قانونشان حوبی است و بر 
مخلوقات نيك کامه و بخشابنده‌اند ۱۷ به چه علت است که پیشترمردمان 
دارای کیشها و گروشها و اصول بسیاراند ٩۸‏ و بیشترآن کیشها و قانو نها 
و گروشها به کار ایزدان گزند رسانند و حوب نیستند؟ ٩4‏ و این را نیز 
اندیشید که: ۲۰ برای تشخیص این امر باید رنج برد ۲٩‏ و به این چیز 
آگاه باید بود. ۳۳ زیرا که در پابان کار تن به خاله آمیخته شود و اتکاء 
بر روان باشد. ۲۳ و هر کسی باید برای روان رنج برد ۳۴ و از ذارنيك 
آگاه باشد. ۵ زیرا که آن کار نیکی که مردم نا آگاهانه کنند» کار نيك 
کمتری به شمار می‌آید. ۲۶ (ولی) آن گناهی که ناآ گاهانه کنند» آن‌گناه 
برذمه‌شان باشد. ۳۷ و از اوستا پیداست ۲۸ که > «کسی که تا کنون 
کاری برای روانش نکرده است؛ کاری نکرده است. ‏ ۲۵۹-۳۰ و از اینن 
به‌بعد نیز کاری نمی کند» کسی که برای روانش کار نکند. ۳٩‏ زیرا کسه 
مینو و گیتی" مانند دو دژاند . ۳۳ و مسلم است که یکی را می‌ستانند 
(- تسخیر می کنند) و دبکری را نمی‌توان کرفت.» 

۳ پس آن چیزی را انبارکن که نيك است و مسلماً پیداست که 
کسی نمی‌تواند آن را بگیرد. ۳۴ و چون به این ترتیب نگریست ۳۵ 
به‌عو استاری خرد در این جهان شهر به شهر و ناحیه به ناحیه در آمد. بوس 
و از بسیار کیشها و گروشهای مردمانی که آنان را در دانایی برتر می‌اندیشید» 
1 کیتی و مینو دادای معانی مختلف‌اند. دد اینجا غرض اذ کینی امود جسمانی: 

مادی و دنیوی و از مینو امور روحانی و غیر مادی است. 


پرسید و پژوهش کرد و برآنها اطلاع یافت. ‏ ۲۷ و چون دید که هريك 
از آنها جنان متناقض ومخالف دیگری است». ۳۸ آنگاه دانست که این 
کیشها و گروشها و فرقه‌ها که در این جهان با یکدیگر جنین متداقض!ند. 
نمی‌تو انند از آفرشن آتردات پات ,۳۵ رش که ی انتدان تواسی 
و قانونشان درستی است. ۰ و به این (مطلب) بی‌کمان شد که کسانی 
که به این دین پاكه نیستند» در هرچیزی شك دارند 6٩‏ و به همین دلیل 
دچار آشفتکگی می‌شو ند. 

۴۳ پس از آن در جستجو و عمل دیسن کوشاتسر شد ۴۳ و از 
دستورانی" که در دین داناتر و آکاهتر بودند » پرسید ۴۴ که برای 
نگاهداری تن و نجات روان چه چیز بهتر و برتر است. ۴۵ و آنان بنابر 
آنچه در < دین > معلوم شده است < گفتند نع که از (همه) نیکیهابی 
که به مردمان می‌رسد> خرد بهتر است . ۴۷ زیرا 45 کیت را به 
<نیروی > خرد می‌توان اداره کرد ۴۸ و مینو راهم به نیروی خرد 
می‌توان از آن خود کرد. ‏ ۴۵ این یز پیداست که اورءزد اين آفریدگان 
در گیتی را به «خرد غریزی»۲ آفریده است. ‏ هي و ادارة گیتی و مینو 
به خرد است. 

(۵ و جون بزرگک سودی و ارجمندی خرد را به ایسن کسونه دید 
نسبت به اورمزد عدا و امشاسیندان و مینوی خرد سپاسگزارتر شد. ۵۲ 
و مینوی رد را به پناه گرفت ۵۳ و به مینوی" خرد نماز و پرستش بیشتر 


نت دل. .ادتبا دنت زردشتی دو نوع خرد ذکرشده یکی خرد غریزی و دیگر 
خر د | انز 
۳ میتو در اینجا به معنی «رو ح» است. 


مینوی ی ۵ 
کرد تا به ی ۴ و این را دانست که همه کارهای نيك و 
اعمال خوب را به نیروی خرد می‌توان از آن خود کرد ۵۵ وباید در 
حشنودی مینوی نعرد کوشا باشد. عي و از آن به بعد در ستایش کردن 
مینوی خحرد کوشاتر شد. 

۷ پس از آن مینوی خرد برای اندیشه و کامهةآن دانا تن حویش 
را بدو نمایاند. هم و بدو گنت هي که ای دوست ستاینده» * نیکی 
(متن: نيك) از برترین تقدس" است ‏ #۶۰ از من مینوی رده تعلیم 
خواه تا ترا به‌سوی خشنودی ابزداد و نیکان» و در گیتی به نگاهداری تن و 


در مینو به رستگاری روان راهنما باشم. 


۱-« برترین تقلس » ترجماً 000/00 1 رقم است که خود بر گردانيدة 
دو کلمةً اوستایی «اشم وهو» است که نام دعای معروف زردشتیان است . ( صورت 
کامل آن «آشم وهو آستی» است. یسن ۲۷ بند ۱۴) به احتمال زیاد دد اینجا غرض 
همین دعاست. ذیرا پس از این که «دانا» به دیسن مزدیسی ایمان کامل پیدا 
می‌ کند » رو ح خرد این دعا دا که در واقع دز حکم ایمان به دیسن است بر او 
و 3 


و پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که جکونه می‌توان نگاهداری و 
آسایش تن را خو است < بدون زبان رسانیدن به روان؛ و تیجات روان را 
بدون زبان رسانیدن به تن >؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ها که آن که از در و کوچکتر است او را 
تزا وان که ترا توست اور بو کر مج فان که ان نو بتزو کر اسب 
او ۳ سالار و زر را حدا (ب سرور) به شمار آور و تست به 
عدایان ( - سروران) یکانه (- وفادار) و فرمانبردار و راست گفتار باش 
۷ و نسبت به دشمنان فروتن و جرب (اعب ترم) و نبلت چشم! باش. 

۸ افترامزن ٩‏ تا بدنامی و بدکاری به تو نرسد ٩۰‏ جه کُفته 
شده است. . ٩٩‏ که افتر | سخت آر از جادو گری است.  ٩۲‏ و در دوز ج 


حر کت هر دروجی ( -- دیوی ) به پیش است » (ولی) حسر کت دیو افتر! 
۱- نيك چشم در مقابل حسود به کار می‌رود. در متون پهلوی آسانا (ص ۱۲۲ 
بل 4( آمده است که دش چجسم (ضد دی چشم ) ی است که از ی دیگران او 


را دشو ار رسد. (نعمتهایی که دیگر ار ن دارند بر او ۳1 ان آید). 


مینوی خرد ۱ ۷ 
به سبب گناه گران به پس است . 

۳ به آز متمایل مباش ٩۴‏ تا دیسو آز ترا نفریبد ٩۵‏ و 
چیزهای گیتی برای تو بیمزه و چیزهای مینو تباه نشود. 

8 عشمگینی مکن ۱۷ چه مرد هنگامی که خشم گیرد کارهای 
نيك و نماز و پرستش ابزدان فرام‌وشش شود. ۱۸ و هرگونه گناه 
و بزه به اندیشه‌اش افتد و تا نشستن خشم ,۱۵ برابر اهرمن شمرده شده 
است. 

۲۰ غم مخور  ۲٩‏ چه غمخورنده را رامش گیتی و مینو از میان 
می‌رود ۲۳ و کاهش به تن و روانش افتد. 

۳ شهوت زا لین مکن ۴ تا از کردارت زیان و پشیمانی به نو 
نرسد. ۲۵ رشك زشت مر نو تا زندکیت بیمزه نشود. 

۷ از برای < ننک" > گناه مکن ۲۸ چه نیکی و آراستگی و 
ثروت و قدرت و هنر و شایستگی به کام و کردار مردمان نیست بلکه به 
تقدیر سپهر و کام ایزدان باشد. 

۵ بیش از حد مخواب_ ۳۰ تا کارهای یکی که باید انجام دهی 
نا کرده نماند. 

٩‏ زن باگوهر (-- اصیل) بگزین ۳۳ چه بهتر آن است کسه 
سرانجام نیکنامتر است. 

۳۳ در هنگام غذا خوردن سخن مکو ۳۴ تااز نو نست به 
عرداد؟ و مرداد" امشاسیند گناه گران سرنزند. 

9 
۲ امشاسند محافظ آت. 
تم محا فظ اه 


1 ی رو 

۳۵ بدون کستی" و سدره" راه مرو ۳۶ تا از تو به دو پایان 
و جهار پایان و به فرزندان گزند نرسد. 

۷ با يك کفش راه مرو ۳۸ تا کناه کران به روانت نرسد. 

۵ ایستاده ادرار مکن +6 تا به قانون دیوان گرفتار نشوی 
۱ و به سیب آن گناه دیوان ترا به دوز خ نکشند. 

۲ کوشا و میانه‌رو باش ۴۳ و از ( حاصل ) کوشش نيك 
خویش بخور ۴۴6 و ایزدان و نیکان را بهره‌برسان. ‏ ۴۵ چنین به وظیفه 
رفتار کردن» ترا مهترین کار نيك است. 

و از خواستهً دیگر ان مدزد ‏ ۳۷ تا کسوشش درست سودت 
از میان نرود. ۸ جه گفته شده است ‏ 6 که آنکه نه از کوشضش 
عویش بلکه از جیز دیگری خورد» مانند کسی است که سر مردمان 
را به دست دارد و مغز مردمان را نحورد. 

۰ج از زن دیگران بپرهیز ام چه ممکن است این هرسه چیزت 
از میان برود : هم خواسته و هم تن و هم روان. 

۵۳ با دشمنان به انصاف ستیزه کن. ۵۳ با دوست به پسند 
دوستان رفتار کن. 

۵۴ با مرد کینه‌ور نبرد مکن ۵۵ و به هیچ گونه او را میازار. 

وم با مرد آزود ( <- حریص ) شريك مباش . ۵۷ و به سالاری 
مگمارش. 


۱- کمربند حاص زردشتیان. هر زددشتی موظت است آن دا پیوسته بر کمر 
داشته باشد. 
۲- پیراهن تعاص زردشتیان . دد متن جنین آمده است «گناده راه مرو» که منظور 


از آن ان است که بدون کین و سدره راه مرو. 


مینوی حرد ٩‏ 


۵۸ با مرد مفتری به دربار پادشاهان مرو . ۵ با مرد بدنام 
پیوند مکن. + با مرد نادان همکار و مشترك در پرداعت تاوان 
مباش!. ۶۱ با مرد احمق پیکار مکن. ۶۲ با مرد مست در راه مرو ۲. 
۳ از مرد بد گوهر ( - بداصل) وام مستان. 

۶۴ در سپاسگزاری نسبت به ایزدان و پرستش و نبایش و عبادت و 
دعا و تملیم و فرهنگك ( - تربیت) کردن کوشا و جانسپار باش. 9۵ چه 
گفته شده است ‏ تن که در (به دست آوردن) یاری بخت برای مردمان 
خرد بهتر است۳ .۰ ۷ و در نام خسواستن و رستگاری روان » رادی 
( - بخشندگی) بهتر است ‏ ۸ و در اجرای امور» کامل اندیشی بهتر 
است .۰ 2 و در شهادت دادن (؟) در برگزاری مدافعه (؟) راستی بهتر 
است .۰ +۷ و در پیشرفت کار » کوشش بهتر است. ‏ ۷۱ و برای این 
که آدمی معتمد همه باشد» استواری بهتر است ۷۲ و برای این که نیکی 
به آدمی برسدء سیاسگزاری بهتر است. ۷۳ و برای این که آدمی خوبشتن 
را بی‌عیب دارد» میانه‌روی گفتار در راه راستی بهتر است ۷ و 
برای بازداشتن متجاوز بدکار؟ از خویشتن » انجام وظفه بهتر است. ‏ ۷۵ 
و پیش خدایان ( - سروران ) و صاحب قدرتان ميانه روی در گفتار و در 
مجلس؛ خوب گفتاری بهتر است. ‏ ۷ و نسبت به دوستان اندیشیدن به 
آسایش ( آنان ) و دوستی بهتر است. ‏ ۷۷ و برای به خویش ( جلب ) 
کردن همالان» رساندن سود ( به آنان ) بهتر است  .‏ ۷۸ و نسبت به 


۱- کاری مکن که شريك جرم او شوی. 
۷ همسفر مشو. 
۳- مردمان به خرد می‌توانند یادی بخت دا به دست آودند. 


۴- منظور اهرمن است. 


مهتران ترمی و فروتنی هتر است .۰ ۷۹ و ستت بسه4 کهتر ان سازش و 
ادب در گفتار بهتر ام ت. ‏ م۸ و نسبت به کنندگان ( كارنيك) سپاسکزاری 
و تشکر بهتر است. ۸ و نسبت به هم تخمگان (- بستگان, هم‌نژادان) 


۱۰ مینوی خرد 


نبلت اندیشی بهتراست. ۸۲ و در تندرستی میانه‌روی در خحسورال وتن 
به کار داشتن بهتر است . ۸۲ و اسست به سیاس‌شناسان» عمل (نيك) دهتر 
است. و اسست یه سالاران بکانگی (- وفاداری) و طلب سود 
/ بر ای آنان ) بهتر است . ۸۵ و در مررد بگانگان / ِ وفاداران ) 


و بندگان » تیکو داشتن آنان و اظهار احترام به آنان بهتر است . ع 


است . ۸۷ و در سالاری 0 نیکان رابه یکی و بدان را به‌بدی شناختن 


و نیکان را پاداش دادن و بدان را سرزنش کردن بهتر است . . ی و در 


هر گاه و زمان و لشتن را از کناه دور کردن و ده کار نيك کوشا 


۰ ۰ - 
بودد هر است . ۹ و در هر رور اورمزد را سه اقفر ید کاری 


و اهرمن را به ابودسازی اندیشیدن و در باد داشتن بهتر است . 


۵ برای این که بی‌احتر امی ره آدمی دسر سر » و پشتن‌شناسی بهتر 


است .۰ ٩٩‏ ابن همه درست و راست و همان کو نه است ( که بیان شد ) ۰ 


۹۲ و لی / انجام ) و طیفه و نکاهداری زیان برثر از هر جیزی است. 


۳ از بت برستی و دسو پسرستی سخت / تحت اللفظی : دور ) 
بیر هیز ۹ چه بیداست ۹۵ که ار کیخسرو بتکدة (ساحل) درباچهُ 


۱ 


جیچست را نکنده بسود» در این سه هزارهة هوشیدر و وشیدرماه و 


زادسپرم فصل ۳ بند ۲۳) این دریاجه جنین توصیت شده است: آب آن گرم و شور 
است و هیچ جانوری در .ن زندگی نمی کند. بنش به دریای فر اخکرد پیوته است. 


تشکدة آذر گشنسب در ساحل آن قراد داشته است. دد بندهش (ص۱۲۵س‌۵) وس 


مینوی خرد ۱۱ 


سوشیانس! که جداجدا در سر هر هزاره از ایشان یکی آید و همه کارهای 

جهان را باز آراید و پیمان شکنان و بت‌پرستان را در کشور بزند» آنگاه آن 

بدکار ( - اهرمن) چنین قویتر ميشد که رستاخیز و تن پسین" کردن ممکن 
و3 
هه به انبار کردن کار نيك کوشا باش . ٩۷‏ تا در جهان مینوی 

به فریادت رسد. 

۵۸ به هیچ نیکی گیتی تکیه مکن . ۹۵ چه نیکی گیتی همچون 

ابری است که در روز بهاری" آبد که به هیچ کوه باز نباید. 

۰ بسیارکیتی آرای مباش . ٩۰۱‏ چه مرد گیتی آرا تباه کننده 

مینو باشد . 

۳ به چیز ( - دارائی) و حسواستهةٌ بسیار تکیه مکن . ۱۰۳ چه 

سرانجام همه را بایدت هشتن. 

۴ به قدرت اعتماد مکن . ٩۰۵‏ چه سرانجام بی‌قدرت 

بایدت بودند. 

و٩‏ به آزرم ( - احترام ) وگرامی بودن ( - عزت ) تکیه مکن. 

۷ چه در مینو احترام به فریاد فرسد. ٩۰۸‏ و به پیوند و تخمهبزرگک 

تکیه مکن. ۹ه! چه سرانجام اعتماد به کردار خودت باشد. 

, 0 نیز به برانداعتن این بتکده اشاده شده است. 

۱- در مورد این سد تن دجو ع کنید به تعلیقات پایان کتاب. 

۲- تن پسین یا آخحرین‌بدن تنی است که دد پایان جهان موجودات با آن برانگیخته 
می‌شوند و همیشه در آن باقی می‌مانند. تن پسین کردن معمولا مترادف با 
رستاخیزو فرشگرد کردن (بد کمال دسانیدن موجودات) به کاد دفته است. 

۳ متن آبسالان به معنی‌بهادان. رك به مقالٌ نگارنده در نشریةً انجمن فرهنگ ایران 
پاستان» سال ۴ شمارة ۱ ص ۴۲ . 


۰ به زندگی تکیه مکن ۱ چه سرانجام هرک بر قتتو ژاسن 
۳ و لاشه‌ات را سک و پرنده پاره‌پاره کنند ٩۱۳‏ و استخوانت به 
زمین افتد ٩٩۴6‏ و تا سه شبانه روز روان به بالین تن نشیند ۱۱۵ و روز 
چهارم بامدادان به همراهی سروش مقدس و وای نيك و بهرام ثیرومتد و با 
مخالفت استووهات و وای بد وفرزیشت دیو و نزیشت دیو" و با بدحواهی 
حشم بد کار دارندة نیز خونین تا به‌پل چینور۲ بلند سهمگین که هرمومن 
و هر کافری بدان می‌آید م9٩‏ و بسیار دشمن در آنجا ایستاده‌اند - 
می‌رود ٩۱۷‏ همراه با بدخواهی خحشم دارندة یره حونین و استووهات 
که همه آفربدگان را می‌بلعد و سیری نمی‌شناسد ٩٩۸‏ و بامیانجیگری 
مهر و سروش و رشن. ٩۱۵‏ و رشن عادل (اعمال او را) می‌سنجد ۱۳۰ 
با ترازوی میتوی که به‌هیچ شوخ کر ان ندارد نه برای موّمتان و نه برای 
کافران» نه برای سروران و نه برای فرمانروایان.  ٩۳٩‏ و به اندازة تار 
موی منحرف نمی‌شود و آزرم ندارد (-ملاحظه‌نمی کند). ۱۳۲ و سرور 
و فرمانروا را با خردترین مردم در داوری یکسان به شمار می‌آورد. 

۳ منکامی که رو ان پارسایان به آن پل می گذرد بسه مانند يك 
فرسنکك آن پل پهن می‌شود ٩۳۴‏ و روان پارسایان به همراهی سروش 
مقدس (از پل) می گذرد. ٩۳۵‏ و کردار نيك وی به شکل دوشیزه‌ای" به 
پذیره‌اش می‌آید ۳۶ که از هر دوشیزه‌ای در جهان زیباتر و بهتر است. 
۷ و روان پارسایان گوید ۱۳۸ که ت و که هستی که هر گز دوشیزه‌ای 


از تو زیباتر و بهتر در گیتی ندیده‌اع؟ ۱۲۹ آن دوشیزه سیما پاسخ دهد 


۱- در مود ایزدان و دیوان نام برده در اين قسمت را به تعلیتات. 
۲ در مودد این پل دله به تعلیقات. 
۳ رد به تعلیقات. 


مینو ی خرد ۱۳ 
۰ که من دوشیزه نیستم» بلکه کردار نيك توام ای جوان نيك اندیش 
نيك گفتار نيك کردار نيك دین. ٩۳۹‏ چه تو چون در گیتی دیدی که 
کسی دیو پرستی کرد آنگاه تو نشستی و پرستش ایزدان کردی. ۱۳۲ 
و چون دیدی که کسی ستم و دزدی کرد و مردم نيك را آزرد و تحفیر 
کرد و خواسته از بزه اندوعت» آنگاه تو ستم و دزدی خویش را از 
آفریدگان بازداشتی. ٩۳۳‏ و به مردم نيك اندیشیدی و مهمانی و پذیرایی 
کردی و هدیه دادی ۳۴ چه به آن که از نزديك فراز آمد و چه 
به آن که از دور. و خواسته از درستی اندوعتی ۱۳۵ و چون دیدی 
که کسی داوری درو غْ و رشوه ستانی کرد و گواهی به درو غ داد » 
آنگاه تو نشستی و سخن راستی و درستی گفتی. ۱۳۶ منم این انديشة 
نيك و گفتار نيك و کردار نیکی که تو اندیشیدی و کفتی وکردی. ۱۳۷ 
چه چون محترم بودم » باز تو محترمترم کردی ۳۸ و چون گرامی 
بودم » باز تو گرامیترم کردی ٩۳4‏ و چون فره‌مند بودم» باز تو 
فره‌مندترم کردی. 

۰ و چون از آنجا فراز رود» بادی خوشبوی به پذیره‌اش آید 
که از همه عطرها خوشبویتر است. ۱6۱ روان پارسایان از سروش 
پرسد ۱۴6۲ که این چه بادی است که هرگز در نوم بادی جنین 
خوشبوی به مشامم نيامد . ۴۲ آنگاه سروش مقدس به روان 
پارسایان پاسخ ددد ۴6 که این باد از بهشت است که چنین 
خوشبوی است . 

۵ پس نختین گام به انديشة نيك و دوم به گفتار نيك و 
سوم به کردار نيك" بالا رود. ۱۴۶ و چهارم گام به روشتی بی پایان 
!- نام طبقات آسمان که منتهی به بهشت می‌شو ند. ده به تعلیقات. 


5 یی 
پر از خوشی رسد. ٩۴۷‏ و همه ایزدان و امشاسیندان به پدیره‌اش 
آیند. ۱۴۸ و سخن ازو پرسند ٩۴۵‏ که چگونه از آن جهان پرعطر 
و پربیم و پربدی به این جهان حخحالی از عطر و آفت آمدی ای جوان 
نيك‌اندیش نيك گفتار نيكك کردار نيك دین . 

۰ پس اورمزد حدای گوید ٩۵۱‏ که سخن ازو مبرسید چه 
از آن تن کرامی جدا شده و از آن راه پربیم آمده است. ‏ ۱۵۲ 
خوشترین خوراکها را که روغن بهاری است برای او ببرید ۱۵۳ 
تا روان از آن عذاب سه شبه‌ای که از استووهات و دیگر دیوان بدو 
رسیده است» بیاساید ۱۵۴ و به تخت کاملا زینت شده برنشانیدش. 

۵ چنین پیداست ٩۵۶‏ که برای پارسایان » چه مرد و چه 


۱ ایز دان میئو یی 


زن» پس از در گذشتن » خوشترین خوراکها را (که) ... 
است. می‌برند. ‏ ... عبارتست از روغن بهاری. - و او را به تخت کاملا 
زینت شده می‌نشانند. ۱۵۷ و تا ابد در خوشی کامل با اسزدان 
مبتوی» جاودانه » می‌ماند. 

۱۵۸ هنگامی که بد کاری بمیرد» روانش سه شیانه‌روز در نزدیکی 
سر آن کاثر می‌دود و می‌گرید: (و می‌گوید) ,۱۵۵ که به کجا روم 
و اکنون که را به پناه گیرم؟ ۶۰ و هرگناه و بزه‌ای که در گیتی کرده 
است» در آن سه شبانه روز به چشم می‌بیند. ۱۶۱ روز چهارم نزرش 
دیو می‌آید و روان بد کاران را به بدترین طریقه‌ای می‌بندد.  ٩۶۳‏ و 
علیرغم مخالفت سروش مقدس او را تا پل چینور می کشد. ۱۶۳ پس 
رشن عادل روان بد کاران را به بد کاری آشکارا (-- رسوا) می کند. 

۴ پس نزرش دیو روان بد کاران را می‌گیرد و بی آزرمانه و 


مینوی خرد ۵ 
از روی میل به حشم می‌زند و به آن آسیب می‌رساند . ۵نا و روان 
بد کاران بلند می‌گرید و زاری می‌کند و لابه‌گرانسه بسیار خواهش 
(عالتماس) می‌کند و ناتوانانه برای جان (خویش) بسیار کسوشش 
می‌کند. . و۱۶ چون هیچ گونه کوشش و لابه‌گری او را سودی ندارد 
و از بغان و از دیوان کسی به فریادش نمی‌رسد» پس نزرش دیو او را 
به بدی به ...۲ دوزخ می کشد. 

۷ پس دوشیزه‌ا ی که به دوشیزه نمی‌ماند به پذیره‌اش آید. ۱۶۸ 
روان بدکاران به آن دوشيزة بد گوید ۵و۹ که تو که هستی که هرگ 
در گیتی دوشيزة بدی از تو بدتر و زشتتر ندیدم؟ ۷۰ و به پاسخ بدو 
گوید ۱۷۱ که من دوشیزه نیستم بلکه کردار توام ای زشت بداندیش 
بدگفتار بدکردار بد دین. ٩۷۲‏ زیرا که چون تو دیدی که کسی پرستش 
ایزدان کرد آنگاه تو نشستی و دیو پرستی کسردی ۱۷۳ و دیوان و 
دروجان را پرستیدی. ۱۷۴ و چون دیدی که کسی مردم نيك را مهمانی" 
و پذیرائی کرد و هدیه داد چه به آن که از نزديك فراز آمد و چه 
به آن که از دور ۱۷۵ آنگاه تو مردم نيك را تحفیر و خوار کردی 
و هدیه ندادی » حتی در (خانه) را ببستی. ۱۷۶ و چون تو دیدی که 
کسی داوری راست کرد م رشوه نستد و گواهی راست داد و گفتار نيك 


گفت » ۱۷۷ آنگاه تو نشستی و داوری درو غ کردی و گواهی درو عغ 


۱ متن ۷/2 که معنی و قراشت آن دوشن نیست. ظاهراً صفتی است برای 
دوذخ. 

۲ در متن پهلوی موه آمسده است که معادل آن در فادسی سپنج است در 
«سر ای‌سپنج» که اصلا به معنی «مهمان سرا» است و مجازاً برای «دنیا» 


یه کار رفته‌است. 


۱۶ مینوی حرد 


دادی و گفتار نادرستی گفتی. ۷۸ منم آن اندیشهةٌ بد و گفتار بد و 


کردار بدی که اندیشیدی و گفتی و کردی. ۱۷۹ چه چون بی حرمت 


احترام» خوار) بودم باز مرا بی آزرمتر کردی. ۱۸۱ و چون در جای 
رسوایان می‌نستم» تو مرا رسواتر کردی. 

۳ پس نخستین گام به انديشة بد و گام دوم به گفتار بد و گام‌سوم 
به کردار بدا اندر رود. ۱۸۳ و گام چهارم به پیش گنّا مینوی (--اهرمن) 
بد کار و دیگر دیوان اندر رود. ‏ ۱۸۴ و دیوان افسوس (- استهزاء) و 
مسخره‌اش کنند. ۱۸۵ که از اورمزد عدا و امشاسیندان وبهشت خوشبوی 
و رم چه شکایت (--مْست) و گله‌ای داشتی که به یاد دیدار اهرمن و 
دیوان و دوز خ تاريك افتادی » و تا ما ترا عذاب کنیم و نیامرزیم و 
دیرزمان عذاب بیع 

۷ و گنامینو به دیوان گوید ٩۸۸‏ که سخن از او مپرسید. 
۵ جچه از تن کّرامی جدا شده و از آن گذر بدآمده است» ۵۰ بلکه 
برای او ریمن‌ترین (< کثیف‌ترین) و بدترین خورال را از میان عوراکها 
که در دوز خ پرورده شده است» برید. 

۱۹ سوم (< زهر) و زهر مار و گژدم 3 دیگر جانورانی که در 
دوز خاند بیاورند ۱۹۲ و به عوردش دهند ٩4۳‏ و تا رستاعیز وتن پسین 


باعذاب بسیار و پادافراه گوناگون باید در دوز خ باشد. ۱۵۴ و پر گست۲ 


۱- نام سه طبقةٌ دوز خ است که ددست در برابر سه طبقهٌ بپهشت قرار دارد. دك به‌بند 
۱۴۵ و تعلیقات. 

۲- این کلمه دا نیب رگه (0۰18 و11 ,۵7۵ )51 زبری( «بیشتر» خوانده است. 
املاء کلمه در متن و فحوای عبادت نظر او را تاش نمی کند. 


مینوی خرد ۱۷ 
(-پناه برعدا) که آنجا خوراکی باید بخورد که همانند ماد ثِِّ 
تا 
۵ مینوی خرد غریزی به دانا گفت ۱۵ که آنچه دربارة 
نگاهداری تن و نجات روان پرسیدی» بخوبی به توگفتم و ان‌درز دادم. 
۷ بدان نيك بپرداز و آن را به کار دار ۱۵۸ چه این ترا مهترین 


راه برای نگاهداری تن و جات روان است. 


۳ 


پرسید دانا از مینوی خسرد ۲ که رادی (< بخشندگی) 
بهتر است با راستی ۳ با سپاسداری با جرد ۴ پا کامل‌اندیشی 
يا خحرسندی (-- قناعت)؟ 

۵ مینوی خرد پاسخ داد ۶ که برای روان رادی و برای 
همه جهان راستی ۷ و نسبت به ایزدان سپاسداری و در تن مرد 
خرد ۸ و در همه کارها کامل|ندیشی و برای آسایش تن و روان 


و زدن اهرمن و دبوان خعرسندی بهتر است. 


۳ 


) پرسید دانا از مینوی خرد ۳ که کدام کار نيك مهتر و 
بهتر است؟ 
۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که مهترین کار نيك رادی و دوم 


۱۸ 


راستی و ازدواح با نزدیکان ۵ و سوم کاهنبار" و چهارم همه 
(دستورات) دینی را اجرا کنردن" ۶ و پنجم پبرستش ایسزدان و 
مهمانی مسافر ان کردن ۷ و شم برای هر کسی ی آرزو کردن 


۸ و دفتم نيك‌چشمی" نسبت به نیکان. 


۳ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که کدام زمین شادتر است؟ 

۳ مینوی رد پاسخ داد ۴ که آن زمین شادتر است که 
مرد پارسای راست گُفتار در آن اقامت کند. ۵ دوم (زمینی) که 
خانةٌ آتشها (-- آتشکده‌ها) را در آن سازند و و سوم آنجا که 
گاوان و گوسفندان در آن خوابند. ‏ ۷ چهارم زمین کشت نشده و 
اآبادان هنگامی که آن را باز به کشت و آبادانی آورند. ۸ پنجم 
(زمینی) که لانهةٌ حیوانات موذی؟ را از آن بکنند. به ششم (زمینی) 
که پرستش و آمد و شد ایزدان و نشست نیکان در آن باشد. ٩۰‏ 
هفتم وقتی (زمین) ویرانی را آبادان کنند. ۱ هشتم وقتی که از 
ملکیت بدان به ملکیت نیکان رسد. ٩۳‏ نهم وقتی کسه از بر و 
حاصلی که از آن به دست می‌آید به ابسزدان و نیکان و ارزانیان 


۱ رل به تعلیغات . 

هقی »که روش کرقن) ۶ 

۳ رك به پرسش ۱ بند ۰۷ 

۴- در متن پهلوی خرستر (سد خرفستر): حیوانات موذی و ذیان‌آود 
خحصوصاً خزندگان. 


مینوی جرد ۱۹ 


( - مستحقان) بر ۵ رسانند. ۱۳ دهم (زمینی) که زوهرا و ۱ 


و اه 


۵ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که کدام زمین ناشادتر است؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که آن زمینی آزرده‌تر است که 
دوزخ در آن ساخته شده است . ۵ دوم وفتی که مرد مقدس 
بیگنامی را در آن بکشند . و سوم (زمینی) که دیوان و دروجان 
حرکت" (؟) در آن کنند . ۷ چهارم (زمینی) که بتکده در آن 
بساز ند  .‏ ه پنجم وقتی که مرد کافر بدکار در آن اقتامت کند . 
٩‏ ششم وقتی که لاشه‌ای در زیر آن دفسن شده است. ۱۰ هفتم 
(زمینی) که حیوانات موذی در آن لانه دارند .۰ ۱ هشتم وقتی 
که از ملکیت نیکان به ملکیت بدان برسد . ۱۳ نهم وقتی که 
(زمین) آبادانی را ویران کنند . ۳ دهم زمینی که شیون و مویه 
در آن کنند . 


۱- از شوهر در این جا غرض «آب دوهر» يا «نثاد به آب» است. رالد 
به تعلیقات . 

۲ اد یزش دد اینجا احتمالا غرض مراسم بسنه (7۵وهیر) است. رء به 

۳ ره به تعلیقات. 


۲ مینوی خحرد 


۳ 


و پرسید دانا از مینوی خسرد ۲ که بهشت چگونه و چند 
۳ و برزخ چگونه و چند ۴ و دوزخ چگونه و چند است ۵ و 
پارسایان را در بهشت وضع چه و یکی از چیست . ۶ و بدکاران 
را در دوزخ عذاب و آسیب چیست . ۷ و وضع آنان که در 
برز خاند چه و چگونه است؟ 

۸ مینوی خرد پاسخ داد ه که بهشت نخست از ستاره‌پایه 
تا ماه‌پایه ها و دوم از ماه‌پایه تا خورشیدپایه ٩۱‏ و سوم از 
خورشیدپایه تا گرزمان آنجا که آفریدگار اورمزد برنشیند . ٩۳‏ 
و بهشت نخست «انديشةٌ نيك» و دوم «کفتار نيك» و سوم «رکردار 
نیلك» است". 

۳ پارسایان در بهشت آسوده از پیری و مرگ و بیم و غم 
و آسیب‌اند ٩6‏ و هميشه پرفره و خوشبوی و خرم و پرشادی و 
پرنیکی‌اند. ٩۵‏ و هر زمان باد خوشبوی و بویی ممانند بوی گل 
به پذيرة آنان آید که از هرحوشی خوشتر و از هر عطر خوشبوتر 
است . ۶ آنان را از بسودن در بهشت سبری نیست . ٩۷‏ و 
نشست و حرکت و دیدار و شادمائیشان با ایزدان و امشاسیندان و 
مومنان است تا اید . 


٩۸‏ در مورد برز خ این معلو م است که از زمین تا ستاره پایه 


اس نیز دك به پرسش ۱ بند ۱۲۵ و تعلیقات آن. 


مینوی خرد ۱ ۳۱ 
است ٩‏ و بجز سرما و گرما آنان را (-- کسانی که در آن به‌سر 
می‌برند) هیچ آفت دیگری نیست. 

۰ و دوزخ نخست «انديشةً بد» » دوم «گفتار بد» و سوم 
«کردار بد» است. ۲۱ گام چهارم شخص بدکار به تاریکترین دوزخ 
می‌رسدا ۲۲ و او را به نزدیکی اهرمن بدکار می‌برند. ۲۳ و 
اهرمن و دیوان او را افسوس (--استهزاء) و مسخره کنند ۲۴6 که 
ترا از اورمزد و امشاسیندان و بهشت خوشبوی خرم جه شکابت و 
گله بود که به یاد دیدار ما و دوزخ تاريك افتادی؟ ۲۵ که ما ترا 
عذاب دهیم و نیامرزيم و دیرزمان عذاب بینی . ۲۶ پس عقوبت 
(-- پادافراه) و عداب گوناگون بدو کنند. 

۷ و جابهایی از آن از سردی همچون سردترین یخ و برف 
است. ‏ ۳۸ و جابهایی از آن از گرمی همچون گرمترین و سوزانترین 
آتش است . ۲۵ در جایهایی از آن حیوانات موذی چنان آنان را 
پاره پاره کنند که سک استخوان را . ۳۰ و جایهابی از آن از 
بدبویی چنانست که بلرزند و بیفتند. ۳٩‏ همواره آنان را تاریکی 
چنانست که به دست بتوان گرفت". 


۷ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خحرد ۲ که اورمزد این آفریدگان را 


۱ نیز در به پرسش ۱ بند ۰۱۸۲ 
ٍُ- تادیکی به حدی است که گویی با دست می‌توان آن دا لمس کرد. 
در بندهش (ص ۱۸۸ س ۱۲) نیز همین مطلب ذ کر شده‌است . 


۳۲ مینو ی خرد 


جگو نه و به حه آبین سانعت و آفربد ۰ ۴ و اهرمن بد کار دبوان 
و دروجان <زو دیگر فرزندان اهرمنی را چگونه زایید. ۵ < و 
هر نیکی و بدی به مردمان و آفریدگان دیکر چگونه رسد و و 
چبزی را که مقدار شده است می‌توان بر گردانید (- تغییر داد) يا نه؟ 

۷ مینوی خرد پاسخ داد ۸ که آفربد کار اورمزد اين آفر بدگان 
و امشاسیندان و مینوی سرد را از روشنی وش و به آفرین 
(-- دعای) زروان" بیکران آفرید . ٩‏ زیرا که زروان بیگران عاری 
از پیری و مرك و درد و تباهی و فساد" و آفت است و تا اد 
هیچ کس نمی‌تواند او را بستاند و از وظیفه‌اش باز دارد؟. 


ِ‌ 


۰۶ و اصمرین بد کار دیوان و دروجان و دیکر"فرزندان 


اورد. ٩٩‏ و نه هزار 


امرمتی را از عمل لواط خود به وجود 
زمستان (ب سال) در زمان بیکران با اورمزد پیمان بست" ٩۳‏ و تا 
تمام شدن (آن زنان) هیچ کس نمي‌تواند (او دا) بگردانسد یا تیر 
دهدن . له و حون نه هزار سال تمام شد» اهرمن از فعا لت باز 
داشته شود . ٩۴6‏ و سروش مقدس خشم را بسزند ٩۵‏ و مهر و 


عصر 


زروان ببکر ان و مینوی عداات ‏ که به هیچ کس درو غ نمی کو رل 


و بخت و بخ‌سبخت؟ همه آفربدگان اهر من را» و در بایان داسو 


۲ در مر رد دو صحفت رعاری از تباهی و فشساد» دك به تعلیغات. 
۳ تحت‌اللفظی : هیچ کس می‌تواند او دا در وظیفداش بی‌قدرت کند . 
۴ ره به تعلیقات . 


و در مود این دو اصطلاح دلذ به‌پرسش ۷۲۳ ند ۷. 


وی کرو : ۳۳ 
آژ را نیز بزنند . ٩»‏ و همه آفریدگان اورمزد باز چنان بی آفت 
شوند که در آغاز وی آنان را آفرید و خحلق کرد. 

۷ هر یکین و بدی که به مردمان و نیز به آفریدگان دیگر 
می‌رسد از هفتان (- هفت سیاره) و دوازدهان (-- دوازده برج) 
می‌رسد . ٩۸‏ و آن دوازده برح در دین به متزلةٌ دوازده سپاهبد 
از جانب اورمسزد ۹۵4 و آذ هفت سیاره به منرلةً هفت سیاهبد از 
جانب اهرمن خوانده شده‌اند. ۲۰ و همه آفریدگان را آن هفت 
سیاره شکشیت می‌دهند و به (دست) مرک و هر گو نه آزار مي‌سیار ند. 
به طوری که آن دوازده بسرج و هفت سیاره تعیین کنندةً سر- 
وشت و مدبر جهان‌اند. 

٩۲‏ کام اورمزد نیکی است و هرگز آزار را نبذیرد (--مورد 
قبولش نیست) و نبسندد . ۲۳ و اهرمن را آزار و بدی آرزوست 
و هیچگونه نیکی نیندیشد و نپذیرد . ۲6 اورمزد چون بخواهد 
کامی مي‌تو اد آفریدگان اهرمن را و اهرمن نیز جون بخواهد کاهی 
می‌تواند آفریدگان اورمزد را بکرداند (-- تغییر دهد). ۲۵ ولی 
چنان می‌تواند بگرداند که سرانجام اورمزد را زیان نرسد . بو۲ 
جه پیروزی نیاای از آن اورمزد است . ۲۷ حه پیداست که اورم‌زد 
جسشید وفریدون و کاووس را بیمرگ آفریدا . ۲۸ و اهرمن چنان 
(آنان) را تغییر داد که معروف است .۰ ۲۵ و اهرمن بیوراسب 
(-- ضحاك) و افراسیاب و اسکندر را چنان می‌پنداشت که جاودانه‌اند 


۳۰ و اورمزد برای سود بزرگی ( که اين کار در برداشت) (آنان 


۱- رد به تعلیعغات . 


را) تغییر داد چنان که معروف است . 


۸ 


و پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که از اقلیمی به اقلیم دیگر 
می‌توان رفت با نه ؟ ۳ و آسمان از جسه گکوصری ساخته شده 
است . ۴ و اختلاط آب در زمین چگونه و به چه آیین است؟ 

۵ مینوی خرد پاسخ داد ۶ که از اقلیمی به اقلیم دیگر بجز 
به هدایت ایزدان با دیوان نمی‌توان رفت . 

و آسمان از گوهر آهن درخشنده ساخته شده است که آن 
را الماس (-- فولاد) نیز خوانند . 


۸ و احتلاط آب در زمین همچون خون در تن مردمان است. 


اآ. 


و پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که اهرمن بد کار و دیسوان 
و فرزندانش با اورمزد و امشاسیندان میچگونه آشتی و دوستی با 
یکدیگر می‌توانند داشته باشند یا نه ؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴6 که به هیچ وجه نمی‌توانند داشته 
باشند. ۵ جه اهرمن گفتار درو غ بد اندیشد و کارش خشم و کین 
و قهر است . ۶ و اورمزد درستی انسدیشد و کارش کار نيك و 


یکی و راستی است . ۷ و هر جیزی را می‌توان کُردانید ( تغییر 


۱- گوهر : جوهر 


مینوی خرد ۱ ۲۵ 
داد) بجز گوهر نيك و بد . ۸ گوهر نيك را به هیچ وسیله به 
بدی و گوهر بدی را به هیچ طریقه به نیکی نمی‌توان برگردانید . 
٩‏ اورمزد به سبب نيك گوهری هیچ بدی و دروغزنی را نپسندد . 
۰ و اهرمن به سیب بدگوهری هیچ نیکی و راستی را نبذیرد . 
۱ و بدین سبب ایشان را با یکدیگر هیچگونه آشتی و دوستی 


نمی‌تواند بود. 


۱۰ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی حرد ۲ که خرد بهتر است با هنر 
با نیکی؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که خردی که با آن نیکی نیست 
آن را خرد نباید شمرد ۵ و هنری که خرد با آن نیست » آن را 


هنر نباید شمرد. 


۱۱ 


و پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که جرا جیزهای مینو چنین 
درست و چیزهای‌گیتی چنین درو غ (-- نادرست) قسمت شده است. 
۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که چیزهای کش در آغاز 
آفرینش چنان راست قسمت شده بود که جیزهای مینو . ۵ و 


۲۶ مینوی خرد 
آفریدگار اورمزد همه نیکی این آفریدکان را به عهدةٌ مهر" و ماه 
و 8 دوازده بر جح که دز دلن دوازده سیاهبت نامیده شده‌اند سیر د. 
و و آنان نیز برای براستی ( عادلانه) و سزاوارانه قسمت کردن. 
آن را از اورمزد پذیرفتند . 

۷ پس اهرمن آن هفت سیاره را ک؛ هفت سیاهبد امسرمن 

نامیده‌اند برای *برهم زدن؟ و ربودن آن یکی از مخلوقات 
اورمزد و برای مخالفت با مهر و ماه و آن دوازده بر ج آفربد : 
۸ و هر ۳ که آن پروج به آفریدگان اورمزد بخشند ‏ ه آن 
سیارات تا آنجا که توانایی بدانان داده شده است » از آنان مسی 
ربایند » + و به نیروی دیوان و دروجان و بدان می‌دهند . 

۱ و چیزهای مینو برای این راست است که اورمزد دا 
با همه ایزدان و امشاسپندان مبرا از آسیب‌اند ٩۳‏ و ستیز با اهرمن 
و دیوات و نیز حساب روان مردمان را براستی (-- عادلانه) کنند. 
۳ و هرکه ر؛ کار يك بیشتر است جباي او در بهشت است. 
۴ و هر که را کار نيك و ناه با هم برابر است » جبای او 
برزخ است ٩۵‏ و اگر گناهش بیشتر است» راهش به دوز خ است. 


۱- مهر که اصولا ایزد پیمان است ؛ با خحودشید ارتباط تین دارد و 
در پیشاپیش او حرکت می‌کند (مهریشت بند ۰۱۳ دوایات پهلوی فصل 
۵ بند ۱۵). این نزدیکی سبب شده است که گاهی مهر با خررشید 
یی تخاس صووام کر ترا پر ام ما ۴ 

۷۲ درد نسخه پیز کلمه به‌صودت 50/06 به معنی («زادن» ضبعط شده و 
هسن صورت در واژه‌نامة میئوی خرد (ص ۱ سس ۳( اتتاد گر دیده 

عبادت 


است . در نسخه رد۲ صو رت ۹۳ امده است . مسلما در این 


۷ صحیح است چنانکه در سخه‌های پازند آمده است. 


مینوی خرد ۳۷ 


۱۳ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که چرا گاوان و گوسفندان 
و مرغان و پرندگان و ماهیان » هر يك از آنان » به دانش خحویش 
سزاوارانه صاحب آگاهی‌اند . ۳ (ولی) مردمان تا برآنان آموزش 
تبرند و بسیار رنج و هزینه (صرف) نکنند » نمی‌توانند دانش مردمی 
را بیابند و بدانند . 

۴ مینوی خرد پساسخ داد ۵ که مردمان در آغساز آفرینش 
چنان دانا بودند که هرکار نيك و کناهی که می کردند » پاداش کار 
نيك و عقوبت گناه را به چشم خویش می‌دیدند . ۶ و هیچگونه 
گناه از مردمان سر نمی‌زد ۰ ۷ پس اهرمن بد کار پاداش کار نيك 
و عفر بت کناه را هفت . ۸ و به این جهت در دین گفته شده 
است ٩‏ که از هر بدیی که گنای بدکار ملعون (-< اهمرمن) به 
آفریدگان اورمزد کرد <این> چهار <<چیز بدتر و گرانتر است : 
۰ هنگامی که مزد کار نيك و> عقوبت <گنای> و اندیشةٌ مردمان 
و فرجام کار را هفت . 

۱ و به همین دلیل کیشها و گروشهای نادرست بسیار را در 
جهان رواج داد . ۱۲ و مردمان به علت ندانستن کار نيك » 
هرکسی بشتر به آن کیشی گرود و (آن را) نيك انگارد کسه 
آموزشش در آن بوده است. ۱۳ و بخصوص‌آن کیشی یرومندتر 
است که قدرت با آن باشد ٩۴‏ بجز (در) یکتا حکومت و پادشاهی 
کشتاسب شاهنشاه ۱۵ که برای ابن که دیین درست و راست 


۳۸ مینوی خرد 
مطابق گفتار آفریدگار اورمزد را با بیگمانی و اطمینان بداند» آن 
را از زردشت مپیتمان" یکتا پذیرفت » م٩‏ که هرگونه چیز گیتی 
و مینو در بهدین مزدیسنان روشن و نیکو بیان شده و عاری از گمان 
معلوم گردیده است . ۱۷ بجز آن (دین) هیچ‌گروشی نیست که در 
آن اسور گیتی و مینو را چنین نیکو بیان شده و روشن بتوان 
یافت و دانست » ۸ اما (کیشهای دیگر) به سبب تناقض‌گویی 
بسیار چنان آغشته و پیچیده‌اند که گفتار آغازین‌شان با میانین و 


ميانین با فرجامین بسیار بی شباهت است . 


۳ 


ا پرسید دانا از مینوی سرد ۲ که کدام پناه مستحکمتر 
۴۳ و کدام دوست ۴ و کدام نامبردار بهتر است ۵ و کدام 
رامشیار" بهتر من و کدام خواسته خوشتر ۷ و شادیی که از هر 
شادی برتر است کدامست ؟ 

مینوی رد پاسخ داد ٩‏ که پناه ايزد مستحکمتر ۱۰ 
و دوست» برادر نيك بهتر ٩٩‏ و نامبردار ». فرزند نيك دیندار 
بهتر است . ٩۳‏ و رامشیار » زن نيك صوشخوی بهتر ٩۳‏ و 
خواسته آن بهتر و خوشتر است که از نیکو کاری اندوخته شده 
است و با کار نيك (آن را) بخورند و نگاه دارند . ٩8‏ و شادبی 
که از هر شادی برتر است تندرستی و امنیت (دبی‌بیمی) و 
۱- نام خانوادگی زردشت . ۲ 
۲- شادی‌بخشنده . 


مینوی خرد ۲۹ 


نیکنامی و نیک و کاری است . 


۳ 


پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که درویشی بهتر است با 
توانگری یا قدرت ؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که درویشی توآم با درستی بهتر 
است از توانگری از دارایی دیگران . ۵ چه گفته شده است م۶ 
که درویشترین و بینواترین کس چون انديشه و گفتار و کردارش 
درست باشد و آن را در کار ایزدان دارد » از هر کار یکی که 
مردم در جهان می‌کنند او را هم بحق بهره‌ای است . ۷ و نیز 
مرد توانگر بسیار خواسته اگر خواسته از درستی گرد نکرده باشدء 
حتی ار آن را در کار نيك و احسان هم خسرج کند » آن کار 
نيك از آن او نباشد . پم چه کار نيك از آن کسی است که از 
وی (آن مال) ربوده شده است ۰ ٩ ۰-٩۱‏ و مرد بسیار خواسته که 
از کوشش درست ؛ دارایی اندوعته است و با کار نيك و شادی 
بخورد و نگاه دارد » او را مهتر و بهتر و برترین باید شمردا . 

۳ و دربارة قدرت گویند ٩۳‏ که کسی که در دهی 
حکمران نيك است بهتر است از کسی که در اقلیمی حکمران بد 
است . ۱8 چه آفریدگار اورمزد برای حمایت آفریدگان حکومت 
نيك را آفرید . ۵ و اهرمن بدکار قدرت بد را به مخالفت با 


۱ دد اين قسمت نسخ پهلوی مفشوش است » اذ متن پاذند و به قرینةً 
عباد ات قبلی اصلاح شده است . 


۳۰ مینوی خرد 
قدرت نيك آفریده است . 

و8 قتذرت: پيك: آن: است که کسی. کشور نرا ابنتادان و 
درویشان را آسوده از ستم » و داد و آیین درست را نگاه دارد و 
فرماید ٩‏ و داد و آیين نادرست را دور دارد . ٩۸‏ و آب و 
آتش را خوب و به آیین ٩٩‏ و پرستش ایزدان و کار نيك را 
ی دارد . ۳۰ و درویشان را پباوری و حمایت کند . ۳۲٩‏ و 
برای بهدین مزدیسنان تن و حتی جان ضصویش را بسپارد (:- قدا 
کند) . ۳۲ و اگر کسی است که از راه ایزدان منحرف است 
برای تهذیب او دستور دهد . ۲۳ و او را گرفتار کند و به راه 
اون ات اور هو اردص انا کت دارو تفری اسودان و 
ارزانیان (-- مستحقان) و نیکو کرداران و درویشان را بخشد . ۲۵ 
و تن را بخاطر روان بسپارد (د فدا کند). ۳۶ این گنه حکمران 
نيكك برابر ایزدان و امشاسیندان خوانده شده است . 

۷ و قدرت بد آن باشد ۳۸ که کسی داد و آیين و طریعَة 
راست و درست را بررهم رند ۲۵ ۳ و دزدی و بیداد در کار 
دارد ۳۰ جیز مینو را تباه کند ۳ و کار نيك را خصوار دارد. 
۲ و مردم نيك کردار را از کردن کار نيك باز دارد . ۳۳ و 
به آنان گزند برساند ۳۴ و همه توجه‌اش به تن خحویش ۳۵ و 
آرايش چیز گیتی ۳۶ و دارابی و احترام به بدان ۳۷ و آسیب 
و سرزنش نیکان ۳۸ و نابودی درویشان باشد ۰ ۳۹ این گونه 


حکمران بل برابر اهر من و دیوان خوانده شده است . 


مینوی خرد ۳۱ 


۵ 


9 پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که از خوراکی که مردمان 
خورند و پوشاکی که مردمان پوشند کدام ارجمندتر و بهتر است؟ 

۲ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که از خحوراکی که مردمان 
خورند شیر گوسفندان بهتر آفریده شده است . ۵ چه مردم و 
چارپای که از مادر بزایند تا زمانی که بتوانند غذا بخورند » نمو 
و پرورششان از شیر است . ۶ و با شیر بهتر می‌تسوانند زیست . 
۷ و اگر مردم را هنگامی که از شیر مادر بازگیرند» به شیر گوسفندان 
آموخته کنند » ۸ دیگر نان (-- غذا) به کارشان نیاید . ه چه 
پیداست ٩۰‏ که خورا مردمی که در ارزه » سوه ؛ فر ددفش» 
ویددفش » ووروبرش و ووروجترش! اند شیر گوسفندان و گاوان 
است . ۱۱ و غذای دیگری نخورند ٩۲‏ و مسردم شیرخوار 
تندرستتر و زورمندتراند و نیز تولد فرزندانشان بی گزندتر باشد .. 

۳ و از غلات گندم مهتر و بهتر گفته شده است» ٩۴‏ چه 
سرور غلات است" ٩۵‏ و نیز از اوستا نامش به عنوان سرور غلات 


۱- ام شش افلیم اذ اقالیم هفتکانه . ركك به تعلیقات . 

۲- در بندهش (ص ۱ سس ۱۳) آمده است که «گندم ستبردانه دد 
(ح- سرود) غلات است». 

۳ احتمالا اشاده به یرنگستان بند ۲۸ است: «اذ میان غلات؛ کندم 
خشنودکننده ردان است.» نیز دك به پرسش ۶۰ بند ۰۱۱ 


۳ میئوی خرد 


وه و از میوه‌ها رما و انگور مهتر و بهتر گفته شده است. 
۷ و چون نان فراهم نشود» برای میوه بایسد درون" پشت . ۱۸ 
و چون از میوه‌ها خرما یا انگور دعا خوانده شود » می‌توان هر 
میوه‌ای را خسورد. ٩‏ و چون اینها فراهم نشود آن میوه‌ای را 
باید خحورد که دعا خوانده باشد . 

۰ دربارةٌ می پیداست که کوهر نيك و بد به می آشکار 
تواند شد" ۲٩‏ و نیکی مرد در خشم و خرد مرد در شهوت بدی 
تین ۴۳ چه هرکه خشم بر او تازد و خویشتن را بتواند نگاه 
دارد در نیکی‌اش ۰ ۲۳ و مرکه شهوت بر او تازد و خویشتن را 
بتواند نگاه دارد در خحردش ۲۴6 و هرکه می بر او تازد و خویشتن 
را بتواند نگاه دارد » در گوهرش ۵ پژوهش کردن لازم نیست. 

۶ چه مرد نيك‌گوهر چون می خورد مانند جام زرین و سیمین 
است که هر چه بیشتر آن را بیافروزند (-- صیقل دهند) » پاکتر و 
روشنتر می‌شود ‏ ۲۷ و اندیشه و گفتار و کردار (خسویش دا) 
نکر داود ۵ ۳و تبون و فرزنددو تقمالان با ووستان.ء 
پاران) دوستتر و چربتر و شیرینتر شود . ۲۵ و به هر کار نيك 
کوشاتر شود . 

۶ و مرد بدگوهر چون می خورد خسویشتن را از اندازه 
پیشتر اندیشد و پندارد ۳ و با همالان نبرد کند و چیرگی نشان 
دهد و افسوس (< مسخره) و استهزاء کند . ۳ و مردم نيك را 


۱ در مودد ددون (070) «نان دعا خوانده» دك به تعلیقات . 
۲ب قس_ با شعر دودکی : 
می آرد شرف مردمی پبدید و آزاده‌نژاد از درم‌عرید 


مینوی خرد ‏ ۳۳ 
تحثیر کند ۳۳ و به زن و فرزند و مزدور و بنده و پرستار حویش 
آزار رساند ۳۳6 و مهمانی نیکان را برهم زند. ۳۵ و آشتی را 
را ببرد و قهر آورد . 

۶ اما مر کس در به اندازه خوردن می باید هوشیار باشد . 
۷ چه از به اندازه خوردن می این چند نیکی بدو رسد : ۳۸ 
چه غذا را هضم کند (-- گوارد) ۳ و آتش (بدن را) بیافروزد 
۴۰ و هوش و حافظه و تخم (-- منی) و خون را بیافزاید ۴۱ و 
رنج را دور کند . ۴۲ و گونه را (ر نگ چهره) برافروزد ۰ ۴۳ 
و چیز فراموش شده را به یاد آورد . ۴۳۴ و نیکی در انديشه جای 
گیرد ۴۵ و بینایی چشم و شنوایی گوش و گوبایی زبان را 
بیافزاید . بو و کاری که باید کرد و انجام داد آسانتر می‌شود . 
۷ و در بستر خوش خوابد و سبك برخیزد . ۴۸ و بدان جهت 
یکنامی به تن و تقدس به روان رسد و مورد پسندنیکان قرار گیرد. 

۵ و هرکه می بیش از اندازه خورد ایسن چند عیب در او 
پیدا شود هي چه خرد و صوش و حافظه و تخم و خونش را 
کاهش دهد . ۵۱ و جگرش را تباه کند و بیماری اندوزد . ۵۲ 
و رنگگ کونه را برگرداند ۵۳ و زور و مقاومتش را کاهش دهد. 
۵۴ و نماز و ستایش ایزدان فرآموشش شود . ۵۵ و بینایی چشم 
و شنوایی گوش و گویایی زبان کم شود . عم و خرداد و مردادا 
را بیازارد . ۵۷ و میل به خواب مفرط پیدا کند . ۵۸ و آنچه 
که باید بگوید و بکند انجام نیافته برجای ماند. هي و به دشو اری 
۱- ايزد آب و گیاه » گاهی اذ این دو ود «آب» و «گیاه» نیز اراده 

می‌شود . 


۳۴ مینوی خر د 


بخوابد و به احرشی برخیزد . +9 و بدان جهت خویش و زد 
و فرزند و دوست و خویشاوندش آزرده و غمکین می‌شوند ۶۷ 
و دشمن صلبی‌اش شاد می‌شود . ۶۳۲ و ایزدان از او حشنود نباشند . 
۳ و بدنامی به تن و بد کاری به روانش می‌رسد . 

۴و و از جامه‌ای که مردمان پوشند : برای تن پرندان و برای 
روان پنبه بهتر است ۵و زیرا که پرنیان از حیوان موذی! است . 
۶ و پرورش پنبه از آب و نمواش از زمین و بسرای کار روان 


مهعتر و بهتر و ار حمندتر دانسته شده است . 


"4 


۳۹ 


٩‏ بر سید دانا از مسنوی جرد ۳۲ که 17 شادی کد ام است گذ 
از عم بدلر ۱ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد 6 که آن کسی که خواسته از 
کناه اندوخته است و بدان شاد است ‏ بس ان شادیرش از عم بدثر 


تیه 


۳۲ 


٩‏ بر سید دانا از مینوی خرد ۳ که جرا مردمان به این جهار 


جیزی که با ید بیشتر در ذهن حو د بدان بیا ند بشند ی می اند بشند : 


۱- ابریشم که ماد پرنیان است از کرم ابر یشم (دك بندهش ۱۲۳ س ۵) 
به دست می آبد که جزو خرفستران (حیوانات موذی) است . 


مینوی خرد ۳۵ 
۳ گدران بودن چیز ۳ و مرگ نن و حساب روان و یم دوز خ؟ 
۴ مینوی جرد پاسخ داد ۵ که به ستت گرب دسو ار و 


به سیب ناخر سندی ( << عدم قناعت) ۲ 


۱۸ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که با بیم و سخن درو غْ 
دشتی قافن آمزست: اهر کقاز 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که با بیم و سخن دروغ زیستن از 
مرگ بدتر است. ۵ چه برای زندگی هرکس شادی و خوشی کیتی 
لازم است. ۶ و اگر شادی و خوشی گیتی را ندارد و بیم و سخن 
دروغ نیز با اوست» (چنین‌زندگی) از مرگ بدتر دانسته شده است . 


۱۹ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که برای پادشاهان چه چیزی 
سودمندتر و چه زیان‌رسانتر است ؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد 8 که پادشاهان را مصاحبت با 
دانایان و نیکان سودمندتر است ۵ و آنان را گفتگو و مصاحبت 


با افترا زنندگان و دو رویان" زیان‌رسانتر است . 


۱-- تحت‌اللفظی : «دوسخنان» . 


۳۶ مینری خرد 


و پرسید دانا از مینوی رد ۲ که فرجام مرد گیتی آرا 
و مینوبرهمزن چیست ۳ و فرجام مرد استهزاء‌کننده ‏ ۴ و 
فرجام کسی که به وظیفهةً عویش رفتار نمی کند ۵ و کینه ور ۶و 
و کاهل چیست ۷ و فرجام درو غاندیش چیست ۸ و فرجام مرد 
تحتیر کنندة (دیگران) جیست ؟ 

٩‏ مینوی خرد پاسخ داد ۱۰ که مرد گیتی آرا و مینو- 
برهم‌زن در مجازات سدوش (-- سه شبه)" جنین تباه شود که آتش 
درخشان چون آب برآن رسد . 

۱ و در تن و روان مرد استهزاء کننده فتره نبود . ۳ و هربار 
که دهان باز کند » بد کاری او افزوده شود . ۱۳ و هر دروجی به تن 
او جنان جایگزین شود که در تن او هیچ نیکی را راه نسدهد . 
۴ و نیکان را مسخره و بدان را ستايش کند .۰ ٩۵‏ و در گیتی 
تنش بدنام و در مینو روانش بد‌کار باشد نا و در دوزخ او 
را برای مجازات به دروج استهزاء کننده بسپارند . ۱۷ و آن 
درو ج در هر عقوبت او را همان گونه أستهزاء و مسخره کند . 

۸ و مردی که به وظیفه عمل نمی کند به غیر از ایسن که 
بدکار است ؛ بسیار (اتفاق می‌افتد) که در گیتی مرگ بر او 


ٍ- تحت‌اللفظی : «افسوسکر» 
۲- منظور سه شب نخسین پس از مرک است . دجو ع کل به پرسش ۱ 
پند ۱۱۳۴ به بعد . 


شوگ هرد ۱ ۳ 
می رسد 9 (یا : زاده شود) . 

۵ و برای مرد کینه‌ور عقوبت روان گرانتر است از دیگر 
بد کارانی که در دوز خاند . ۰ زیرا که کین در پیوند (--نسل 
به نسل) ادامه می‌بابد. ۲٩‏ و هر گناهی را بهتر از کینه می‌تسوان 
اصلاح کرد . ۲۲ چه کینه در پیوند می‌ماند ۴۳ و گاهی هم تا 
فرشگرد" دوام می‌یابد . ۲۴ چه از دیسن پا به روشنی پیداست 
۵ که اصل بدخواهی" رومیان و نیز ترکان نسبت به ایرانیان از 
کینی بود که با کشتن ایرج کاشتند؟ و۲ و تا فرشگرد همچنان 
دوام می‌با بد . 

۷ و مرد کاهل ناشایسته‌تر ین مردمان دانسته شده است. ۲۸ 
چه از دین پیداست ۳٩‏ که آفریبدگار اورمزد برای مردم کاهل 
۱ 
نباید داد . ۳۱ و مهمانی و پذیرایی از آنان نبایسد کرد. ۳۲ 
زیرا که خوراکی که مرد کاهل می‌خورد به نادرستی و برخحلاف 
شرع می‌خورد . ۳۳ و به سبب کاهلی و خوردن برخلاف شرع ؛ 
تتش بدنام و روانش بدکار می‌شود . 

۴ و مرد درو غ‌اندیش به نیکان همچنان شکاك است که به 


۱- معنی مقيةً عبادت برمن دوشن نیست . نظیر آن در پرسش ۲۵ بند ۱۰ 
نیز آمده است . 

۲- ر«کامل سازی جهان» وآن در پایان دنیا است. درك به پرسش ! بند ۰4٩۵‏ 

۲ تحت‌اللفظی «انیرانی» که اسم معنی است اذ کلمةً «انیران» به معنی 
«ناایرانی» . در اینجا معنی «کینه‌جویی» بدخواهی» می‌دهد. 

۴ در این مورد درك به تعلیقات . 


۳۸ مینو ی جرد 


بدان ۳۵ و به امور کینی و مینو و حتی به عبادت و ستایش و 
پرستش ابزدان شکال است و۳ و بدان سیب ایزدان و امشاسیندان 
عبادت و ستایشی را که او می‌کند کمتر می‌پدیرند . ۲ و حاجتی 
را که می‌خواهد کمتر بدو می‌دهند ‏ پل و در دهان نیکان همواره 
بدنامست . ۳۵ و روانش بد کار است . 

۰ و سرد تحقیر کنندة (دیگران) را دوست اندل و دشمن 
بسیار است . ۴۱ و هدیه‌ای را هم که به کسی می‌دهد و پرستشی 
را هم که برای ایزدان می کند به سبب تحقیر کمتر می‌پدیرند. ۴6۲ 
و حاجتی را هم که می‌خواهد کمتر می‌دهند ۴۳ و در دوزخ برای 
عقوبت روانش » او را به دروج (-- دیر) تحقیر می‌سیارند. عع 


و درو ج تحقیر عفو بت کُونا کون بدو می کند و نمی آساید ۰ 


۳۱ 


پرسید دانا از مینوی سرد ۲ که با کوشش جبز و 


خحو استه کیتی را می‌تو ان به داست آورد 5 نه ؟ 


۳ میتوی <رد پاسخ داد ۴ که با کوشش 1 نیکیی را که 


مقدار نشده است. نمي‌توان به دست آورد ۵ ولی آنچه مقدر شده 
است با کو شش رودثر می‌رسد . ۶و و لی کوشش هنکامی که زمان 


ا-. جنین است در سخة پهلر ی اما در تحریر راز ند به حای «زمان» کلمهة 


۳ 


«یزدان» آمده است . 


مینوی خرد ۳۹ 


ثر باد رسد و در ترازو افزوده شو د. 


۳۲ 

و پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که به خحرد و دانایی با 
تقدیر می‌توان ستیزه کرد يا نه ؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که حتی با یرو و زورمندی 
خرد و دانایی هم با تقدیر نمی‌توان ستیزه کرد . ۵ چه هنگاسی 
که تقدیر برای نیکی با بدی فرا رسد دانا در کار گمراه و نادان 
کاردان ۶ و بددل دلیرتر و دلیرتر بددل ۷ و کوشا کاهل و 
کامل کوشا شود . م۸ و چنان است که با آن چیزی که مقدر 


شده است سببی نیز همر اه می | رد ۵ و هر جیرز دیکر را می‌راند. 


۳۳ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی رد ۲ که از طریق درخحواست 
حاجت و خوب کرداری و شایستگی » ایزدان به مردمان هیچگونه 
چیزی بخشند يا نه ؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که بخشند . ۵ چه چنین گویند 


که «بخت» با «بغوبخت» . ۶ «بخت» آن است که از آغاز مقدار 


ِ- منظور تر اذویی است که با آن اعمال را می‌سنجنك . دجوع کنیل ید 


پرسش ۱ بند ۰۱۱٩‏ 


شده است .۰ ۷ و «بغوبخت» آن است که پس از آن بخشند . 
اشبا ایتوات: ان من درادن شش کمتر هی کل ود که شتی 
آن را آشکار می‌کنند که اهرمن بد کار به آن بهائه به نیروی هشت 
ساره خواسته و نیز هر یکی دیگر را از نیکان و شالستگان می- 


دزردد و به بدان و ناشا بستگان دشر می بحشد 


۳۳ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خحرد ۲ که از توانگران که درویشتر 
از وزوتشان: که تر انکرفر ات 1 

۳ مینوی خرد پاسخ داد 8 که از توانگران کسی درویشتر 
است که به آنچه او راست خرسند نیست ۵ و برای بیش بودن 
چیز تیمار برد". 

و و از درویشان آن توانگرتر است که به آنچه آمده است 
(-- بدو رسیده است) خرسند است . ۷ و به بیشتر بودن چیز 


تباند بشد . 


۳۵ 


! پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که کورچشم بدتر است 


۱- پهلوی ۶«مط-۲0هم تحت‌اللفظی به معنی «مقدر شده بوسیلهٌ عدایان» 
است . نیز دا به پرسش ۷ بند ۱۵ . 


آ- عم می تحو رد . 


میلوی خرد ۱ ۴۱ 
با کوردل او ادان بدتر است یا بدخیم ؟ 

۴ مینوی خرد پاسخ داد ۵ که کورچشم هنکامی که شناسایی 
به چیز داردا و آموزش گیرد بباید او را درست‌چشم به شمار 
آورد . و و درست‌چشم هنگامی که دانش و شناسایی نسدارد و 
آنچه او را آموزند پذیرد » پس او از کورچشم بدتر است . 

۷ و بدی بدخیم ۳ از نادان است ‏ ۸ چه بدخیم جز از 
طریق عدالت نمی‌تواند از کسی چیزی بستاند ه (در صورتی که) 
همه کامهةً مرد ادا به ستم و دزدی است ٩۰  .‏ و در مورد نادان 


معلوم است که جز از تقدیر ...۲ زاید (یا : زاده شود.) 


۳۹ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که چرا مردمی که در زمان 
گیومرث و هرشنگ پیشداد و فرمانروایان و حکمرانان بودند تا 
زمان گشتاسب شاهنشاه چنین کامکار بودند ۳ و از نیکی بیشتر 
بهره یافتند ؟ ۴ و (حال آنکه) یشتر کسانی بودند که نسبت به 
ایزدان ناسپاس بودند ۵ و حتی بودند کسانی که بسیار ناسپاس و 
پیمان‌شکن و گناهکار بودند . ۶ پس هر يك از ایشان برای چه 
نیکیی آفریده شده‌اند . ۷ و از ايشان چه بر و سودی به دست 
آمد ؟ 

۸ مینوی خرد پاسخ داد ه که آنچه در مسورد ایشان از 
۱- وفتی اشیاء ۳ پشناسد . 


۲- بقَةٌ عبادت دوشن نیست . ره به پرسش ۲۰ بند ۱۸ . 


و 9 0 كِ ۰ 
حّتا ۳ با بدی مسی‌بر سی اخاه ب‌اش و دب و٩‏ اسه نار 
حهان همه به تقدیر و زمانه و بخت معد ر (ییش) مبی رز ره جو در 
زروان فرمانروا و («دیرنکك عدا» ست .۰ ٩۱‏ به کونه‌ای که در 


هر دوره‌ای ۹ هر کسی مقدار شده است که آنجه لازم ی بیایل) 


به همان کو نه ان جر [ِ۳ ۵ رسد ۰ ۱۳ جنانکه از همان از ادة 


1 
1 

بر ا2 ی 

ت‌ 7 عم 


آن پیشینیان گذشته هم پیداست ٩۳‏ که سرانجام آن نیخیی که از 


ایشان بایست ره آف بدتان اورء‌زد می‌ر سید » رسیده امست . 
۶ حه از کو ست مت این سودها سود : ٩۵‏ نخست ی 


ارزور" و سپردن تن خویش به اهرمن از روی مصلحت تب و 


۳ ۳ و 
و همه فبروهسی فسرشحکرد 


سود دوم ایسن بود ۱۷ کسه *سردم 


5 درادن و مادگان ابر هه آفر بده شدند ...له و سوم 


۱- رروان که مدت حکمر انش طولانی است. راد به پرسش ۷ بند م و 
تعلیقات ان . 

رد این دیو ره بد تعلیقات . 

در کدست شب مرث ۵ له او یه تفن دشت و دسر از .۲ 


ن رو بندند...) ( بندهسر ص‌ 


۱ 
۳ فررشکرد کنندگان جاویدانانی هستند که در پایان حهان در « کامل سازی 
دنیا» به سوشیانس كمك مي‌کنند. تعداد آنان در بندهش (۲۲۵-۲) ۲۰ 
تن (۱۵ مرد و ۵ دن) ذکر شده است. اما نام همه آنان دا در دست 
ند از یم رد در میان نامهایی که ذکر شده ۳ رد 
مورد نام این جاودانان ره به تعلیغعات سو تکر نسك از کتاب 52 یکره 
از نکارنده ۱ آماده جاپ) . 


دیده لمي شود . در 


مینوی حرد ۴۳ 
این که فلز نیز از تن او آفربده و خلق شد!. 

٩‏ و از هوشنکك پیشداد این سود بود ۲۰ که از سه بخش 
دیوان مازندر نابودکنندةٌ جهان دو بخش را بکشت". 

٩‏ و از تهمورث زیبا این سود بود ۲۳ که گنای بدکار 
معلون را (-- اهرمن) سی سال بارهٌ خود کرد". ۲۳ و هفت گونه 
حعط دبیری را که آن بدکار پنهان داشته بوو » آشکار کرد؟. 

۴ و از جمشید صوب‌رمه پسر وبونگهان این سودها بود 
۵ که شش‌صده سال برای همه آفریدگان اورمزد تنیز کمن فراهم 
آورد . ۲۵ و آنان را عاری از درد و پیری و آفت کرد. ۲۷ 
و دوم اين که ور جمکرد* را ساخت ۲۸ که ون آن باران 
ملکوسان آید » چنانکه در دین پیداست که مردم و آفریدگان دیگر 
اورمزد خدا بیشتر نابود شوند ۰ ۲٩‏ آنگاه در آن ور جمکرد 
گشاده شود . ۳۰ و مردمان و گوسفندان و آفریدگان دبگر اورمزد 
از آن ور (-- قلعه) بیرون آیند . ۳٩‏ و جهان را باز آرایند . 
۳ و سوم این ۳۳ که پیمان گیتی را که آن نادان بدکار بلعیده 
بود » از شکمش باز آورد؟. ۳(الف) و چهارم این که کوسفند 
را در عوض پیل به دیوان نداد؟. 
اب چون تن گیومرث از فلز ساخته شده بود » وقتی در گذشت» اذ تن او 

هفت نوع فلز به وجود آمد (بندهش ۹-۱۵ع). 
۲ تا ۵ رك به تعلیقات . 
۶ رك فصل ۱۶ بند ۰.۱۵ 
۷- رلد په تعلقات . 
۸- ردلد به تعلیقات . 
۵- ره به تعلقات . 


بود ۳۵ که اگر فرمانروایی به بیوراسب و افراسیاب نرسیده بود » 
آنگاه گنّا مینوی ملعون (-- اهرمن) آن فرمانروایی را به «خشم" 
داده بود ۳۶ و به حشم رسیده بود تا رستاخیر و تسن پسین 
باز سندن آن از او ممکن نمی‌شد . ۳۷ زیرا کسه «خشم» صورت 
مجسم ندارد . 

۳۸ و از فریدون این سودها بود ۳۵ مانند زدن و بستن 
ضحاك بیوراسب که جنان گران گناه بود . هع و بسیار دیو ماز ندر" 
دیکر را نیز زد و از کشور خنیرس ( مت خنیره)۳ ببرون کرد . 

٩‏ و از منوچهر این سودها بود ۴۲ که سلم و تور را به 
کین ایرج که نیایش بود » <بکشت > ۴۳ و از آسیب رسانیدن 
به جهان باز داشت . ۴۴ و از زمین پدشخوارگر* تا بن گوزگ" 
که افراسیاب_ گرفته بود » بسه پیمان از افراسیات باز ستد و ببه 
ملکیت ایرانشهر آورد . ۴۴(الف) و افزودن درياچةٌ کانسه۲ که 
افراسیاب آن را پایمال کرده بود» و آب را از آن روانه ساحت . 


اب خشم از دیوان به شماد می‌آید . 

۲- مازندر لغة" به معنی «بزرگک» است و اصطلاحا برای دسته‌ای از دیوان 
یا غولان به کاد می‌رود . رلد به تعلیقات . 

۳ کشود میانی از هفت کشور (احد اقلیم). رد به تعلیقات پرسش ۱۵ بند۱. 

۴ رد به تعلیقات . 


مازندران . 


خن 


ِ" ناحیه‌ای میان کگوذگان و جیحون . در واژه‌نامةً میور ی جرد ص ۱۴۹ 
‌ اشتباه ‌ 7 (گنجه) خو انده شده است . راه به تعابقات . 
۷ دریاجة هامون . رل به تعلیتات . 


وتو ۲ ۱ ۴۵ 

۵ و از کیقباد ابن سود بود ۴۶ که نسبت به ایزدان 
سپاسدار بود ۴۷ و نیکو پادشاهی کرد ۴۸ و بیوند و تخمهٌ کیان 
از او ادامه بافت . 

۵ و از سام" اين سود بود هي که مار شاخدار" و کرک 
کبود که چتن نیز خوانند" و دیو آبی کندرو؟ و مرغ کنمّك* و 
دیو بیابانی* را بکشت . ۵۱ و نیز بسیار کارهای بزرگ و ارجمند 
دیگر کرد . ۵۲ و آفتهای بسیار را از جهان باز داشت » ۵۳ 
که اگر خدای اکرده (-- پرگست) از آن آفتها یکی باز می‌ماند » 
رستاخیز و تن پسین کردن ممکن نمی‌شد . 

۵۴ و از کاووس اين سود بود هم که سیاوش از نسن او 
آفریده شد . تم و بسیار اعمال دیگر از وی سر زد . 

۵۷ ء از سیاوش این سودها بود هم مسانند زادن کیخسرو 
و ساختن کنگدز!. 

4 و از کیسخرو اینن سودها بود ۶۰ چون کشتن 
افراسیاب و و کندن بتكدةً (ساحل) دریاچةٌ چیچست ۶۳ و پا 
برجا ساختن کنکدز ۳و و سوشیانس پیروزگر که مرتب کنندة 
مردگان است » در تن پسین رستاخیز را به باری او بهتر می‌تواند 


۱- سام نام خانوادگی گرشاسب است و گاهی این قهرمان به این نام 
خوانده می‌شود . نیز رل به پرسش ۰ بند ۲۰ . 

۲ تا ی رك به تعلیقات . 

۷ رك به پرسش ۶۱ بند ۱۳ و تعلیقات آن . 

۸- دك به پرسش ۱ بند ۹۵. 

4- دل به پرسش ۱ بند ٩۳‏ تعلیقات ذیل سوشیانس . 


انجام دهد . 
۴ و از کی‌لهراسب این سود بود ۶۵ نه حرب پادشاهی 
3 د و و نست به ایزدان مات او بود و اورشلیم سهو دان را 


کنا و حهو دان را و و پراگنده ی ۷ و کی کشتاسب 


دین‌پدیر نده از تن او آفریده شد . 

۳ و از یت ابن سودها نود 2 مانند و و 
پرستش بهدین مزدیسنان  »‏ »۷ بنا به گفتار بغان » اهونور؟ . سخن 
آفر بد کار اورمزد؛ ۸ و باه کرت و متخ حا لك دیسوان و 
دروجان۴ ۷۲ و خعوشی و آسایش آب و آتش و همه ایزدان مینوی 


نسم 
1 
۱ 


و کیتی ۷۳ و پرامیدی نیکان و شایستگان ۷۴ به آرزوی درست 


بنابر _ خوبش ۰ ۷۵ و <شنود و شاد ساختن اورمزد و امشاسیندان 


بوپ و آزار و زدن اعرمن و زاو کاس 1 


۳۷ 


٩‏ بر سید داتسا از منوی سرد ۲ که جه کی متحملتر 


۱- در کتابهای تادیخی دودان اسلامی آمده است که بخت‌الاصر اسپهید 
لهر اسب به دستور وی بیت‌المقدس را خرابت کرد (دك ود تادیخ طبر ی» 
ج ۲ ص ۰۶۴۶ سنی ملوالادض ص ۰۳۶ غردالسیر ص ۰۲۴۲ مرو ج- 
الذهب ح ۱ ص ۲۶۸). 

۲ب اهونود یا اهوود (موب(م)ییام) دد اوستا قیرزت تاه ۵04 
(یسن ۲۷ بند ۱۳) تام مهمترین دعای زددشتیان است . 

پیش او رردشست: دیو ان مبهتشکل. اسان ین حوق دمن :وتو ددم 

چون زردشت چجهار بار دعای اهونور دا خواند» همه به دیردمین 


پنهان شدند (ره به هم رسن 


ن بند ۱۵ و زام پشت ند ۵ ۸)- 


مینوی خرد ۷۷ 


۷ مینو ی حرد پاسخ داد ۸ که اورمزد دا (از همه) متحملتر 
است ٩‏ که ئّه هزار سال بدی را سبت به آفریدگان ود از 
سوی اهرمن بند » با این همه بجز به عدالت و با تحمل او را نزند. 

۰ و سیهر نیرومندتر ۱٩‏ و حافظهً مردسان تیزتر ۱۳۲ و 


روان نیکو کاران شادتر ٩۳‏ و روان بدکاران غمگین‌تر است . 


۳۸ 


مورد توجه و حدایت قرار داد؟ً 
۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که بچهٌ نابالغ و زن و ستور و 


و ۳ شتر با بد مورد حمایت و تو جه قرار داد . 


۳۹ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که کدام زندگی بدتر ۳ و 
از نظر خرد چه کسی ناپسندیده‌تر است؟ 

۴ مینو ی شرد پاسخ داد ۵ که ند کی وت( بد تر است که 
با بیم و گفتار درو غ زد کسین 1 ۵ و از نظر رد کسی 
۱ دد متن // و درد ند (۶) ارو ارو" آمده است. شاد 


تصحیف ع 0-۵5090057 «ناپسند» یا چ 5 زو۳بام-ع «غیرسوّول» باشد. 


تاپستل لد۵ثر است که به هیبو نگروه ‌ یی را ببار الك ۰ 


۳ ۰ 

و پرسید دانا از مینوی خحرد ۲ که وظیفةٌ هريك از (طبقات) 
روحانیان و نظامیان و دهقانان جیست؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که وظیفةً ررحانیان دین را عوت 
نگاه داشتن ۵ و پرستش و ستایش ایزدان را جوب و بادقت کردن ۶ 
و فتوی وسحکم و آیین و رسم را همچنان که از بهدین پاك مزدیسنان 
آشکار است <درست داشتن> ۷ و مردمان را از کار نوت و 
نیکی ۲ گاهاندن »_ مه و راه به سوی بهشت و بیم و پرهیز از دوزح 
را نشان دادن است . 

۵ وظفةٌ نظامیان دشمن زدن ۱۰ و شهر و بسوم عویش را 
ایمن و آسوده داشتن است . 

وظینهً کشاورزان کشاورزی و آبادانی کردن ٩۳‏ و تا 


حد امکان جهان را راحتی بخشیدن و آبادان داشتن است. 


۳۱ 


و پرسید دانا از مینوی خرد ۳ که وظيفةً صنعتگران و مزدوران 
۸ پیشکار ان) جیست؟ 
۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که وظيفةً مزدوران این است ۵ 


ت‌‌ 


که آن کاری را که ندانند دست بدان ثبر تسیل بو و اتیحه دانند 


مینوی خرد ۳۹ 
خوب و با دقت انجام دهند  .‏ ۷ و مزد عادلانه خواهند . بل چه 
کسی که کاری را نداند و به انجام آن دست زند؛ ممکن است 
آن کار تباه شود با ناکرده برجای ماند و حتی اگر آن مردی را 
که کار از آن اوست (-- صاحب کار) بسیار خشنود کند. با این 


همه آن گناه بر ذمةٌ او باشد . 


۳۳ 


و پرسید دانا از مینوی خحرد ۲ که کدام سرور ۳ و سالار 
۴ و دوست ۵ و خویشاوند ت و زن ۷ و فرزند ۸ و سرزمین 
بدتر است؟ 

٩‏ مینوی خرد پاسخ داد که ٩۰‏ آن سروری بدتر است که 
نتواند کشور را ایمن و مردمان را بی‌ستم دارد. ٩۱‏ و آن سالاری 
بدتر است که از نظر هنر بد و نسبت به (نیکی) کنندگان ناسپاس 
باشد و شاگردان را پار و مدافع! نباشد . ٩۲‏ و آن دوست بدتر 
است که بدو اعتماد نتوان کرد . ٩۳‏ و آن خویشاوند بدتر است 
که در هنگام بدبختی یاور نباشد . ٩۴6‏ و آن زن بدتر است که با 
او به شادی نتوان زبست . ٩۵‏ و آن فرزند بدتر است که نامبردار 
نباشد . و و آن سرزمیتی بدتر است که به نیکی و ایمنی و 
آسایش"() در آن نتوان زیست. 


۱- پهلوی 72208-88۷ : مدافع حق 
۲- 7-0" دد مودد این کلمه ره به واژه‌نامةً مینوی خرد» تعلیقات» 
ص ۰۲۵۲ 


۳۳ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که آفریدگار اورمزد در 
گیتی هیچ آفریده‌ای خلق کرده است که اهرمن نتواند بدو آسیب 
تشات 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴6 که به مردم خردمند و خحسرسند 


زد قانع) کر می‌تو اند آسیب بر ساند 


۳۳ 


و پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که چه مردمی را توانگر و 
چه مردمی را درویش باید به شمار آورد؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که ایسن چند (دسته) مردم را 
باید توانگر به شمار آورد: ۵ یکی آن که به سرد کامل (است) 
و و دوم آن که تنش سالم است و در ایمنی زندگی می‌کند . ۷ 
و سوم کسی که به آنچه بدو رسیده است خرسند است. ۸ و 
چهارم آن که بخت در نیکو کاری یار اوست. 4 و پنجم آن که 
به چشم ایزدان و زبان نیکان نيك‌نام است . ٩۰‏ و ششم کسی که 
اعتقادش بر این بهدین یکتای پال مزدیسنان است . ٩۱‏ و هفتم کسی 
که توانگریش از درستی است. 

۳ و این چند (دسته) مردم را باید درویش به شمار آورد. 


۱۳ یکی آن که حرد ندارد. ۱ دوم آن که تنش سالم تست . 


مینوی خرد ۲ ۵۱ 
۵ و سوم آن که با بیم و ترس و درو غ زندگی می‌کند . ٩»‏ 
و چهارم آن که برخود مسلط نیست. ۷ و پنجم آن که بخت بار 
او نیست. ٩۸‏ و ششم آن که در چشم ایزدان و زبان نیکان بدنام 


است. ٩4‏ و هفتم آن که پیر است و فرزند و پیوندی ندارد. 


۳۵ 

٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که کدام کٌناه گرانتر است؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که از گناهانی که مسردمان 

می‌کنند» لواط گرانتر است. ۵ و دوم کسی که مفعول یا فاعل 
(عمل لواط باشد). بت و سوم کسی که مرد مقدس را بکشد . 
۷ و چهارم کسی که ازدواج با نزدیکان" را بسرهم زند. 
۸ و پنجم کسی که امر قیمومت را برهم زند. 4 و ششم کسی 
که به آتش بهرام" زیان رساند. ٩۰‏ و هفتم کسی که سکك آبی" 
را بکشد. ۱۱ و هشتم کسی که بت پرستد. ٩۲‏ و نهم کسی که 
به هرکیش بگرود و بخواهد آن را پبرستش کند .۰ ۱۳ و دهم 
کسی که جیزی را که برای نگاهداری پذیرفته است بخورد و منکر 
شود . ۴ و بازدهم کسی که به سیب گناهکاری اعتماد بر بدکاری 
کند . ٩۵‏ و دوازدهم کسی که کار نکند ولی ناسباسانه و اعادلانه 


۱- پهلوی خویدوده ۳5060 . 
۲ رل به پرسش ۵۲ بند م۵ (تعلیقات). 
۳- هلوی م07 ۰ فادسی ببّر . 


2۲ مینوی خحرد 


بخورد. ۱۳۶ و سیزدهم کسی که زندیهی! کند ۰ ۷ و چهاردهم 
کسی که جادوگری کند . ۸ و پانزدهم کسی که بدعت‌گذاری 
کند .۵و و شانزدهم کسی که دیوپرستی ۲۰ و هفدهم کسی 
که دزدی يا میل به دزدی ۲۱ و هجدهسم کسی که پیمان شکنی 
۴ و وزدهم کسی که کینه‌وری ۲۳ و بستم کسی که برای 
تصاحب مال دیگران ستم کند . ۲۴ و بیست و یکم کسی که به 
مرد مقدس آزار رساند . ۲۵ و بیست و دوم کسی که اتهام زند 
۶ و بیست و سوم کسی که تحسقیر کند . ۲۷ و بیست و 
چهارم کسی که نزد زن مردمان (- دیگران) شود . ۲۸ و بیست 
و پنجم کسی که ناسیاسی کند. ۹ و بیست و ششم کین که 
درو ع و نادرست بگوید. ۰۶ و بیست و هفتم کسی که در مورد 
جیزی که از میان رفته است» ناخرسندی کند . ۳٩‏ و بیست و 
هشتم کسی که شادیش از بدی و آزار نیکان است. ۳۲ و بیست 
و نهم کسی‌که گناء را رواح دهد و کار نيك را به رنج و دور 
دارد . ۳۳ و سیام آن که از نیکیی که به کسی کرده است ؛ 
پشیمان شود . 


۳۹ 


۱ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که مردمان به چند راه و 
بهانه 3 تاک به بهشت بیشتر می‌ر سند؟ 
۳ مینوی <رد پاسخ داد ۴ که نجستین کار نك رادی(--. 


۱- تقسیر غیرمجاز متون دینی. درك به تعلیقات . 


وی رو ۱ ۱ 2۳ 
بخشند گی) ۵ و دوم راستی ۶ و سوم سپاسداری ۷ و چهارم خرسندی 
۸ و پنجم آرزوی نیکی کردن به نیکان و درست بودن نسبت به هر 
کس ٩‏ و ششم به این بی‌گمان بودن که آسمان و زمين و هرنیکی 
گیتی و مینو از آفریدگار اورمزد است . ٩۰‏ و هفتم بی‌گمانی به این 
که هر بدی و آسیب از اهرمن بد کار ملعون است . ٩٩‏ و هشتم بی گمانی 
به رستاخیز و تن پسین ٩۳‏ و نهم کسی که برای دوستی روان با 
نزدیکان ازدواج کند . ۱۳ و دهم کسی که امور قیمومت را برعهده 
گیرد. ٩۴‏ و بازدهم کسی که کوشش نیکو کارانه کند . ۵ دوازدهم 
کسی که به اين بهدین پاك مزدیسنان بی‌گمان باشد. ۱۶ و سیزدهم 
کسی که سبت به هنر و افزار هر کسی _ نيك‌چشم (-- بی حسد) 
باشد . ۱۷ و چهاردهم کسی که نيك‌چشمی نیکان را خواهد و 
خود نیز نسبت به نیکیی که در نیکان می‌بیند نيك‌چشم بساشد . 
۸ و پانزدهم کسی که دوستی نیکان را خواهد ۰ ٩٩‏ و شانزدهم کسی 
که کیون و دشمنی را از اندیشه دور دارد ۰ ۲۰ و هفدهم کس ی که 
رشك زشت نبرد. ۲۱ و هجدهم کسی که میل به شهوت نکند. ۲۳ و 
نوزدهم کسی که دشمنی با کسی نکند . ۲۳ و بیستم کسی که برای 
چیز گذشته و از دست رفته غم نخورد. ۲۴ و بیست‌ویکم کسی 
که خشم را به تن راه ندهد. ۲۵ و بیست و دوم کس ی که برای 
ننک (- آبرو) گناه نکند . ۶ و بیست‌وسوم کسی که از روی 
کاهلی میل به خواب مفرطا نکند . ۷ و بیست‌وچهارم کسی که 
نسبت به ایزدان بی‌گمان باشد . ۲۸ و بیست و پنجم کسی که به 


اب تحت‌اللفظی «بوشاسب.: و شاسب» 


2۴ مبنوی خرد 
هستی بهشت و دوز ح و حسابت رواد و عوشی در بهشت و بسدی 
در دوزخ بی‌گمان باشد . ,۲۵ و بیست و ششم کسی که از افترا و 
رشك با چشم! برهنه. کته ۰ و بیست و هفتم کسی که خود یکی 
کند و به دیگران نیز تعلیم نيك دهد . ۳٩‏ و بیست‌وهشتم کسی 
که نیکان را پار و بدان را دشمن باشد . ۳۲ و بیست‌ونهم کسی 
که از فریب و <خود> خواهی خود را دور دارد . ۳۳ و سی‌ام 
کسی که درو غ و ناراست نگوید. ۳6 و سی‌ویکم کسی که خود 
را از پیمانشکنی سخت دور دارد . ۳۵ و سی‌ودوم کسی که برای 
خواستن سود و نیکی خویش از بدی نسبت به دیگران پرهیز کند . 
بع۳ و سی‌وسوم کسی که بیماران و عاجزان و مسافران را مهمانی کند . 


۳۷ 


ا پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که چرا نیکی گیتی را بنابر 
شایستگی (به‌هر کسی) قسمت نمی کنند ولی روان را در جهان دیگر 
بنابر شایستگی کردارش موّاخذه می کنند؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که اورمزد خدا به علت مهربانیش 
نسبت به آفریدگان» هم به نیکان و هم به بدان همه گونه نیکی 


می‌ بخشد . ۵ اما اک از روی حساب ده آنان نمی‌رسد به سبب 


۳ اهرمن و دیوان و دزدی آن هفت سباره است؟. 


۱- متن ]057-0۳۵316۵۷ غرض حسدی است که دد آدمی از دیدن نعمتی 
در دیکران ایجاد می‌شود . 


۲ب رله به پرسش ۷ بند ۰۱۷ 


مینوی رد ۵۵ 
و و در جهان دیگر به ابن جهت <روان را> بنابر شایستگی 


کردارش مواحده می کنند که بد کاری هر کس به کرداری است که 
انجام داده است . 


۳۸ 


ا پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که کدام نیرو شایسته‌تر ۳ 
و از نظر خحرد چسه کسی کاملتر ۴ و از نظر خیم (ح< حوی) 
چه کسی استوارتر ۵ و گفتار چه کسی خحوبتر ۶ و یکی در 
اندیثةً چه کسی کمتر ۷ و از نظر مهر چه کسی بدتر ۸ و 
حوشی در اندیشةٌ چه کسی کمتر ه و از نظر دل چه کسی شایسته‌تر 
۰ و در تحمل چه کسی پسندیده‌تر است .۰ ۱۱ و چه کسی را 
معتمد نباید داشت. ٩۳‏ و آن چیست که سزاوار است آن را در 
مورد هرکسی به کار برند. ٩۳‏ و آن چیست که آن را در مورد 
هیچکس نباید به کار برد. ٩۴‏ و چه کسی را باید معاشر گرفت. 
۵ و چه کسی را به عنوان گواه نباید پذیرفت. نت9 و نسبت به 
چه کسی فرمانبردار باید بود. ۱۷ و به چه چیز بیشتر باید اندیشید 
و سپاس داشت. ۸ و چه چیز را به هیچوجه نباید نامحترم (-< 
خوار) کرد . ٩۵4‏ و آن کیست که در پايةًٌ خود برابر اورمزد و 
امشاسپندان ۲۰ و آن کیست که در پایةً ود برابر اهرمن و دیوان 
ح<دانسته شده است>؟ 

مینوی خرد پاسخ داد ۲۲ که به نیرو کسی شایسته‌تسر 
است که چون او را خشم گیرد؛ بتواند خشم را بنشاند و ناه 


است_ که بتواند روان خویش را نجات بدهد . ۲6 و از نظر خیم 
(-- خوی) کسی استوارتر است که هیچگونه فریب و بهانه‌ای 
در او نیست . ۲۵ و گفتار کسی خوبتر است که راستتر گوید . 
۶ و نیکی در انديشةً مرد خشمگین کم است ۳۷ و از نظر مهر 
مرد کینه‌ور آزاررماننده بدتر است . ۲۸ و خحوشی در انسديشة 
مرد حسود کمتر است . ۳۵ و از نظر دل کسی شالسته‌تر امش که 
2 را رها کند و مینو را بگیرد ۰ و به میل خحویش پارسابی 
را به کردن پذیرد . ۳٩‏ و در تحمل کسی پسندیسده‌تسر است که 
بدی و آفتی را که از اهرمن و دیوان و بدان براو می‌رسد به 
خرسندی و از روی میل به گردن پذیرد . ۳۳ و به هیچوجه روان 
خویش را نیازارد . ۳۳ و کسی را نباید استوار (-- معتمد) داشت 
که از ایزدان بیم و دربارة مردم شرم ندارد .. ۳ و آنجه که در 
مورد هر کسی سزاوار است به کار برده شود » آشتی و دوستی 
است ۰ ۳۵ و آنچه در مورد هیچکس نباید به کار برده شود » کین 
و دشمنی است . ۳۶ و این سه را باید مصاحب به شمار آورد : 
انسدیشةهً نيك » گفتار نيك و کردار نيك در انديیشه و گفتار و 
کردار خویش . ۳۷ و این سه را به عنوان گواه نباید پذیرفت : 
زن و کودكه نابالغ و مرد بنده  .‏ ۳۸ و این جند تن را فرمانبردار 
باید بود و پرستش باید کرد : ۳۵ زن شوهر را 6۰ و فرزند پدر 
و مادر و سالار و دستور و استاد و قینم و خحوشاوند عاجز را. 
٩‏ و سبت به سروران (- خدایان) و سالاران و استادان باید 


فرمانبردار بود . ۴۳ و به ایزدان بیشتر باید اندیشید و (آنان را) 


مینوی حرد 2۷ 

سپاس داشت . ۴۳ و روان خود را به هیچ‌وجه بی‌حرمت(- خوار) 

نباید کرد ۴۴ و همیشه در یاد باید داشت . ۴۵ و داوری که 
ی ۳ ٍٍِِ_ 8 و 

داوری درست کند و رشوه شستاند از نظر پایه عویش برابر اورمزد 

و امشاسیندان و۴ و آن که داوری درو غْ کند از نظر پایةٌ حویش 


بر ابر اهر من و دیوان دانسته شده است . 


۳۹ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که چه سردتر و چه گرمتر 
۳ و چه روشنتر و چه تاریکتر ۴ و چه پپرتر و چه تهیتر ۵ و 
چه در پایان بی‌برتر است . ۶ و چیست آن چیزی که کس را از 
آن سیری نیست . ۷ و جیست آنچه که کسی نتواند آن را 
برباید . م۸ و چیست آن چیزی که به بها نتوان حرید. 4 و 
چیست آن چیزی که هرکسی از آن همیشه خشنود است .۰ ۱۰ و 
چیست آنچه که هیچ کس از آن خشنود نیست ۰ ٩۱‏ و چیست آن 
تنها آرروان که اورمزد خدا از مردمان انتظار دارد . ۱۳ و چیست 
آن تنها آرزویی که اهرمن بدکار از مردمان انتظار دارد . ۱۳ 
چیست فرجام گیتی و چیست فرجام مینو ؟ 

۴ مینوی خرد پاسخ داد ٩۵‏ که دل پارسایان گرمتر و 
دل بدکاران سردتر ٩۶‏ و پارسایی روشنتر و بدکاری تاریکتر ۱۷ 
و امید و پناه به ایزدان پترتر و به دیوان تهی‌نر است . ٩۸‏ و 
فرجام مرد گیتی آرا و مینوبرهم‌زن بی‌برتر است ۰ ۹۵ و دانایی 
است که کسی از آن سیری ندارد . ۲۰ و فرهنکگک و هنر است 


۵۸ ۱ ۱ مینوی خرد 
که کسی نمی‌تواند آن را برباید . ۲٩‏ و هوش و حافظه است که 
به بها نتوان رید . ۲۲ و خرد است که هرکس و خویشتن (- 
صاحیش) از آن بی‌مُست (-بی گله) و خشنود است. ۲۳ و حماقت 
و ادانی است که همسرکس و حتی حویشتن (- صاحبش) از آن 
گله‌مند و ناعشنود است. 

۴ و آن تنها آرزوبی که اورمزد دا از مردمان انتظار 
دارد این است ۲۵ که «مرا بشناسید. چه هم رکه مرا بشناسد. از 
پس من آ رد و به حشنودی من کو شد.» و۲ و آن تنها ار وان که 
اهر من از مردمان انتظار دارد ابن است ۲۷ که «مر ا نشناسید» وه 
می‌داند که هر کسی آن بدکار را بشناسد » از پس آن بدکردار 
نرود ۳۸ و هیچگونه نیرو و یاری از آن مردم بدو نرسد . 

۵ و آنچه در مورد مینو و کیتی پرسیدی : گیتی را در 
فرجام مرگ و ناپیدایی است . ۳۰ و مینو در فرجام چنین است 
که روان پارسایان بدون پیری و مرك و آسیب ؛ پرفثره و پر- 
خوشی جاودانه با ایزدان و امشاسیندان و فروهر نیکو کاران است . 
۸ و عقوبت و درفش! و پادافراه بد کاران در دوز خ جاودانه است". 
۳۲ و روان بدکاران علاوه براين که آنان را عقوبت است ؛ دیدار 


یا دیو ان و دروجان نز جنان یه نظرشان می آ بد که در حجهان (دیدار) 


۱- متن پهلوی «دروش» به معنی داغ (نهادن) است (قس فادسی داغ و 
درفش) و تسا به معنی عهّو بت به کار رفته است . 


۲- در اینجا از جاودانه غرض «تا روز ردستاخیز» است» ذیرا دد دیسن 
زددشتی دودخ آفريدة اهرمن و دیوان است و پس از تابودی آنان » 
از میان خواهد دفت و هيچيك از موجودات اورمزد در آن دها نخواهد شد. 


مینوی خرد ۵۹ 


مردم تندرست با بیمار سخت. 


2 

! پرسید دانا از مینوی خحرد ۲ که کدام مرد دلیرتر ۳ و 
کدام راه ترسناکتر ۴ و کدام آمار (- حساب) سختتر ۵ و 
کدام بند خوشتر ۶ و کدام کار پشیمانتر (- بیشتر موجب پشیمانی 
است) ۷ و کدام بخشش بی‌سودتر است ؟ 

۸ مینوی خحرد پاسخ داد ٩‏ که آن مرد شجاغتر است که 
با دروج (- دیو) خویش بتواند ستیزه کند ۰و و بویژه آن که 
این پنج دروح را از تن دور دارد  ٩٩۱‏ که عبارتند از آز و خشم 
و شهوت و ننگك و ناخرسندی . ٩۳۲‏ و راه عبور از پل چینورا 
ترسناکتر است . ٩۳‏ و آمار (-- حساب) در مورد روان بدکاران 
سختتر است.  ٩6‏ و بند (-- پیوستگی؛ عسلاقة) فرزند خوشتر و 
شایسته‌تر است. ٩۵‏ و آن کار بیشتر موجب پشیمانی است که برای 
ناسپاسان کنند . وه و آن بخشش بی‌سودتسر است که به نا 


مستحهان دهند . 


۳۱ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی حرد ۲ که مردم چند نو عاند؟ 
۳ مینوی خحرد پاسخ داد ۴ که مردم سه نو عاند : ۵ یکی 


۱- رك به تعلیقات پرسش ۱ بند ۰۱۱۵ 


۵ ۶ مینوی خحرد 


مردم و یکی نیم‌مردم و یکی نیم‌دیو. 

۶ مردم آن باشد که به آفریدگاری اورمزد و نابود کنند کی 
اهرمن و بودن رستاخیز و تن پسین و نیز به هر نیکی و بدی دیگری 
که در گیتی و مینو است بی‌ گمان (باشد) . ۷ که بن (۰- اصل) 
یکی از آن دو اورمزد و دبکگری امرمن است . م۸ و گروشش به 
این تنها بهدین پاك مزدیسنان است ٩‏ و به هیچ فرقهةً ضاله نگرود 
گوش فرا ندهد . 

۰ نیم‌مردم آن باشد که چیز گیتی و مینو را به پسند خود 
کند بنابر خرد خویش و خودرآیانه 0 گاهی کار نيك به کام 
اورمزد و گاهی به کام اهرمن از او سرزند . 

۳ نیمدیو آن باشد که بجز این که نام مردمی و مردم‌زادگی 
دارد؛ به هر کار و کردار به دیو دوپا شبیه است ٩۳  .‏ نه گیتی 
شناسد و نه مینو ٩۴‏ نه کار نيك شناسد و نه گناه ٩۵‏ نه بهشت شناسد 


و نه دوز خ ٩۶‏ و حتی به آمار (عت حساب) رواد نیز نیندیشد . 


۳۳ 


و پرسید دانا از مینوی خحرد ۳ که اورمزد و امشاسیندان و 
بهشت خوشبوی و خرم را به چه بیشتر می‌توان از آن تسویش 
کرد . ۳ و اهرمن بدکار و دبوان را چگونه می‌توان شکست 
داد و از دوزخ بی‌بها و تاريك چگونه می‌توان رست؟ 

۴ مینوی خرد پاسخ داد ۵ که اورمزد خدا و امشاسنندان و 


بهشت خوشبوی خرم را از آن خویش کردن و اهرمن بدکار و 


ی 9 
دیوان را شکست دادن و از دوزخ تاريك بی‌بها رستن چنین ممکن 
است : »و وقتی که مینوی تخرد را به پشتیبانی گیرند . ۷ و مینوی 
حرسندی را مانند سلاح و زره و جوشن" بر تن پوشند. هم و مینوی 
راستی را همچون سپر دارند. 4 و مینوی سپاسداری را همچون گرز 
۰ و مینوی کامل‌فکری را همچون کمان ٩٩‏ و مینوی رادی (-- 
بخشند گی) را همجون تیر ٩۲‏ و مینوی پیمان را همجون نیزه ۱۳ 
مینوی کو شش را همچون * آبدست (- سلاح محافظ دست) دارند و 
مینوی تقدیر را به پناه گیرند. ٩۴‏ و به این آیین به بهشت و دیدار 


ایزدان می‌توان آمد و از اهر من بد کار و دوزح بی بها می‌تو ان رست. 


۳۳ 


و پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که آسمان و زمین جگونه 
منظم شده است ۳ و ریزش و ترتیب آب در جهان چگونه است 
۴ و ابر در کجا نشیند ۵ و دیو زمستان کجا مسلطتسر است بو 
و کدام سرزمین بی آفت‌تر است ؟ 

۷ مینوی خرد پاسخ داد ۸ که آسمان و زمين و آب و 
هرچیز دیگری که درون آن است به شکل تخم است درست مانند 
تخم مرغان. ٩‏ و آسمان زبر زمین مانند تخم مرغ به دستکاری 
(- صنعت) آفریدگار اورمزد منظم شده است.  ٩۰‏ و شباهت زمین 
در میان. ۲سمان مانند زرده است میان تخم ۰ ٩٩۱‏ <و آب در میان 


زمین و آسمان همجون آب در نخم استی>. 


اس متن پهلوی 2۳ که نوعی زره است. 


۳ و ریزش همه آبها در جهان از کشور (-- اقلیم) ارزه 
است. ٩۳‏ آنجا که خورشید برآید و حرکت آنها به سوی کشور 
ستوه" است ٩8‏ آنجا که خورشید فرو رود و حرکت آب در 
دریای پودیگت" است. ٩۵‏ و از دریای پودیکگ باز به دریای ور کش" 
می‌رود. 

۶ و اقامت و نشست ابر در البرز است . 

۷ و دیو زمستان در ارانویج* مسلطتر است . ۸ واز 
دین پیداست ٩‏ که در ایرانویج ده ماه زمستان و دو ماه تابستان 
است ۳۰ و در آن دو ماه تابستان نیز آب سرد و زمین سرد و کیاه 
سرد است. ۲٩‏ و آفتشان زمستان است. ۳۳ و مار در آن بسیار 
است ۲۳ ولی آفتهای دیگر کم دارند. 

۴ و پیداست که اورمزد ایرانویج را از دیگر جایها و 
روستاها بهتر آفرید . ۲۵ و نیکی‌اش این است که زندگی مردم 
در آنجا سیصد سال است »۲۶ و زندگی گاوان و گوسفندان صد و 
پنجاه سال . ۲۷ و درد و بیماری کم دارند ۲۸ و درو غ 
نمی‌گویند ۲۵ و شیون و مویه نمی‌کنند ۳۰ و دیو آز به تن آنان 
0 در مودد ادده و 3 ركث به پرسش ۱۵ 19 د. (تعلیمقات) . 

۲- پودیک (ع20ام) ددیای بزرگک و شور و پر جزد و مدی است در 
جنوب و پیوسته به دریای ودکش یا فراخکرد. (زادسپرم فصل سوم 
بند ۰۱٩‏ بندهش ص ۸۲ س ۱۶ به بعد). 

۳- ور کش در کتابهای پهلوی بیشتر به ددیای فراکرد معروف است و 
آن دریایی است در ناحيةٌ جنوب در کنادةٌ البرز و يك سوم زمین را 


در بر می‌گیرد (زادسپرم فصل سوم بند ۱٩‏ بندهش ص ۸۱ س ۱۱). 
- سر ذمین اصلی و اولبه‌ای که ایرانیان از آنحا آمده‌اند. 


مینوی خرد ۶۳ 
کمتر مسلط است . ۳٩‏ و ده مرد از نانی (- غذایی) که می‌خور ند 
سیر می‌شو ند . ۳۲ و به هر جهل سال از زنی و مردی فرزندی زاده 
شود . ۳۳ و ثانونشان بهی و دینشان پوریوتکیشی" است. ۳۴ و 
چون بمیرند پارسایند. ۳۵ و رد (- سرکرده) آنان گوبد" است 


و سرور و پادشاهشان سروش" است . 


۳۳ 


! پرسید دانا از مینوی جرد ۲ که اعرمن مردمان را به چه 
بیشتر می‌فریبد و به دوزخ مسی کشد ۳ و شادیش از چسه بیشتر 
است ۴6 و مکان در کجا دارد . ۵ و همراه با دیوان حضورش 
در کجا بیشتر است و و خوراکش از چیست؟ 

۷ مینوی خرد پاسخ داد ۸ که اهرمن مردمان را به افراط 
و تفریط و دروغ و بدعت و شك و حرص بیشتر می‌فریبد . ٩‏ و 
خوشی‌اش از دشمتی مردمان (با یکدیکر) بیشتر است . ٩۰‏ و 
حوراکش از ناتوانی و ناپیدایی مردمان است ۰ ٩۱‏ و مکانش در 
(میان) کینه‌وران است . ۱۳ و رفت و آمدش با خشمگینان بیشتر 


است . 


۱- آیین نختین پیردان زردشت. 
۲ رك به پرسش ۶۱ بند ۳۱ ۰ 
۲ دك پرسش ۱ بند ۰۱۱۵ تعلیقات. 


۶۴ مینوی حرد 


۳۵ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خحرد ۲ که امرمن به مردمان کدام 
ستم را زیان‌رسانتر و بزرگتر می‌پند ار 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴6 که اهر من هنکامی که از مر دمان 
زندگی و زن و فرزند و همه نیکیهای‌گیتی را برباید» نمی‌پندارد که 
به میچوجه زیانی به آن کس رسانیده است» ۵ ولی هنگامیکه روان 
یکتا را برباید و تباه کند. آنگاه می‌پندارد که «زیانی کامل بدو 
رسانیدم» بعنی آنچه که انجامش آرزوی اوست» در وضع جسمانی 


[- منکامی که رواد در بدن است) انجام داده است. 


۳۹ 


ار تر است . ۳ و جچست آن جیزی که بر هرحیزی فتااط شین 
۴ و چیست آن چیزی که کسی از آن نمی‌تواند بکریزه؟ 

۵ مینوی خرد پاسخ داد ۶ که خرد است که بهتر از همه 
خو استه‌هایی است که در جهان است . ۷ و بخت است که س 
هر کسی و هرحیزی مساط است م و «وای بل( است که کسی 
از آن نمی‌تو اند بگریزد. 


۰ 


۱ 


مینوی خرد ۶۵ 


۳۷ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که جایگاه هسوش و حافظه 
و تخم! مردمان در تن چگونه است؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که جای هوش و حافظه و 
تخم مردمان در مغز سر است. ‏ ۵ و اگر مغز سر سالم باشد هوش 
و حافظه و تخم رو به افزايش است. ۶ و هنگامی که آدمی به 
پیری می‌رسد مغز سرش هم رو به کاهش می‌رود. ۷ و مرد پیر 
به سبب کاهش هوش و حافظه آنچه را به خرد باید بکند کمتر 
می‌بیند و کمتر می‌داند. ه و خحرد نخست در مغز انگشت دست 
مردمان آمیخته می‌شود 4 و بعد نشست‌گاه و اقامتگاهش در دل ٩۰‏ 
و (سپس) جایگاهش در همةٌ تن است» همچون کالبد پای در کفش. 


۳۸ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که این ستارگان که در 
آسمان پیدا هستند و شمارشان چنین بسیار است» پس کار و تدبیر 
شان جیست ۳ و حرکت خورشید و ماه و ستارگان جکونه است؟ 

۴ مینوی خرد پاسخ داد ۵ که از ستارگان در آسمان نخست 


ستارة تیشتر ۲ مهتر و بهتر و ارجمندتر و فره‌مندتر دانسته شده است. 

اي 

۲- تیشتر یا شعرای یمانی ستادة بادان و فرمانده شرق است. (بندهش ص 
۷ س ۰)۱. 


۶۶ مبزی جرد 


۷ و ستارةٌ «آب چهره» برای افزایش < آب> << و ستارة 
«زمین چهره» برای افزایش زمین> 4 و ستاره «گیاه چهره»" برای 
افز اش کیاه ۰ و ساره گو سفند جهر ۲6۰ برای افز ابش گسوسفند 
٩‏ و ستارهٌ «آب و زمین و گیاه و گوسفند چهره» بسرای افزايش 
ناد مردمان آفریده شده‌اند. 

۳ و ستارهٌ ونند در گذرها و درهای البرز گمارده شده 
است ۰ ٩۳‏ جابی که دیوان و پربان و دروجان از آن در و گذر 
می‌گذرند. ٩۴‏ تا راه و گذر خورشید و ماه و ستارگان را نتوانند 
ببر ند( سب قطع کنند) و بشکنند . 

۵ و ستارة هفت‌اورنکك* با ۹۹۹۹۹ فروهر مقدسان در در 
وگذر دوزخ گمارده شده است ٩۶‏ برای باز داشتن آن ۹۹۹۹۹ 
دیو و دروجح و پری و جادو گری که در مخالفت با سپهر و اخترانند. 
۷ و حرکتش پیرامون دوزخ است ٩۸‏ و کار اساسیش این است 
که دوازده خانةً بروج را در دست (- اختیار) دارد به منظور 
درست آمدن و رفتن آنها . 9 و آن دوازده برج هم همانگونه 
به باری و نیروی هفت‌اورنگك حرکت مسی‌کنند. ۲۰ و هراعتری 
بل ار ای که خی وا ره آ باس 
۲ ستادگانی که تخمةّ گیاهان در آنهاست. 

۳- ستارگانی که تخمً حیوانات اهلی مانند گاو و گوسفند در آنهاست . 
۴- ونند ۷۵۲۵۵0 : نسرواقع. ستاده‌ای است که فرمانده ضرب است. 


(بندهش ص ۲۷ س ۲) 
هس هفت‌اورنککك يا دباکبر فرمانده شمال است. 


مینوی حرد ۶۷ 
چون به البرز داخل شود » پشت به هفت‌اورنگك دارد ۲٩‏ و پناه 
از هفت‌اورنگک خواهد. 

۲ واختران بیشمار و بی‌حساب دیگریکه آشکاراند» فروهر 
موجسودات گیتی نامیده شده‌اند . ۲۳ چه همه آفریدگان اورمزد 
آفریدگار که در «کیتی» آفریده شده‌اند. چه آنهایسی که زابنده‌اند 
و چه آنهایی که روینده‌انده هرتنی را متناسب با گوهرش فروه‌ری 
پیدا (- معیتن) است . 

۴ و حرکت خورشید و ماه اساساً برای روشن‌سازی جهان 
۵ و رشد دادن به همةّ زاییدنیها و روییدنیها »۲ و درست داشتن 
روز و ماه و سال و تابستان و زمستان و بهار و پاییز و همه حسابها 


و انکاره‌های دیگری است که مردمان می‌توانند دربابند و بینند و 


بدانند ۲۷ و به سبب گردش خورشید و ماه بیشتر معلوم می‌شود. 


۳۹ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خحرد ۲ که کدام توانگر را فرخ و 
کدام را بدفره (- بخت برگشته) باید شمرد؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که کسی که توانگریش را از 
کوشش درست فراهم کرده است» فر خ و آن که از نادرستی فراهم 
کرده است بدفره (د بخت برگشته) باید شمرد. 


و پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که به چه سبب است که 
مرد کاهل و نادان و ناآگاه به احترام و یکی بزرگ می‌رسد ۳ 
و مرد شایسته و دانا و نيك گاهی به رنج گران و سختی و نیازمندی 
می رسد ؟ 

۴ مینوی خرد پاسخ داد ۵ که مرد کاهل و نادان و بد 
هنگامی که بخت با او بار شود کاهلیش به کوشش همانند شود و 
نادانیش به دانایی و بدیش به نیکی . ۲ و مرد دانا و شایسته و 
نيك هنگامی که بخت با او مخالف است. دانایيش به ادانی و 
ابلهی تغییر می‌یابد و شایستگیش به اآگاهی . ۷ و دانش و هنر 


و شا وت کی بی تحر (2 جلوه می کند. 


۵۱ 


ا پرسید دانا از مینوی خسرد ۲ که پسرستش ایزدان و 
سپاسگزاری از یکی ایزدان را چگونه بابد کرد ۳ و توبه‌ای که 
برای رستکاری روان است جکونه باید کرد؟ 

۴ مینوی خرد پاسخ داد ۵ که پرستش ایزدان آن بهتر است 
که مطابق اين بهدین پاك مزدیسنان کنند ۶ و بنش نیکی و راستی 
و بی‌کمانی نسبت به ایزدان است. ۷ و به اندك و سیاری که به 


سم 


دست آمده است» سپاسگز ار ایزدان بودن و به رضابت و آزادی 


هینوی جرد ۶۹ 
(- سپاس) ایزدان اندیشیدن و سپاس داشتن ۸ و حتی هنگامی که 
از اهرمن و دبواد سختی و بدی می‌رسد به جیز (- امور) ایزدان 
شکناك نبودن ٩‏ و سپاسگزاری ایزدان را نکاهیدن. ٩۰‏ و هر گزندی 
که رخ دهد آن را به ستمکاری اهرمن و دیوان نسبت دادن. ٩۱‏ 
و نیکی و سود خویش را به زیان دیگری نخواستن. ۱۳ و نسبت 
به آفریدگان اورمزد بخشاینده بودن . ٩۳‏ و در کار نيك فعال و 
کوشا بودن ٩۴‏ به خصوص در مراقبت از آب و آتش بیشتر 
کوشیدن. ٩۵‏ و به این بی‌گمان بودن که ایزدان به مردمان» گذشته 
از نیکی» هیچگونه بدی ندهند و اهرمن و دیوان» گذشته از بدی» 
هیچکونه نیکی ندهند . 

۶ و در مورد توبه کار بودن کار اساسی این است که آدمی 
از روی خحسودکامگی (-- عمدا) گناه نکند. ۱۷ و اگر از نادانی 
یا سهل انگاری (-- سهوآ) یا ناآ گاهی گناهی رخ دهد آنگاه پیش 
دستوران و نیکان توبه کند ٩۸‏ و پس از آن دیگر گناه نکند؛ 
آنگاه آن گناهی که کرده است از تسن او دور شود ۹٩‏ مانند 
باد سخت‌تازی که تيز و سخت بیاید و دشت را جنان بروبد کسه 


هر گیاهچه و هر جیزی را که آنجا افتاده است به دق قرو 
٩‏ پر سید وان از مینتوی خحرد ۲ که نماز و ستایش ابزدان 


۱- نظر این تمثیل در وندیداد ۳ بند ۴۲ و ۸ بند ۳۰ آمده است. 


۷ مینوی خحرد 


را جگونه باید کرد؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که هرروز سه باز برابر حورشید 
و مهرا- چون (اين دو) با هم حرکت مي‌کنند - ایستادن. ۵ و به 
همین گونه ماه و آتش بهرام ۳ ۳ آذرو" را بامداد و نیمروز 
و عصر نماز و ستایش کردن ۶ و سپاسدار بودن. ۷ و اگر دا 
نا کرده (-- پر گست) نسبت به ایسزدان مینو و گیتی و مردمان و 
ستوران و کاوان و گوسفندان و سگان و حیوانات از نوع سک" 
و دیکر آفرید گان اورمزد خدا گناهی با تركك اولیی سرزده است ۸ 
پیش خورشید و مهر و ماه و آتش اورمزد توبه کار و پشیمان بودن 


۵ و برای برائت از کناه هرحه بهتر ممکن است کار نيك ۳ 


۵۲ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که چرا مرد نادان هنکامی 
که او را تعلیم دهند. فرهنگ (-- تربیت) و تعلیم دانایان و نیکان 
را چنان خوار دارد که آموختن بدو دشوار می‌شود؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ل که به این سیب که مرد نادان» 
نادانی خویش را در اندیشه‌اش چنین نيك می‌پندارد که دانا دانابی 


۱- ایزدمهر. درك به پرسش ۱۱ بند ۵. 

۲- رل به تعلیقات. 

۳- بنابه دوایت بندهش (ص 9۶ س ۴) سک ده نوع دارد مسانند پر 
(سکك آبی) و ژوژ و داسو و غیره . 


مینوی جرد ۷۱ 


خحویش را در اندیشه اش. 


۵۳ 


و پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که چرا مرد بدگوهر نیکان 
را دوست ندارد و مرد بی‌افزار (< بی چیز) افزارمندان را؟ 

۳ مینوی جرد پاسخ داد ۴6 که به این علت که مرد بد گوهر 
را همیشه از افزارمندان بیم است ۵ که : «آنان ما را به هنر 
(- فضیلت) و افزار تحقیر کنند و از آن جهت بر ما نزد نیکان 
و دشمنان شرمندگی رسد.» 

و و بد گوهر به این سبب نیکان را دوست ندارد که زمان 


تاتو دم و تودشان از ست ات ات 


۵۵ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که این کوهها و دریاهای 
در جهان چرا ساخته شده‌اند؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که این کوههای در جهان برعی 
انگيزندة باد و برعی بازدارندة (باد)اند . ۵ و برخعی *جای! و 
(محل) ترتیب و جایگاه و مکان ابر بارنده‌اند. و و برحی زننده اهرمن 
و دیوان ونگاهدارنده و زندگی‌بخش آفریدگان اورمزد خدای‌اند . 


۷ و اين دریاها را در جهان آفر ید کار آورمزد برای نکاهداری 


۱- رل به تعلیقات . 


۷۲ میئو ی خرد 


1 


! پسرسید دانا از مینوی سرد ۲ که چبرا بند دانش و 
کاردانی مینو و ین هر دو به تو پیوسته است؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که به این علت که از نخست 
من که «حرد غریزی»" هستم از مینوها و کیتی‌ها با اورمزد بودم . 
۵ و آفریدگار اورمزد اسزدان آفریده در مینو و گیتی و دیگر 
آفریدگان را به نیرو و قدرت و دانایی و کاردانی «آسن خرد» 
(ب خرد غریزی) آفرید و خلق کرد و نگاه می‌دارد و اداره می- 
کند. هت و در سر فرشگرد اهرمن و فرزندانش را به نبروی خرد 
بیشتر می‌توان نابود کرد و از میان برد. ۷ و شوشیانس با کیخسرو 
و آنان که رستاخیز و تن‌پسین کنند به سبب یرو و باری رد 
(اين کار را) بهتر می‌تو انند انجام دهند . 

۸ دانش و کاردانی کیتی و فرهنگ و آموزش در هرپيشه 
و همه ترتیبات امور مردم روزگار به رد باشد. ‏ 4 و روان 
پارسایان به سبب نیرو و نگاهبانی خرد بیشتر به رهایی از دوزخ 
می ر سند و به بهشت و گرزمان (< عرش اعلی» بهشت) می‌آبند . ٩۰‏ 
و مردمان در گیتی زندگی خوب و شادی و نیکنامی و همه نیکیها 
را به نیروی خرد می‌توانند خواست . 


اس ره به مقدمة مو لف بند ۰۲۶۹ 


۲- رل به پرسش ۱ بند ۵. 


مینوی خرد ۷۳ 

۱ و نگاه داشتن و نشاندن تخم مردمان و ستوران و گاوان 
و گوسفندان و هرآفريدةٌ دیگر اورمزد خدا در شکم به گونه‌ای که 
از گرسنگی و تشنگی نمیرند و ایجاد خورالكث برای آنان در شکم 
و تفسیم و رشد اندامها به سیب...(؟) و پرنیرویی و زور خرد 
بیشتر انجام می‌گیر د. 

۳ و استقر ار زمین و آمیزش آب در زمین و رویش و نمو 
گياهان و رنگهای گونه‌گون و بوی و مزه و خوشی هرچیزی بیشتر 
به حرد مقّدر و ساخته شده است. ٩۳‏ و استقرار البرز پیرامون 
جهان و پیدایی زمین مشتمل بر هفت کشور (-- اقلیم) و آسمان و 
حرکت خورشید و ماه و دوازده اختران زبرکوه البرز و شش گاه 
گاهان‌بار و پنج گاه فروردیگان؟ و بهشت که در جای «انديشة نيك» و 
«گفتار نيك» و «کردار نيك» و «برترین گرزمان» دارندة همه حوشیها 
قرار دارد"» و پل چینور؟ که گذر مینوها و گیتی‌هاست. به نیروی 
خحرد ساخته و مقدر شده است . 

۴ و ابر *آبکینه*(مانند) که آب را از دربا می‌گیرد و 
در فضا می‌راند و به پیمانهه سرشك سرشك» به زمین می‌بیزد»و دانستن 
آفریدگان اورمزد و چسگونگی بهشت و دوزخ و لطف اورمزد و 
- متن بای آع 0۷7 قرائت و معنی آن بر نگارنده دوشن نیست. احتمال 

دارد جزء اول آن و «دود» باشد. یرگ (68 ,]],/۸۵7۵) آن دا 
«هوش خوب دود یننده» معنی کرده است. 
۲- پنج دوز (خمسدً مسترقه) در پایان سال که دوذهای جشن بوده است. 
۳- رلد به پرسش ۱ بند ۱۴۵ (تعلیقات). 


۳ ره به پرسش ا بند ۱۱۶ (تعلیقات). 
۵ رل به تعلیقات. 


۷۴ مینوی خرد 


امشاسیندات و ایزدان دیگر در آفر بد گان عو دش و آسیب‌رسانسی و 


مرگ آوری اهرمن و دیوان بر آفریدگان اورمزد (همه را) به نیروی 
خرد بیشتر می‌توان دانست. ٩۵‏ و گفتار بهدین مزدسنان و تعلیمات 
مینوان»شکستن کالبد کیتی ( - مادی) دیسوان و ناپدید کردن آنان 
از نظر مردمان" به سبب برترین افزار خرد بهتر انجام گرفته است . 
هافر ی کار نار اش ای اد اتکی ون ام من و فان 
را به نیروی خرد می‌توان‌کرد. ۷ ونیز آب نهانی در زیر زمین را 
به دیدار خعورشید آوردن و به کشت و وزر و آبادانی 
و سود و آسایش و خوشی مردمان و ستوران وگاوان و گوسفندان 
به کار بستن به نیروی خرد ممکن است. ٩۸‏ و شناختن درد و بیماری 
مردمان و ستوران و گاوان و گوسفندان و جانوران دیکر و دارو و 
درمان و تندرستی و آسایش به آنان بردن به نیروی خرد بیشترممکن 
است انجام گیرد . 

۵ و هرانسانی که از حرد بهره‌وری بیشتری دارد» بهره‌اش از 
بهشت بیشتر است. ۲۰ و نیز کشتاسب و زردشت و کرت و 
دیگر کسانی که پهره‌شان از بهشت بیشتر است به سبب آن است که 
حرد به آنان بیشتر رسیده است. ۲٩‏ و جم و فریدون و کاووسآو 
سروران دیگری که از ایزدان نیرو و قدرت بافتند - همانگونه که 
کشتاسب و سروران دیکر از دین بهره‌وری داشتند - و نیامدنشان به 
بهشت" و پیز این که سبت به عدای خویش ناسپاس شدند» به سیب 


۱- رل به پرسش ۲۶ بند ۰۷۱ 
۲- ره به پرسش ۷ بند ۲۷ و تعلیقات آن . 
۳ در متن پهلوی «دین» و در پازند «بهشت» آمده است . به نظر می-سم 


مینوی خرد ۷۵ 
این بود که خرد به آنان کم رسیده بود. 

۳ و یز اهرمن و دیوان مردی را بیشتر می‌فریبند و به دوز خ 
می‌کشند که از نظر حرد درویشتر و از جهت خیم سبکتر است. 
۳ وپیداست که کسی که از نظر خیم و عوی و رفتار نيك است 
باید ازخرد سپاسگزار باشد. ۲۴ چه پیداست که اهرمن به زردشت 
گفت که اگر از این بهدین مزدیسنان بازایستی» آنگاه ترا هزار سال 
سلطتت: کین دهم» ۲۵ همچنانکه به وذغان" فرماذ-روا » ضحالك » 
دادم ۰ ۲۶ زردشت به سبب پرخردی و خیم و رفتار نیکو (به آن 
سخن) گوش فرا نداد و به آن فریب گنامینوی (-- اهرمن) ملعون 
فریفته و گمراه نشد . ۲۷۷ و به اهرمن گفت ۲۸ که می‌شکنم, 
نابود می‌کنم و سرنگون می‌کنم ترا و کالبد شما دیوان و دروجان 
و جادوگران و پریان را با هوم؟ و برسم" و با دین راستی به (- 
بهدین) که آفریدگار اورمزد به من آموعت . ۲۵ اهرمن چون آن 
سخن شنید مبهوت و مغلوب شد و به دوزخ دوید و زمان درازی 
مبهوت برجای ماند . 

۰ این نیز پیداست که اورمزد هنگامی که اهرمسن را با 


ب رسد که صودت پازند با توجه به بند ۲۰ مرجح باشد. دیرا جم و 
کاووس و فریدون پیش از زددشت بودند . 
۱- رك به تعلیقات . 
۲ هوم گیاهی است که شیرةٌ آن در مراسم دینی زردشتی به کاد می‌رود. 
نیز دك به پرسش ۴ بند ۱۳ (تعلیقات) ذیل «آب زوهر». 
۳ برسم شاغه‌های بریدة درشت است که موبد در مراسم دینی آن را 


در دست هن کیرد ۰ 


۷ مینری جرد 


همه آفر ید کّانش بر سر پیمان آورده بودا » پس با همه ایزدانه و 
امشاسپندان انجمن کرد و از خرد خویش سپاسگزاری کرد و (سپاس) 
بر زبان آورد (تحتاللفظی : انگارد). 

۳۹ این نیز پیداست که در مدت نه هزار سال تا (زمان) 
فرشکرد و رستاخیز و تن‌پسین" همه آفریدگان را خحرد نگاه می‌دارد 
و اداره می کند. 

۳ این نیز پیداست که مرد نادان بدخیم اگّر هم بسیار به 
احترام و توانگری و قدرت برسد با این همه نباید برای آن نیکی 


و قدرت بدو احترام گر ارد. 


وه 


۱ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که جرا صاحب‌قدرت نادان 
به سبب قدرتی که دارد» نادانی و ابلهی او به دانايي و هنرمندی 
مبدل می‌گردد ۳ و درویش دانا به سبب درویشی» دانایی و کار- 
دانیش به ابلهی و بی‌سودی مبدل می‌گردد؟ 

۴ مینوی خرد پاسخ داد ۵ که به علت فریب و سم درو ح؟ 
آز ۶ مردمان هسر که حواسته و توانگریش سشتر است؛ دربارة 


مردمی او سخن بیشتر گویند و کردار و فعالیت او را بیش انگارند. 


۱- دك به پرسش ۷ بند ۱۱ (تعلیقات). 
۲ ره به پرسشهای ا بند ٩۵‏ و ۷ بند ۱۱ . 


۳- دیو. 


مینوی خرد ۷۷ 


۷ وین در چشم ایزدانه و امشاسیندان درو یش بی‌گناه و دانا بهتر و 
گرامیتر از صاحب‌قدرت و توانگر نادان است . 


۵۸ 


پرسید دانا از مینوی حرد ۲ که عیب روحانیان چیست 
۳ و عیب نظامیانه چیست ۴ و عیب کشاورزان چیست ۵ و عیب 
صنعتگران جیست؟ 

و مینوی خرد پاسخ داد ۷ که عیب روحانیان بدعت گذاری 


۲ و بداعتقادی در 


و آزوری و فراموشکاری و غفلت و کوته‌اندیشی 
دین است . 

و عیب نظامیان ستم و آزار و پیمادشکنی و نابخشایندگی 
و *خشونت(؟) و تکبر و تحقیر (دیگران) است . 

٩‏ و عیب کشاورزان نادانی و رشك با چشم" و بدخواهی و 
کینه‌وری است. 

۰ و عیب صنعتگران بداعتقادی و ناسپاسی و زشت گویی و 


تندی و بی‌ادبی است . 


۵۹ 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که انسان به نیکی و بدی 
۱- تحت‌اللفظی «خرده نگرشی». 
۲ رل به تعلیقات . 
۳۲ رد به پرسش ۳۶ بند ۰۲۹ 


۳ مینوی خرد پاسخ داد ۴ که انسانی که نشست و کارش 
ب! "نیکان است و نامش را به نیکنامی و خوبی برند» آن مسرد به 
نیکی شناخته‌تر است. ۵ و آن کسی که نشست و کارش با *بدان 
است و نامش را به بدنامی برند» آن مرد به بدی شناخته‌تر است . 

و چه گفته شده است ۷ که کسی که با نیکان پیوندد » نیکی 
و کسی که با بدان پیوندد» بدی با خحود آورد ۰ ٩‏ همچون باد 
که چون به گندی" برخورد» گندی ٩۰‏ و چون به عطر برخورد» 
عطر با خود آورد". ٩٩‏ پس بدان ۱۲ که آن کسی که کارش 
با نیکان است» نیکی پذبرد. ۱۳ و آن که کارش با بدان است » 


بدی. ٩6‏ ولی با اين همه هر دو را باید به آزمایش داشت . 


4۰ 

و پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که رد (-- سر کردة) مردان 
کیست و رد زنان کیست ۳ و رد اسبان کیست و رد پرندگان 
کیستت: قلا حاو رد گاوان کیست> و رد ددان کیست و رد غلات 
کیست؟ 

۵ مینوی خرد پاسخ داد ۶ که مرد دانای معتقد به دین 
سپاسگٌز ار راستکو بر هفالا ی وف افیت, 

۷ زن جوان درست گوهر استوار (-- معتمد) نیکنام خوش- 


ات عفو نت . 
۲- رل به تعلیقات . 


مینوی خحرد ۷۹ 
خیم خانه‌افروز که شرم و بیمش (- ملاحظه) نيك و پدر و نیا و 
شوهر و سالار خویش را دوست دارد و زیبا و ۰.(؟) است ؛ بر 
زنان همال خویش رد است. 

گاو فره‌مند بُرزگوش" (-- بلندگوش) رمه‌مند (-- داری‌رمه) 
بر گاو ان رد است. 

4 باز" رد مرغان ٩۰‏ و اسب تیزرو رد اسبان؟ ٩٩‏ و 


خر گوش رد ددان؟ و گندم رد غلات* است". 
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٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که کنگدز کجا قرار دارد 
۳ ور جمکرد کحا ساخته شده است ۴ تن سام کجا قرار دارد ۵ 
و اقامت سروش کجاست نو خر سهپا کجا قرار دارد ۷ هوم مرتب 
کنندهٌ مردگان - که مردگان را بدو مرتب کنند - و تن پسین بدان 
کنند کجا رسته است. گوبتد شاه به کدام جای است. ٩‏ و 
کرمامی به چه کار گمارده شده است . ۱۰ سیمرغ کجا آشیان 


۱- ره به تعلیقات . 

۲ ره به تعابقات. 

۲- متن 12 دك به تعلیقات. 
راد به تعلیقات . 

۵ ره به تعلیقات. 

۶ ره به تعلیقات. 

۷ رك به پرسش ۱۵ بند ۰۱۳-۱۵ 


۸۰ مینوی خرد 


دارد. . ٩۱‏ چینامورش کجا نشیند و کارش چیست؟ 

۲ مینوی خحرد پاسخ داد ۱۳ که کنگدزا در سوی مشرق 
نزديك (دریاچة) سدویس" گمارده شده است ٩۴‏ در مرز ایرانویج". 

۵ ورجمکرد؟ در ایسرانویج زیر زمین ساخته شده است . 
۶ و همه‌گونه تخم از همةٌ آفریدگان اورمزد خدا از مردم و ستور 
و گوسفند و پرنده. هرچه بهتر و گزیده‌تر است» بدانجا برده شده 
است. ٩۷‏ و هر چهل سال از هر زنی و مردی که آنجا هستند 
فرزندی زاده شود ٩۸‏ و زندگیشان سیصد سال است .۰ ٩‏ و درد 
و آفت کم دارند . 

۰ و تن ساع* در دشت پیشانسه ۲ نز دبك کوه دماوند است . 
و در آن دشت بجز غلّه و چیزهای خوردنی که می‌کارند و 
می‌دروند و بدان زندگی می‌کنند» هیچگونه گیاه و درعت و روییدنی 
دیگر نیست. ۲۳ و زرگونی آن بیشتر از درمنه۲ است. ۲۳ و 
ایزدان و امشاسپندان برای تن‌سام ۹۹۹۹۹ فروهر پارسایان را به 
نگاهبانی کماشته‌اند» ۲۴ تا دیوان و دروجان به او آسیب نرسانند . 


۵ جای اقامت سروش بیشتر در ارزه و پس از ان در سوه* 


۱- ركث به تعلیقات 

۲- دریاجهٌ سدویس میان دریای فراعکرد و بودیگک قراد دادد. (بندهش‌ص۸۳س ۲) 
۳۲ رد به پرسش ۶۳ بند ۰۱۷ 

۳ رك به تعلیقات. 

۵ رك به پرسش ۲۶ بند ۰۴٩‏ 

عم ره به تعلیقات . 

۷- گیاهی است بیابانی . 

۸ دلد به پرسش ۱۵ بند ۰ و تعلیقات آن. 


میئوی خرد ۸۱ 
و همه جهان است . 


۶ خر سهپا میان دریای ورکش می‌نشیند . ۲۷ و هر آب 
(آلوده) به لاشه و دشتان (-- حیض) و کثافتهای دیگر که ببارد؛ 
جون به خر سهپا رسد همه را با نگاه پاك و پاکیره کندا. 

۸ و هوم مرتب‌کنندة مردگان در دریای ور کش در ژرفترین 
جای رسته است .۰ ۲٩‏ و ۹۹۹۹٩‏ فروهر پارسایان به نگاهبانیش 
گماشته شده‌اند. ۳۰ و کرماهی پیوسته پیرامونش می‌گردد و وزذغ 
و حیوانات موذی دیگر را از آن باز می‌دارد؟. 

۱ گوبد شاه" در ایبرانویج در کشور خنیره؟ (-- خنیرس) 
است . ۳۲ و از پای تا نيمةً تن گاو و از نيمةٌ تن تا بالا انسان 
است .۰ ۳۳ و همواره در ساحل دریا می‌نشیند ۳۴ و پرستش 
ایزدان می‌ کند و زوهر* به دریا می‌ریزد. ۳۵ و به علت آن زوهر 
ریختن او حیوانات موذی بی‌شماری در دریا می‌میرند . و۳ چه اگر 
خدای‌ناکرده (- پرگست) آن (مراسم) یزش* را نکند و آن زوهر 
را به دریا نریزد تا آن حیوانات موذی بی‌شمار نابود شوند » 


۱- دك به تعلیقات . 

۲- ره به تعلیقات . 

۳- ام پسراغریرث است. جزء اول نام او »رمع است که همان سغد 
است. بنابراین نام وی به معنی «حا کم کو» است. بعداً کلمه دا بسیط 
گمان کرده و «شاه» دا بدان افزوده‌اند. نیز ده به پرسش ۲۳ بند ۳۵ 
و نیز به تعلیقات کتاب نهم دینکرد (سوتکرنسك) از نگادنده. 

۴ رد به پرسش ۱۵ بند ۱۰ . 

۵- دك به پرسش ۴ بند ۱۳ (تعلیقات). 

۶ رل به پرسش ۴ بند ۱۳ (تعلیقات) . 


۸۲ میئوی خرد 


پس هنگامی که باران ببارد» حبوانات موذی مانند باران فرو 
بار ند. 

۷ آشیان سیمر غْ در درخست دور کنندة غم" پسیار تسخمه 
است .۰ ۳۸ و مرگاه از آن برخیزد» هزار شاه از آن درعت 
بروید . ۳4 و چون بنشیند هزار شاه از آذ بشکند و تخم از 
آن پراگنده شود. 

۶ و چینامروش" مر غْ نیز آن نزدیکی می‌نشبند. ۴6۱ و کارش 
این ات هف و تخمهایی را که از درخعت سبار تخمةٌ دور کنندة 
غم فرو ربزد» او برچیند و آنجا که تیشتر آب را می‌ستاند» بیراگند 
۳۲ تا تیشتر آب را با همه آن تخمها بستاند و با آن باران به 


جهان ببارد. 


1 


٩‏ پرسید دانا از مینوی خرد ۲ که کدام کار نيك از میان 
کارهای نيكك بزر کتر و بهتر است و هیچ هزینه‌ای در کار آن لازم 
نیست؟ 

۳ مینوی خرد پاسخ داد 6۵ که نسبت به ایزدان سپاسکزار 
بودن و برای همه یکی آرزو کردن <م و در هر جا و زمان 


اورمزد را به آفربد گاری و اهرمن را به نابسود سازی در اندیشه 


۱- پهلوی: ون جدبیش وس‌تخمکت. رل به تعلیقات . 
۲ راد به تعلیعات . 


یوک ره ۸۳ 
داشتن و باد کردن ۷ و به هستی ایزدان و دین و روان و بهشت 
و حساب سدوش" و بودن رستاعیز و تن‌پسین بی گمان بودن ۸ 
اساسی‌ترین است.> این از هرکار نيك بزرگتر و بهتر است و 
هیچ‌گونه هزینه‌ای در کارش لازم نیست . 


درود و (نبث)بختی 


۱ ره به پرسش ۲۰ ند ۱۰. 
۲ قسمت میان دو قلاب در متن پهلوی نیست . احتمال دارد که افزودة 


موخره کاب سخة کپنهالك 


پایان بافت بسه درود و شادی و رامش در روز شهریور از 
ماه آبان از سال ٩۳۸‏ یزدگرد شاهنشاه" . من مهرآبان پسر انوشك 
روان پسر رستم پسر شهریار نوشتم (آن را) برای ملکیت خویش؛ 
از دوی نسخً دستور خسر پیروز پسر اسفندیار پسر خره‌پیروز؛ و 
او از روی نسخةً دستور ایسزدیار" پسر پیژن پسر خسروشاه » و او 
ابن حند کفتار را از نسخةً ساه‌ونداد - بهشت بهرة او باد - پسر 
نرماهان بارسا روان» نوشته بسود و از کشور هندوستان پیش ما 


رسید و ما هم آن را نو شتیم. به کام ابزدان باد . 


۱- ۱۵۸۹ میلادی. 


۲- با (شهر یاد» . 


,برسش ! بند ٩۳‏ 


هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیانس سه فرزند زردشت و از 
موعودان مزدیستی‌اند . هريك از این سه در سر همزاره‌ای ظهور 
می‌کند. زردشت خود در سر هزار چهارم آمده است. هوشیدر در 
آغاز هزارة پنجم و هوشیدرماه در آغاز هزارة ششم و سوشیانس 
در پایان این هزاره ظهور می‌کند . دربارةٌ چگونکی ایجاد و تسولد 
و کارهای مريك از این سه تن در متون زردشتی مطالب بالنسبه 
مفصلی آمده است که در زیر خلاصه‌ای از آنها را براساس تلفیق 
روایات سه کتاب بندهش" و دینکرد" و روایات پهلوی" می‌آوریم . 

زردشت سه بار با زن خود هوو (2) نزدیکی کرد و 
نطفةٌ او به زمین رفت. نریوسنکک ایزد». روشنی و زور آن نطنه را 
بررگرفت و برای نکٌاهداری به ناهید ایزد سپرد تا در هنگام خود با 
نطفةً مادران آنان بيامیزند. برای نگاهداری این نطفه‌ها ٩9۹۹5٩‏ 
اب بندهش» بکو شش تهمودث انکلسادیا ص ۷۳۰ س ٩‏ به بعد و ۲۳۶ 

س ۵ به بعد . 

۲- دینکرده بکوشش مدن» ص ۶۶۱ س ۲۱ تا ۶۷۶ . 
۲- دوایات پهلوی» بکوشش داباد : فصل ۴۸ (صفحات ۱۴۱ تا .)۱۵٩‏ 


کیانسه (-- هامون) است و گویند اين نطفه‌ها مسانند سه چراغ در 
بن دریاچه می‌در حشند ۲ . 
هو شبدر 


سبی سال مسانده نید پایان سدة6 دهم از مسر ارة زردشت 
دوشیزه‌ای به نام نامیگ‌پد" که نسبش به زردشت می‌رسد در آب 
می‌رود و می اشیند و از آن مي‌«سورد. زلفةٌ زردشت در ندن او 
داخحل می‌شو د و هو شیدر بدو جود می آید و ان همان نطفه‌ای است که 
مر تمه سوم قبل از آخحرین بار زردشت در هموو نهاده بود. آن 
دوشیزه نه قبل از پانزده‌سا لکی و نه پس از 111 با هیچ مردی هم 
سر نمی کر دد تا هو شیدر متو لسد شو د. وفتی آن مرد ببه سی‌سالکی 
می‌رسد حورشید به مدت ده شبانه‌روز در اوح مان در همان 
جابی که در اول خلت آفریده شده بود می‌استد . بدین طریق 
موّمنان هی دا نند که دزاره زردشت به پابان رسیده است و ناباوران 
نیز متو جه دک و می‌شو ند . همین زمان آن مرد با اورمزد و 
امشاسیندان کفتکو بت همیر سکی) می کند و فردای آن رور روشن 
و بار انی ات ۱ 

در درران هو شیدر اتفاقاتی می‌افتد که عمدة آنها عبار تست 
از : ابستادن ابیز دمهر و خو زشید به مدت ده شبانه‌روز در او ح ی زان 
۱- بندهش ص ۲۳۶ س ۵ یه بعد . 
نت همان ماتعد ص ۲۲۵ س 4٩‏ به بعل . 
۳۲- 4 160 یعنی «کسی_ که دادای پدر نامی است.» 
+ دینکرد هفتم » ص وه س ۲۱ به بعد . 


مینوی خرد ۸۹ 
به مدت سه سال گیاهانی که به کار نیایند خشك نمی‌شو ندا با به 
تعبیر دینکرد برای گیاهان سه سال هميشه بهار خواهد بود". 
انواع گرگها در يك جا گرد آیند و همه به صورت يك 
کرک واحدی شوند که پهنایش چهارصد و پانزده گام و درازایش 
چهارصدوسی وسه گام است. به فرمان هوشیدر موّمنان به مقابلهةٌ با این 
جانور می‌روند . اما با دعاهای دینی از عهدة او برنمی‌آیند. سر- 
انجام با تیغ و شلاق و کارد و گسرز و شمشیر و نیزه و تیر و 
سلاحهای دیگر آن دروج (-<- دیو) را می‌کشند . زهر ایسن حیوان 
تا يك فرسنکت به زمین و یاه می‌رسد و آنها را مسی‌سوزاند. از 
از آن دروج» جهی (-<- زن بدکاره‌ای) سیاه به شکل ابسر بیروت 
می‌جهد و برای پرداختن به کارهای دیوی به پیش مار می‌رود و 
در مار جایگزین می‌شود و به همین علت ستمگری او کمتر است". 
در سدةٌ پنجم هموشیدر مزنها؟ را که از ناد دیواد‌اند 
بر کونت» ی کته آفر ال و- قرب یات قرو و یمان (عتاهدال) 
نیرومند می‌گردد. حند نو ع از ماران دین مزدیسنی را ستایش می کننده. 
یکی از وفایع دورة هوشیدر رسیدن دئبو ملکوس » جادو گر 
هفت ساله است . او که از تخمةً تور برادروش* قاتل زردشت 
اد بات پهلوی ص ۱۶۱ .۰ 
۲- دینکرد ص ۶۶۸ س ۰.۱۲ 
۲ روایات پهلوی» فصل ۴۸ بند ۵ به بعد . دد دینکرد (ص ۶۶۸ س ۱۲) 
مطلب چنین خلاصه شده است: «نابودی تخمةً ددوح (- دیو) چهارپا.» 
۴- 71161207 
هو دینکرده همان ماخذ . 


یرس ۳۲۵۵0 7 7۲ 


است" در سده چهارم؟ را پنجم ؟ با به روابتی در پایان هزارةٌ هو شیدر؟ 
به جادویی سرما و باران ابجاد می‌کند. هنگامی که زمان آمدن 
باران فرا می‌رسد پیشوایان دینی به مردم توصیه می‌کنند که آذوقه 
ذخیره کنند . اما آن سال باران نمی آید. سال دوم د سوم نیز به 
همین نحو می‌گذرد. سال چهارم بی‌اعتقادان دیسگر ذخیره نمی کنند 
و کفتة دینداران را بي‌پایه می‌دانند و ذخیره‌ای که کرده‌اند برای 
مدت ده سال کافی می‌دانند. در آن سال باران مسی‌رسد. سال اول 
ابا دیهان وه او ور زان ازان تیان هس ات بسن 
دوم دو بار در زمستان و دو بار در تابستان و سال سوم بسك بار 
در زمستان و يكث بار در تایستان. سال چهارم در ماه خرداد » روز 
«دی به مهر»* برف شروع می‌شود و تا ماه دی : روز «دی به مهر» 
باز نمی‌استد *. و بیشتر مردم و گوسفندان (< جارپایان اهلی) در 
آن چهار زمستان می‌ميرنسد. سرانجام در زمستان چهارم به نفریسن 
ءز دیستان (به روایت دینکرد۲ به وسیلهٌ «دهمان آفر بن») ملکوس هی و 
میرد. آنگاه مردمان و چارپایان از ور جتمکترد که قلعه‌ای است 
که جمشید به منطور حفاظت مردمان از این بساران و سرما ساخته 


است» یرون می آ بند و در حاهای مختلف اقامت ین کین و ساشان 


۱ بنذهش ص ۲۱۸ س ۰.۱۳ 
۲ روایات بهلوی؛ ۴۸ پند د۱. 
۳ دینکرده ص ۶۷۰ س ۰۱۱ 
۴ بندهش : ص ۲۱۸ س ۱۳۲ .۰ 
۵- دود پانزدهم ماه . 

۶ روایات پهلوی» ,۸ بند ۱۶ . 
۷- ص ۶۸ س ۰.۲۲ 


7 ۱ 
افزايش می‌یابد و از نطر بدن بزرگتر و شایسته‌تر و نیکو کارتراند 
زیرا که آن دروج (-- دیو) نیرومند نمی‌تواند آنان را در کارزار 
بکشد. فراوانی شیر گوسفندان سبب افزایش مردم می‌شود. بعد از 
گذشتن آن زستان گوسفند کهیاب می‌شود به طوری که مردم هر کجا 
جای پای گوسفند را بینند در شگفت شوند. 

ددکورهی و دشتی پیش مردم 8 گمان که مردم آنان 
را به منزلهةً فرزندان خود به شمار آورند . اردیبهشت" نیز کشتن 
حیوانات را به طریق عادلانه و شرعی به مردم توصیه می‌کند و چارپایان 
به رغبت تن به کشته شدن می‌دهند تا مزدیسنان آنان را بخورند . 

پس از گذشتن سدة پنجم از این همزاره دوسوم مردم جهان 
پارسای و يك‌سوم بدکاراند . 

هو شیددماه 

سی سال مانده به پایسان صزارة هوشیدر دوشیزه‌ای به نام 
«وه بدا که سبش به زردشت مسی‌رسد » در آب می‌رود و 
می‌نشیند و از آن می‌خورد و نطفهٌ زردشت که مرتبةً قبل از آخرین 
بار آن را در هوو نهاده بود» در بدن آن دوشیزه داخل می‌شود و 
از آن هوشیدرماه به وجود می‌آید. آن دوشیزه نه قبل از پانزده- 
سالگی و نه پس از آن با مردی همبستر نمی‌شود تا هسوشیدرماه 
متولد گردد. وقتی هوشیدرماه سی‌ساله شود خورشید به مدت 
پیست شبانه‌روز در اوج آسمان می‌ایستد. مومنان می‌دانند که هزارة 


۲- ۷۵-0 یعنی «کسی که دارای پدر خوب است.» 


1 ۱ مینوی حرد 
(-< همپرسگی) می‌کند. فردای آن روز روشن و بارانی است!". 

اتفاقات عمدهٌ زمان هوشیدرماه عبارتست از: خورشید به مدت 
بیست شبانه‌روز در میان آسمان می‌ایستد. شش سال تیادانی که به 
کار نیابند» خشك نمی کردندا يا به روایت بندهش » شش سال به 
گیامان سرسبزی داده می‌شود ". شیر گوسفندان به حد اکثر افز ایش 
می‌ر سد به‌طوری که شیر يك کاو برای هزار نقر کافی است. دبو 
گرسنگی و تشنگی نزار می‌گردند به گونه‌ای که مردم از يك وعده 
غذا برای سه شیانه‌روز سیر می‌شوند. پیری کم و زندگی بیشتر 
می‌شود» دوستی و آشتی و بخشندگی و شادی در جهان افسزایش 
می‌بابد . چون ده سال از هزارة آخر بگدرد مزدیسنان احتیاح کمتری 
به خحوراك و پوشاك دارند و دوسنی‌شان به کوسفندان کاملتر می‌شود. 
در هزارهٌ آخرین کسی نمی‌میرد مکر این که او را با اسلحه بکشند 
يا از پیری بمیرد. پنجاه‌وسه سال به پایان این هزاره مانده شیر ینی 
و چربی در شیر و گیاه جنان کاءمل می کردد که مردم علت زک 
نیازی از گوشت. گوشت‌خواری را رما می‌کنند و خحوراك آنان 
شیر و کیاه باشد . سه سال به پایان مزاره مانده شیرخعسواری را 
هم رها کنند و آشامیدن و خوراکشان از کیاه است؟. 

در این هزاره انواع مار به يك جای گرد آیند و به هم 


آمیزند و ماری به پهنای ۸۳۳ گام و به درازای ۱۶۵۶ گام به وجود 
۱- دینکرد ص ۶۷۱ س ۱ 

۲- زوایات بهلویه ۲:۸ بند ۲۲. 

۳ بندهش ص ۲۱۹ س ۱۲ . 

۴ دینگرد ص ۶۷۲-۷۳ . 


مینوی رد ۱ ۱ 5 ۳ 
۳ مزدیسنان به دستور هوشیدرماه سباه آرابند و به کارزار آن 
مار روند و یزش (ع< اجرای مراسم دینی) کنند و آن دیو گداخته 
شود و زهری که از او بیرون می‌آید تا يك فرسنگ زمین و گیاه 
را می‌سوزاند. از آن دروح» جهی (-- زن بدکاره‌ای) بیرون می‌آید 
سیاه به شکل ابر و پس از آن به علت جایگزینی او در دروجی 
که از تخمهةً دو پایان است» کمتر ستمگری کند!. 

در دوران هوشیدرماه ضحالة از بند فربدون رها می‌شود و 
فرمانروایی خود را بر دیوان ومردم از سر می‌گیرد و دستور می‌دهد 
که هرکه آب و آتش و گیاه را نرنجاند به نزد او آورند تا او 
را بجود. آتش و آب و گیاه از مردمان شکایت پیش اورمزد برند 
و گویند که فریدون را برخیزان تا ضحالك را بزند » در غیر این 
صورت در زمین نمی‌مانيم. اورمزد همراه با امشاسپندان به نزديك 
فریدون می‌رود و از او می‌عواهد که برای زدن ضحاكك برخیزد . روان 
فریدون گوید که من نمی‌توانم او دا بزنم» ه پیش روان گرشاسب 
روید. اورمزد همراه با امشاسپندان به نرديك کُرشاسب می‌رود و او را 
برمی‌خیز اند و وی ضحالك رامی کشد. ضحالك در این مدت آن‌قدر فرصت 
می‌یابد که بك چهارم گوسفندان (-- چارپایان اهلی) را در 
اير اذشهر بجود". 

سوشیانس 
سی سال مبانده بسه پایان دهمین سده از همزارة 


۱- دوایات پهلوی» فصل ۴۸ بند ۷۲۶ به بعد . 
۲- دوایات پهلوی» فصل ۴۸ بند ۳۰ به بعد . 


ن میک حرط 
هوشیدرماه ۰ دوشیزه‌ای پانزده‌ساله به نام کواک ۵ تیه از نسل 
ژزدفتت: است: در اب می‌وود ور می شید و از آن ی‌عورد.: این 
دوشیزد که هر کز با مردی همیستر نشده است از نطفهً زردشت آیی 
می‌شود و سوشیانس از او متولد می‌گردد. سوشیانس همانند خحورشید 
نورانی است با شش چشم به هرطرف می‌نگرد و چارة درد ناشی 
از دروح را مي‌بابد. فرة کیانی با اوست. دوران او فقط پنجاه و 
هفت سال است. جون به سی‌سالگی رسد با اورمزد و امشاسیندان 
گفتکگو کند و در این زمان به مدت سی شبانه‌روز خورشید در میان 
انم اس «.فن. از کشت از امن کشک کرو وان کر 
روای دیرنگک خدا"» به استقبال سوشیانس می‌آید و کارمایی را 
که کرده است از قبیل برافکندن بتکدةٌ کنار چیچست و زدن افراسیاب 
تورانی شرح می‌دهد. بعد سوشیانس به کیخسرو مسی‌گوید که دین 
را ستای» کیخسرو دیین را ستایش شکون کنت: در آن مدت پنداه و 
هفت سال کیخرو فرمانروا و سوشیانس موبدان مسوبد است ۰ در 
همین زمان طوس به نزد گرشاسب می‌رود و او را به دین می‌خواند 
وگرشاسب از بیم تیر طوس گرز خود را بر زمين می‌افگند و دین 
را می‌پذیرد؟. پیش از برانگیختن مرد گان سوشیانس سپاهی بر می‌انگیزد 
و به کارزار با دیو بدعت (- اهلموغی) می‌رود» بشتی می‌خواند و 
اس #فق (اذ اوستا رقم زه2۳9۵) یی «کسی که دارای 
پدر افزاینده است.» 
۲ دینکرد ص ۶۷۲ س ۲ به بعد . 
۳ روای که سلطنت او طولانی است.» 
۲ب روابات پهلوی» ۶۸ بندهای ۳٩‏ تا ۵۲ . 


مینوی خرد ۱ ۱ 1 
آن دیو به بالا و پایین زمين می‌دود و سرانجام در سوراخ زمین 
می‌رود و شهریور امشاسپند" بر اين سوراخ فلز گداعته می‌ریزد و 
او را محبوس می کند و سرانجام این دیو به دوزخ می‌افند". 

سوشیانس بعد از عقوبت بدکاران یشتی اجراء ميی‌کند و با 
پنج بار یشت کردن همه دیوان ابود می‌شوند. دیو آز نخست حشم 
و دیوان دیگر را می‌بلعد و بعد سروش آز را می‌زند و اورمزد 
گنتامینو را با تاریکی و بدیهایی که آورده است از طربق سوراعی 
که از آن آمده بود" از آسمان بیرون می‌راند به گسونه‌ای که 
دیگر نتواند بازگردد و این پابان کار اوست؟, . 

دور ۵۷ سالاً سوشیانس دور تکامل موجودات اورمزدی 
است. همه دبوان از نسل دوپایان و چهارپایان نابود می‌شونده بیماری 
و پیری و مرگ و آزار و ظلم و بدعت و همه بدیها از میان 
می‌رود. گیاهان هميشه در سرسبزی و رویش‌اند و همه آفریدگان در 
خوشی به‌سر می‌برند. هفده سال گیاه خوراك مردم است» سی سال 
آب و ده سال خوراکشان مینوی است". 

برسش ! بند ۱۱۵ 
سر وش از ابزدان بزرگک زردشتی است که وظفةً اصلی او 


۷۲- همان مأخذ بندهای ۷۳ تا ۸۸ . 

۳ در ابتدای خلقت اهرمن آسمان دا سوراخ کرده و از آن طریق به 
چهان داخل شده بود. 

۴- روایات. بندهای ۸٩‏ تا ۷ 

۵- دینکرد ص ۶۷۵ س ۱۳ به بعد . 


۶ مینوی رد 


مراقست بر نظم جهان مادی است . هرشب سه بار نزد همه مردمان 
می آ ید تا آنان از بیم دیوان مغلوبت نشوند. دیوان از بیم او به 
دوز خ فرار می‌کنندا. براساس همین وظیفه است که روان را پس 
از مرگ نیز همراهی می‌کند. 


دای وه و و تر (وای نباك و بد) وای تحت‌اللفظی به معنی 
قضا با بساد است. در ادبیات زردشتی وای میان تاریکی و روشنی؛ 
اورمزد و اهرمن ؛ قرار دارد و از ایسن لحاظ دو جنبه دارد یکی 
جنبةً نيك و آن بخش زبرین است که از آن به «وای وه» (وای 
خوب) تعبیر می‌شود و از ایزدان زردشتی است . وای دیسکر که 
بخش زبرین است «وای وتر» نام دارد که دیو مرک است و در 
اوستا با صفت نا آمرزنده توصیف شده است و از راه اوست که 
باید مردگان بگذر ند۲. همین دبو است که کنامکاران را می‌بندد و 


یه دوز جح می کشد و ظفةً «وای ید حدا کردن حان از تن آشیت ‏ 


پهر ام ابزد پیروزی و قدرت است. در اوستا به شکل کواز 
با شتر نر و غیره در می‌آید . همراهیش با روان در گذشته برای 


حما مش از تبروهای اهررمنئی است. . 


استو وهات با استووبداد : تحت‌اللفظی به معنی «جدا کنندة 


استیخو انها)ست. وی ددو مرگ است . در بندهش با «و ای‌دد) یکی 
۱- دك بندهش ص ۱۶٩‏ س ۵ به بعد . 

۲- ائو گمندئچه بند ۷۷ . 

۳ دادستان دینیگکه پرسش ۳۶ بند ۵۲ . 


دانسته شده است!". در همین کتاب!۲ 7 و وفتی وی دست 
بر مردم زند » حواب و وقتی سایه بر آنان افگند تب بر آنان (مستولی 
می‌شود) و وقتی با چشم به آنان نگاه کند. جان را می‌زند. در 
اندرز پور بوتکیشان؟ آمده است که «وقتی آدمی از پشت پدر به 
شکم مادر می‌رود » استووهات پنهانی بندی در گکردن او افگند و 
در طول زندگی نه بوسیلةً مینوی خسوب و نه بوسيلةٌ مینوی بد 
نمی‌توانند آن بند را از گردن جدا کنند. اما بعد از مرک کردار 
خوب مرد نیکو کار سبب می‌شود که آن بند از گردن او جدا شود . 
ولی مرد بد کار را با آن بند به دوزخ می‌کشند . به همین بند در 


پرسش ۲۲ بند ۳ کتاب «داد ستان دشگ» نیز اشاره رفته است. 


فر ز بشت (۳۳۵25۸) و نزبشت (/23:) هر دو از دیوان مرک 
و همکار استو وهات‌اند. 


بل چینور («مم«ر2) با چینود (27۵0) پلی است که بابد 
همه مردم» پارسا و بدکار» پس از مرگ از آن بگذرند. در دینکرد؟ 
و دادستان دیشگته و بندهش؟* در مورد جای ابسن پل چنین آمده 
است : در ایرانویج» در بالا» برقلهةً داییتی (::02) به بلندی یك‌صد 


مرد پل جینود قر ار دارد و در زیر ان در وسط » دوز خ است . 


۱ ص ۴۷ س ۱۵ و ۱۸۶ ص ۰.۱۲ 
۲ بندهش ص ۱۸۶ س ۰.۱۲ 

۳ بند ۳۱ .۰ 

۴- کتاب نهم ص ۸۰٩‏ س ۳ به بعد . 
۵- پرسش ۲۰ . 

ء فصل ۳۰ ص ۱۹٩۹‏ به بعد , 


3۸ عینوی جرد 


در هنگام عبور بارسایان نه نیزه پهنای آن مي‌شود ؛ هر نیزه بسه 
ی 1 

درازای سه‌نای » و در هنگام عبور بد کار ان مانند نیج استره می‌شو د. 

در دینکرد (همان مأخذ) آمده است که اسرد اشتاد و مهر پیروان 


۳2 


راستی را از آن تنکگی رهایی می‌بخشند . در بندهش یل جینود به 
منز له دو بازوی ترازوی ابزد رشن تصور شده است که بك بازوی 
آن در پن البرز در شمال و بازوی دیسگر در سر البرز در جنوت 
قرار دارد. پس از گذشتن سه شب اول پس از مرگ روان دا تابن 
کوه البرز می‌برند و او برآن پل عبور می‌کند تا به اوح آن قله 
می‌رسد ۰ اگر بدکار است از آنجا به دوزخ فرو می‌افتد و اگسر 
پارساست. به کمك ایزدان» بازوی دیگر ترازو را طی می کند و به 


او ج کوه الفررن می‌رسد و از آزحا به بهشت می‌رود. 


,برسش ٩‏ بند ۱۱۸ 
مهر : ایزدی است که وظيفةً اصلیش نظارت بر پیمانهاست. مهر 
و سر وش و رشن ره منز له سبه فاضی اند که اعمال مر دمان ۳ پس 


از مر کي می‌سمجند ۰ 
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دشن: ابردی است که قضاوت اعمال مردم در آن جهان با 
اوست . وی در بندهش! با صفت («بدون خوات» توصیف شده است. 
رشن ترازوبی دارد که مبانة آن در حکاد ( له) دایتی فر ار دارد 
و نغه‌ای از آن در بن کوه البرز در شمال و تبغه‌ای برسر کو ه البرز 
به سوی جنوت است" . 
۱- ص ۱۷۹ س ۱۵ .- 
۲ بندهش ص‌‌ ۱۹۹« 


مینوی خرد ۹۹ 
پرسش ۱ بند ۱۳۵ 

تجلی اعمال خوب و بد انسان بعد از مرت به صورت انسانی 
زیبا با زشت که به استقبال صاحبش می‌آید در متون دیگر پهلوی 
نیز ذکر شده است از جمله در ارداویرافنامه۱ ۰ دادستان دینیکگ" 
روایات پهلوی" بندهش؟ و ز ادسپرم*. در کتاب احیاءالعلوم غزالی۲ 
نظیر همین مطلب را که محتملا از متابع زردشتی اقتباس شده است 
مشاهده می‌کنيم: «ثم يأتیه آت حسن الوجه طیّب‌الریح حسن‌الثیاب. 
فیقول ابشر برحمة ربك و جنات فیها نعیم مقیم. فیقول : بشرك‌الله بخیر 
من انت؟ فیقول انا عملك الصالح»: «پس مرد زیبا روی خوش بوی نیکو 
جامه‌ای پیش او (-- روح مرده) آید و گوید : رحمت پروردگارت و 
بهشتهایی که در آن نعمت جاودانی است » برتو بشارت باد. (رو ح) 
گوید: بشارت به تو باد به حیر خداء تو کیستی؟ گوید: من عمل نيك‌توام۰ 


پرسش ۱ بند ۱۴۵ 
«اندیشة نيك (ممسس) ‏ «گفتار نيك» (مم) و «کردار نيك» 
(3#«ممم) _ نام سه طبقةٌ بهشت است . بنابر معتقدات قدیمی زردشتی» 
جنانکه از اوستا برمی‌آید. برای آسمان چهار طبقه تصور می‌شده 


۱- فصل ۴ بند ۱۸ به بعد . 

۲- پرسش ۲6 .۰ 

۳ فصل ۰۲۳ 

۴ فصل ۳۰ ص ۲۰۳ س ۰۱۱ 

۵- فصل ۳۱ بند ۵ . 

ی ج ۴ ص ۲۹۹ به نقل اذ مهدی محقق» مجلاً دانشکدة ادییات تهران؛ 
سال هفتي شمارة ۳۴ : ص ۰.۱۰۳ 


هب۱ مه ی جر د 


است که به تر تیب نزدبکی آنها به زمین عبار تند از طبقه «سزار کان» («مأ۵): 
«عورشید» و «روشنی بی‌پایان». گاهی پایگاه ابر نیز به عنوان پنجمین 
طبقه بر آنها اضافه می‌شده است . در ادبیات پهلوی برای این که شمارة 
این طبقّات را با تعداد خلقتهای اصلی اورمزد و نیز با شمارةٌ امشاسیندان 
وفق دهند و همچنین تحت تاش عقائد نجومی بابلی» کاهی به شش و دا 
هفت طبعَةٌ آسمانی قائل شده‌اند» به این طریق که طبقه ستارگان را به دو 
طقهٌ ستار گان ثایت و اختلاط ناپذیر تقسیم کرده‌اندا. و در زبر «روشنی 
بی‌پایان» هم «جای امشاسپندان» را قرار داده‌اند. اما تقسیم‌بندی جهار گانة 
قدیمی نیز در کتابهای پهلوی دیده می‌شود". بنا بر روایت دینکرد برزخ 
میان زمین و طبقةٌ ستار گان است و بهشت در ستاره‌پایه (طبقةً ستار گان) و از 
آنجا به بالاست". بهشت واقعی در خورشیدپایه است* و ايز دان مینوی 
در آن جای دارند . طبقةٌ بالاتر از بهشت گُرزمان است که در روشنی 
بیکران قرار دارد و جای اقامت امشاسیندان است*. قرار گرفتن پارسایان 
در هر يك از طبقات بهشت بستگی به میزان کارهای نيك آنان دارد". 

سه طقةً ستاره‌پایه و ماه‌پایه و خورشیدپایه را به طور نمادی 
(سببليك) به‌ترتیب «انديشةً نيك» و «گفتارنيك» و «کردار نيك» که 


شعار دبنی زردشتبان است» لمز نامیدها ند . 
۱- بندهش ص ۲۸ س ۰۱ ص ۳۲ س ۱۲ تا ص ۳۳ س ۰۲ 

۲- دوایات پهلوی فصل ۶ بند ۷. 
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۴ دوایات پهلوی فصل ۵ بند ۱ . 

۵ دینکرد؛ کتاب سوم ؛ فصل ۳۲۵۰ ص ۳۳۸ س ۱۶ به بعد . 
۶ روایات پهلوی : فصل ۲ع بندهای ء و ۱۰ . 

۷- ارداو برافامه . فصلهای ۷ و ۸ و و٩‏ 


مینوی خرد ۱ : ۱۱ 
در بندهش! و زادسپرم" گذشتن روان پارسایان از این نات 
به بالا رفتن از نردبان (5070) تشبیه شده است" اما در دادستان 
دینیگك؟ روان پرهیزگاران در گردونةٌ چهار چرخ مجللی اين سفر را 
ده کر 
پرسش ۱ بند ۱۵۲ 


کلمه‌ای که در متن آمده 2۲ حوانده می‌شود که معمولا 
هزوارش کلمه عم (با در پهلوی اشکانی :۵) به معنی «آغاز » 
اول» نخست» قبلا» است. ظاه را ایسن معنی مناسب فحوای عبارت 
تا زتی غه اين کلمه را هزوارش وم می‌داند و معتقد است 
که در اینجا وم به معنی «می» است که در پهلوی به صورت 15 
نوشته می‌شود و آن را هزوارش می‌دانند . وی معتقد است که وبا 
به معنی «می» هزوارش نیست بلکه معادل معنایی کلمةٌ ۸۵0« «می» 
زبان پارتی است . بنابراین جمله را جنین ترجمه مسی کند : «جنین 
پیداست که برای پارسابان چه مرد و جه زن » پس از در گذشتن؛ 
خحوشترین غذاها را می آور ند که عبارت است از «هس» [ بت می) 
ایزدان مینوی - «هس» بعنی روغن بهاری.» 

این توجیه چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد » «هس» (با در 
تفش ص ۲ه۲ ام ۴ 
۲- فصل ۳۵ بند ۲۳ . 
۳- رل به مقالهٌ نگادنده .87 .0 ,1970 .7۸ ,1 «عهنتهلطوی ووتمل(» 
۴- فصل ۳۵ بند ۲ . 
,10200۳ ر ۱۵۵ 00۲۵ و۵۵ رو۵۲ها ول ,۲1 .8 -5 

1970, ۰ 


۱۰ مینوی حرد 


کلم و در ات «می» ثست» زدر حود ممن آن ۷ «روغن 5 
کرة بهاری» معنی می کند. در رواسات پهلوی کلمه را به صورت 
همر اه ۷ لت ۱2۸۹2 (دوغن) می با 2 


برسش ۳ بند ۵ 

گاهنبار يا گاهانبار نام جشنهای ششگانةٌ فصلی است . او لین 
کاهنبار در ۱۵ اردیبهشت. دومین در ۱۵ تیر سومین در ۳۰ شهر بور 
چهارمین در ۲۰ مهر و پنجمین در ۲۰ دی و ششمین در آرین 
روز خمسه مسترقه (آعرین روز سال) جشن گرفته می‌شد. هر :مك 
این جشنها پنج روز طول می‌کشید و روز آخر مهمترین روز جشن 
بوده است . در متون پهلوی پیدابی هر بلت از آفر بدکان اورمزد در 
تک | از گاهنارها دانسته شده است . مراسم گاهنبار هنوز میان 


پارسیان همد و زردشتیان ابر ان بو کر از می‌شو د. 


,بر سش ۴ 


در مورد زمینهای شاد و ناشاد نیز ۳ به و ندیدان » فر کرد سوم 


پرستی ۴ بند ۱۳ 


زوهر : دو سوع «زوهر» (20) وجود دارد : بکی «آتش 


زوهر» و دیگر «آب زوهر» (نثار به آتش با به آب) . 


۳۳ ۳ رز وه رِ« عبارت است از ببه دمبه کو سفند که در مو ارد 


فص ۲۳ ند ۱۷ . 


اب رت بد بورداود: خرده اوستا: ص ۲۱۵ به بعذ . 


نک 


ینوی خرد - ۲ 1۳ 
خاصی به آتش مقدس می‌دهند . یکی از این مسوارد هنگام تأسیس 
آتش بهرام است . به این منظور آتشهای گوناگون را گرد می آورند 
و در هم می‌آمیزند و بسرآتش واحدی که درست می‌شود دعا 
می‌خوانند و بعد هیزمی را در بالای آتش می‌گیرند تا با حرارت 
آتش» بدون تماس با آن » روشن شود. سپس از اين هیزم روشن 
شده هیزم دیگری را روشن می‌کنند تا مجموعاً هفت بار این کار 
انجام گیرد. هفتمین شعله را که بدین طریق تطهیر شده است » در 
آتشگاه قرار می دهند. بر این آتش باید هیمه و پیه دمبة گوسفند و 
عطر نثار کنند و هر روز باید با این نثارها از آتش مراقبت کرد 
عافهشن: شود : 

در هنگام گاهتبارها (جشنهای فصلی) نیز زوهر به آتش بهرام 
مي‌دهند . 

مورد دیگر «آتش زوهر» در صبح روز چهارم پس از مرگ 
است . به اعتقاد مزدیسنان در این هنگام روان در گذشته در حصانة 
شاه بهرام پیروزمند (آتش بهرام) می‌آید و با دادن ایسن زوهر به 
آتش» روان براحتی از پل چینود عبور می‌کند . اسر آتش بهرام 
در نزدیکی نباشد؛ روان به هر آتشکدة دیکر که نزديك است می‌رود؛ 
و در این صورت «زوهر» در مراسم آفرینگان باید به آتش پایین 
مرتبه‌تر داد شود. در متون پهلوی آمده است که زوهر را به‌آتشهای 
دیگر نیز می‌توان داد . 


زوهر گوسفند و بز و کاو و حتی حر و حول نیز جائز 


۱ روایات داراب هرمزدیاد؛ ج ۱ ص ۰.۷۵ 


۱9۴ مینوی خرد 


3 ی بعد از اسلام به ندریج زوهر تحو له و کاو و شد , 
«زوهر» همچنین در مورد کگوشت قر بانیی که به خدایان اهداء 
می شده» به کار رفته است . این رسم در میات زردشتیان ایسران 
سیبار رانسج است و در میان پارسیان هنده نیز انری از 
را می‌بابیم: گوسفندی را می‌ کشند و سرخ می‌کنند و قطعةً کوچکی 
از آن را موبد در هنگام اجرای مراسم «پزش» خاص می‌خورد. 
بخشی از آن را به فترا می‌دهند و بقبه به موبد می‌رسد. 
«آب زوهر» با «نثار به آب» اکنون اساضاً جزئی از مر اسم 
یتسه (وسر) است . پس از اتمام مسراسم دعانعوانی یسنه» زور 
ملتو ی ( 0۲ 20۳-۷۵1) » سه اصعللاح پارسیان هند » با «آب زور 
(20-20۳) .۰ به اصطلاح زردشتیان ایران» اجراء می‌شود. زوت (مو بد 
پیشوا که اجراء کننده است) هاونی را که محتوی پتراهومی است 
که در دفعة دوم در طول مراسم یسّنه تهیه شده بسه چشمه‌ای که 
از آنه آب برای مراسم یسنه برداشته‌اند» می‌برد و با خواندن اوستا 
که شامل يكث «بنا اهنو و بریئور و بسك «اآشم و مو» است آن 
را در سه دفعةً متوالی در 1 می‌ر بزد. پراهوم عبارتست از مخلو طی 
از ( شیر و ) شيرةٌ گیاه هوم که با آب دعا خوانده شده و گیاه 
دیگری آمیخته شده است . در طي مراسم یسنه دو بار پراهوم تهیه 
می‌شود . در پراهوم نخست شیر به کار نمی‌رود و آن را زوت در 
حلی حواندن بسن ۱۱ می‌نوشد . در پراهومی که بار دوم تهیه مسی- 
بیک د کر« 


ی 
بی‌سوٍ د . 


مینوی و ۲ ۱۰۵ 
شود و به عنوان «آب" زوهر» به کار می‌رود » شیر از اجراء لازم 
آن است . این شیر را راسپی (موبد همکار زوت) قبل از مراسم 
آماده می‌ کند و پس از پراهوم اول در روبروی زوت گذاشته می- 
شود . در قسمت دوم مراسم پسته (از پسنه ۱۱ به بعد) شاخه‌های 
برسم با قدری از ایسن شیر شسته می‌شود و قسمت دیگر شیر که 
جزء متشکلةً پراهوم دوم است در هاون ریخته می‌شود . این پراهوم 
دوم که متشکل از سه جزء است همان زئوثره (2200۳۵) اوستاست 
که با سه صفت «آمیخته به هوع)» « آمیخته به شیر» و « آمیخته به انار » 
مه اه 

غرض از ریختن زوهر به آب یرو بخشیدن بدان ذکر شده 
ست . در اوستا اشاراتی هست که برای ادای تاوان گناهی که 

نسبت به آب مرتکب شده باشند » بایستی زوهر نثار می‌کردند . 

در میان زردشتیان ایران غیر از «آب زوهر» همراه با بسن 
ریختن زوهر به آب (بدون مراسم بسنه) نیز معمول است . 

در ابن بند از مینوی خرد احتمالا غرض از زوهر» «آب زوهر» 
همراه با مراسم بسنه است . 

در مورد جر ثیات «آب زوهر» و زر زوهر» ره به مقاله 


مری بویس!". 


مهسترین آیین پرستش زردشتی مراسم یسنه (- پرستش » قربانی) 
است کسه در مقابل آتش در جایی از آتشکده معروف به 


1۰ 100-1, 1968 وال ,«طط20-20 0و بطم 2و بع0۵ظ. 1 1 


۱2 نو ی جرد 


ی کاه ود انجام فلع کین د. مر اسم بسنه خحود شامل دو فسمت 
است . درقسمت اول در طی آیینهایی وسائل کار مراسم اصلی بسنه تهیه 
می‌شو د مانند ئهیهٌ زوهر (ركه ره «ز وهر») و برسم (شاعه‌های درخعت که 
امروز شاه‌های فلری به جای آن به کار می‌رود) و یوت (نان 
مقدس رل به تعلیقات پسرسش ۱۵ بند ۱۷) و هید شیرة گیاه هوم 
(.- پراهوم. رك به مت زوهر در بالا ). مراسم اصلی بسنه شامل 
خواندن ۷۲ فصل سنه است .۰ در این مر اسم دو روحانی به نامهای 
زوت (که حواندن برعهدة اوست) و راسپی (که بدو جواب مي‌دهد 
و ضمناً وظیفه دادن خورال به آتش نیز بر عهدهٌ اوست) شر کت دارند. 


در مورد این مراسم رك به کتاب مودی" و دوشن گیمن". 


,پرسش ۵ بمد ۶ 


در سخه‌هسای پهاسوی کلمه به صورت 7 و در باز نسد 
۵ _ آمده است . در واژه‌نامةً مینوی خرد (ص ٩ع)‏ این کلمه 
با اتصال به بر که در آخر کلمهةٌ قبلی آمده و در حط پهلوی نشانة 
نیز هست ‏ به صورت ‏ م۵ خجسه انسدد شید اشیزتته اک 
معتقد هستم که ان متعلق به کلمةٌ قبل است؛ زیرا وازةٌ «دروجان» 
که به تبع دبوان آمده است الراماً با بل جمع بباشد (قس پرسش 
۷ بند ۴) . لفت ۲ احتمالا نم‌ایندة تلفظ «قم است و معنی آن 
شا ید «حر کت هجو ع» راشد , (قس وندنداد ۳ ند ۷۲( و شاد از 
1۳ نز 1 0 از ۵ 1 


200 ۰ 


۰ ,۱۱۵۵1۷ ۱۱۳۵۷ 1 0و۵ رصع تنا0عصفعطه‌نسا 2 


مینوی خرد ۱۰۷ 
ريشة « « ح کت کردن» مشتق شده باشد. قس اوستاسی۱ رو 


«رود» ۰ پهلوی" «اسم (۲۷00رمم) «هجوم بردن». 


,برسش ۷ بند ۸ 


زروان : در ادبیات پهلوی زردشتی زروان خدای زمان و تقدیر 
است. بر اساس اسطوره‌ای که نوبسند گان خارجی (خصوصاً مسیحی) 
روایت کرده‌اند » در آیین زروانی زروان پدر اورمزد و اهرمن هر 
دو به شمار می آمده است . این آیين چنان‌که از این روایات بر 
می‌آید حصوصاً در دوران ساسانی از رواج کامل برخوردار بوده 
است . در کتابهای پهلوی گامگاه به عظمت دبرینهةً این خدا بسر 
می‌خوریم . اما در اين آثار عموماً زروان در مسرحله‌ای پایین‌تر از 
اورمزد قرار دارد و در آفرینش جهان همچون افزاری در خدمت 
اوست . اورمزد از زمان بیکران که همچون خود او ازلی و ابدی 
است"» زروان «دبرنگ خحدای» راء یعنی زمانی که مدت سلطه‌اش 
طولانی است» آفرید. این زمان را زمان «کرانه‌مند» نیز گفته‌اند. از 
طریق زمان است که موجودات اورمزد در آغاز خلقت جهان مادی 
حرکت می‌یسابند و باز بوسیلةً گذشت زمان است که سرانجام دوران 
فرمانروابی تجاوز کارانةً اهرمن پابان می‌بابد". زمان از همه موجودات؛ 


چه آفر ید گان اورمزد و جه مخلو قات اهرمن ثبر ومندتر است . 


11۰ .۲۲۵ 4:۲۰ 1 
. 290 ,2۷۳۷۵۳ ,261۳6۳ ,192 رک رناهباهه: , ۲06۳8( 2 
۳ بندهش ص ۳ س. ۱ و ۳۱ سس ۳ . 
۴- بندهش همان‌جا. 


۱۰۸ مینوی خحرد 


در مورد زروان رجوع کشت تفه کنام ور و ها دنت 
بویس" و موله" و نیز به کتاب دوشن گیمن". به فارسی رجو ع کنید 


به کتابهای کریستن‌سن* و بهار". 


بر سش ۷ بسد ۵ 
دو صفت ر«یدون تباهمی» و «بدون فشساد» ترجمة «ذ:نده و 
ی است که بعضیی («سدون کرسنکی» و «ندون تشنکگی» تر جمه 
می‌کنند و در واژه‌نامةً مینوی رد (ص ۲۱ و ۳۳) نیز همین نظر 
اتخاذ شده است . از آنحا که ادن دو کلمه تر حمة دو کلمة اوستایی 
-0۵۲ 0۳ و یره «فساد ناپدین تباه نشدنی» است" ترجما 


مأخوذ در متن مرجح است . 


پرسش ۷ بند ۱۱ 
اشاره به پیمانی اتق ۳ وه اورمزد با اهر من در آفاز خلت 
نست . عمر حهان پراساس عقائد زردشتی» جذا نکه در کتابهای بهلو ی 


ذکر شده » دوازده‌هزار سال است که بد جهار دورة سه‌هزار ساله 


۰ ,210۳0 ,271۳۲۵۲ رعططفوص ,۲۱ 1 
,9 ک4مفظ «صفونوه ناگ صم م۵180 و9۵18 ,10۳08۵ .1 2 
,۰ 304-0 ,1957 
,1999 رل توا وتا فور91۵ ۳۵و مل», 3018 .1 3 
۵۵۸ ۳۵۷۱ 46 هزع ۳۵ صل برطتصه11نتا0-ممعمطمتاظ .3 4 
2۰ اا ,19( 
۵ ایران در زمان ساسانیان: ترجمةٌ دشید یاسمی. تهران» ۱۳۳۲ ص۱۷۱ 
ءزداپرستی در ایران قدیم» تر جمةً ذ بیح‌الله صفقك تهران ۱۳۳۶: صض ۰۱۲۳ 
عب مهرداد بهاد؛ اساطیر ايران ؛ تهران ۱۳۵۲ ص ٩‏ و ۶۵ . 
۷ رل به .0.148 ,907 رفل۵ 16720۳0۵0۲ 1686700 مرا ,۱۰۸۵16 


مینوی خرد ۱9۹ 


تقسیم می‌شود . در طول سه هزار سال اول » مخلوقات اورمزد همه 
در مرحلةً «مینو» قرار داشتند که بنابر تفسیر بندهش به این معنی است 
که «بدون اندیشه و بدون حرکت و لمس_ نشدنی» بودندا. در آغاز 
سه هزارة دوم اهرمن از جهان تاریکی به مرز جهان روشنی آمد؟. 
اورمزد که جهان خویش را در خطر می‌دید با اهرمن پیمان بست 
که جدال را به مدت ٩‏ هزار سال به عمّب بیاندازند. اورمزد با 
علم کامل خویش می‌دانست که در پایان این مدت اهرمن از فعالیت 
باز خواهد ایستاد و نیز می‌دانست که از این مدت» سه هار سال 
به کام اورمزد و سه‌هزار سال در زمان اختلاط (خوب و بد) به 
کام هر دو خواهد بود و در پایان جدال اهرمن بدون نیرو وف 
شد . آنگاه اوره‌زد با خواندن دعای اهونور اهرمن را بیهوش کرد 
و وی به مدت سه‌هزار سال در حالت بیهوشی باقی ماند". در این 
سه‌هزار سال اورمزد مخلوقات را از صورت مینو به صورت گیتی 
(مادی با مجسم) در آورد؟. اما همه آرام و بدون جنبش و فعالیت 
در جای خود قرار داشتند . چون اهرمن به هوش آمدء بعنی اول 
سه‌هر ارة سوم » به آسمان حمله کرد و دوران اختلاط از این 
زمان آغاز شد . در اين هنگام همه چیز به حرکت آمد و جهان به 
شکل کنونیش هویدا شد . نیز رك به پرسش ۵۶ بند ۳۰ . 


۲- همان ماأعذ ۱ 


۴ همان مأخذ ص م۶ و ۰۷ 
۴- هیان مأخذ ص ۱۶ س ۱۳ به بعد . 
۵- ایضاً ص ۰۳۹-۳۱ 


برسش ۷ بند ۲۷ 

جمشیل : اشاره ند حدا شدن فره از اوست . در اوستا! آمرده 
است که سجمیسیالت درو غْ گفت . آنگاه فر ه سه شکل بازی از او 
خندا شد . در کتات روانات بهلوی آمده است که وی بد راه 
دسوان رفت و سصاقت آب و زمین و گیاه و خحورشید و ماه و 
ستار کان و آسمان و گوسفند و انسان و همه مخلو قات ۳ به درو غ 
به حود سبت داد . در تیجه فرة شاهی از او جدا شده و تنش 
نیز به دست دیوان افتاد تا آن را تباه کنند . این نکتةٌ آنعر اشاره 
ره میر ند گی اوست ۰ 

در متود اسلامی نیز نظیر همین مطلب آمده است فی‌المثل 
در تاریخ طبر ی؟ روابت شده که جمشید از این که در زمان او 
کر ما و سرما و بسمازی و پیری و حسد نود ۰ غر ه شد و به حن 


واندس کشت که ماللگ آنان است و به روادت دیگر دعور ی حدابی کرد. 


فر_دون: در متون بهلوی و متون دورة اسلامی تا آنیحا کسد 
نکار نده اطلا ع دارد در جایی به این که فریدون در اصل جاودانه 
بوده و بعد بر اثر ارتکاب کنامی مر نده گشته اشاره‌ای شده است. 


در بکی از قطعات اوستا آمسده است که جم و کاووس در اصل 


1 


بیمر گت آفریده شده بودند و براثر ارتکات کناه میر ننده شد ند ۲. هم 

۱- بشت ۱٩‏ بند۳۳. 

۲- فصل ۳۱ بند ۵ به بعد. ترجمةً همه قصل در کتات اساطیر ایران ص 
۷۸ آمده است . 

۳ ج ۱ ص ۱۸۵ به بعد . 


۰ ( را11 ر4م2 ,۲هاصاوه دنا .ل 4 


مینوی خرد ۱۱۱ 
جنانکه وت( نم زده است» شاید ان ۳ فسریدون که کشور 
را میان سه فرزند خود تقسیم کرد و سهواً باعث شد که تخم کینه 
در میان آنان پراگنده شود در نظر بعضی گناه محسوب شده است. 
در غررالسیر مرغنی۲ آمده است که فریدون مرتکب اشتباه شد و از 
روی هوی و هوس و نه تدبیر‌فرزند ک و جکتر را بر فرزند فزار کت 


ترجیح داد ۰ نیز رك به پرسش ۲۰ بند ۲۵ . 


کاووس بنابر روایت دینکرد" کاووس برتمام زمين هم بر دیوان 
و هم بر مردمان حکمرانی می کرد و هفت خانه در میانةٌ البرز ساخته بود 
یکی زرین» دو تا سیمین و دو تا پولادین و دو تا از آبگینه . هر کسی براثر 
پیری زورش کم می‌شد به حانةٌ او می آمد و دو باره زور بدو باز می‌گشت 
و جوان پانزده ساله می‌شد . دیوان برای این که مرگ را بر او مستولی 
کنند » مشورت کردند و سرانجام دیو خشم این وظیفه را به عهده گرفت 
و او را به سیب ساطنتش برهفت کشور فریفت. سرانجام آرزوی رفتن به 
آسمان و جای امشاسپندان در دل او راه یافت. تا له تاریکی به همراهی 
دیوان و مردم بد کار رفت و آنجا فره از او جدا شد و خود او از سیاه 
دور افتاد و سر انجام در دریای فر اعکرد فرود آمد و بدین‌طریق میرنده شد. 

در منابع اسلامی نیز به اين داستان اشاراتی رفته است . رل 
به کتاب کیانیان کر ستن‌سن*. 


۰ ظ 35 ,0 ,24 ,۷۵1 ,2 ,۷۵6 ۳۰۷۰ 1 
۲- بکوشش زوتتبرگ ۰ ص ۰۴۲ 
۲ دینکرد نهم » فصل ۰۲۲ بکوشش مدن ‏ ص ۸۱۵-۸۱۶ ۰ برای 
ترجمة همه فصل دك به ترجمهٌ نگادنده از دینکرد نهم (آمادة چاپ). 
۰ ,73 ,و۵۵ کع ,9080 تفن .هط 4 
ترجمةً فادسی اذ ذییحالّه صفا » تهران ۰ ۱۳۳۶ ص ۱۱۱ 9 ۰۱۵۹ 


در مورد جم و فریدون و کاووس نیز رك به پرسش ۵۶ بند 


۳ 


,پرسش ٩۵‏ بند ۱۰ 


بنابر اساطیر رردشتی ژزمین شامل هفت اقلیم [ یت کشور) است 


رد ان نامها ارز ه" در طرف مشرق » سوه؟ در معرت 1 فرددفش ۲ و 


ویددفش" در جنوب و ووروبرش؟ و ووروجرش" در شمال . اقلیم 
میانی خنیره" (خنیرث » خنیرس و غیره) نامیده شده است . 

در عضی از منایع اسلامی ثبز به این اقالیم اشاره رفته است. 

حاحظ در کتاب الترییع و التدپیر ۸ از اردذفش و افردذش و ابرشارش 

و ابربارش و شونرث بامیه نام می‌برد و صو نرث را اعمر العوالم 

۳ می کند ۰ در ادج الحیو ان؟ نمز ابن نامه به صورت تصحیف 

شده آمده است . در مقدمةً شاهنامةً ابومنصوری" چنین آمده است: 

«هر کجا آرامگاه مردمان بوذ به جهار سوی حهان از کات ۳ کزان 
(2 1 

۵ ا 

3 ۳۵۵۵۵۵ 

4 ۵۵۵5 

۵۵ ده 

6 0۵ 

7 ۵۵۵ 

۸- بکرشش بلا (۲۵1181) دمشق ۱۹۵۵ ص ۴۳ (نیز دك به تعلیقات 

کات ص ‏ ۱۷ 

8 ور عیدا لسلام محمد هارون ۳ ص ۰۳۷۰ قاهره ۱5۶۵ 

۰ بکوشش محمد قزوینی ۰ بیست مقال: ج ۱ ص ۴۳ تهران ۰۱۳۳۲ 


مینوی خحرد ۳ 


ابن زمین را سخشد ند و به هفت بهر کردند و هر بهری را بکی 
کشور خواندند . نخستین را ارژه خواندند » دوم را شبه خواندند » 
سوم را فرددفش خواندند » چهارم را ویددفش خواندند » پنجم را 
ووربرست خواندند» ششم را وورجرست حواندند . هفتم را که 
میان جهانست خنرس (با خنیره) بامی خحواندند و خنرس بامی این 
است که ما بذو اندریم و شاهان او را ایرانشهر خواندندی.» 


,پرسش ۱۵ بند ۱۷ 

کلمةً درون (0۳) در اوستا به صورت 2۳۵07۵ و به معنی 
«نصیب » بهره » دارابی» است و اصطلاحاً به «سهمی» گفته می‌شود 
که در طی مراسم دینی به خدایان تقدیم می‌شود (یسن ۳۳ بند ۸ و 
۱ بند ۴). در یسن ۱۱ کلمه به معنی قسمتی از حیوان قربانی است 
که برای ایزد هوم جدا گذاشته می‌شود. اما در آثار ههلوی و استعمال 
امروزی «درون» قرصةً نان نازکی است که از خمیر برنیامدهٌ گندم 
درست می کنند . در مراسم پسنه (۵«ومر) همراه با این نان » کره 
که نماینده جهان حیوانی است و اصطلاحاً آن را گوشوداگت! 
(ع5002ع) می‌نامند» دعا خوانده می‌شود و از این هردو زوت (موبد 
اجراء کنندةٌ مراسم) در ضمن های هشتم پسنه می‌خورد. مر اسم درون 
از های سوم تا های هشتم بسنه ادامه می‌یابد و اصطلاحاً آن را 
«درون بشتن» می‌گو بند. «بشت درون» برای «عبادت» با «شکر گز اری» 
از خدایان است و می‌توان آن را به هريك از ایزدان تقدیم داشت. 
«يشت درون» همچنین به عنوان «باج نان خوردن» (دعای غدا) 


۱- در دورانهای قبل «(گوشت» حیوان قربانی شده به جای کره دعا خوانده می‌شد . 


۱۱ تینوی خحر د 


به کار می‌رود و در ابن مورد به اورمزد خحدا تعدیم می‌شود. در مورد 
اول «با ح نان» (دعای غذا) ی مخصورص شرو ع است : خو انده 
می‌شود و بعد غذا در سکوت خورده می‌شود و بعد از شستن دهان و 
دس رباج پابان غد|» را می نجو انند ۲ برای اطلا ع سشتر در مورد 


باج و درون رك به مقالهةً انیس نیت کوقو ال 


,پرسش ۲۰ بند ۲۵ 

اشاره یه داستان کشته شدن ایرح به دست برادرانش. به این 
قصه در بعضی از کتانهای دیگر بهلوی نیز اشاره شده است از حمله 
در بندهش" و دینکرد" و ماه فروردین روز خرداد؟. در «ایسادگار 
جاماسیگم* داستان با تفصیل بیشتری آمده است ۰ بنابر روایت این 
کتاب فریدون سه پسر خویش را خواند و به آنان گنت که قصد 
دارد جهان را میات آنان قسمت کند و از هر يك خواست تا آ نسحه 
ره نظر شان بهتر مسی‌رسد بخو اهند . سلم «رنرو تمندی بسیار» » توز 
(-. تور در فارسی) «نیرومندی» و ایرج ۰ چون فره کیان داشت ۰ 
«داد و دین» خواست . فربدون زمين روم را تا ساحل دریا به سلم 
داد؛ تر کستان را با بیابان تا ساحل دریا به توز داد و ایرانشهر و 


هندوستان را ۳۳ ساحل دربا اسه ابر ج بخشید . پس دیهیم از سر 


1 0۳01 2۳0 ۵ طهتاف8ه2۵۲۳0۵ ,۸۵۷۵1 ۳۰ 2308 ۱057۵۵ .1 ( 
298-۰ ,1971 ,34 کشی29۵ ,11 :56۵-73 ,1971 ,34 ک4 )5 

۲ ی ی 

۳ کتاب هفتم ص ۶۸۹ س ۷. 

۴ بندهای ۱۲ تا وه (متون پهلوی آسانا ص ۱۰۲). 

۵ بکوشش میا (طعوع)() فصل ۴ بند ۳۹ به بعد . 


مینوی جرد ۱۱۵ 


برداشت! 


و بر سر ایرج نهاد و گفت که: «نشست فرةٌ من بر سر 
ایرج تا صبح فرشگرد کرداری (-- تا قیامت) » در همةّ زندگی تو 
و فرزندان تو برسلم و توز فرمانروایی و پادشاهی خواهید داشت.» 
سلم و توز چون آن گونه دیدند گفتند که «اين چه بود که فریدون 
پدر ما کرد که سالاری را نه به فرزند بزرگتر و نه به فرزند میانی 
بلکه به فرزند کوچکتر داد.» چاره اندیشی کردند و ایسرج برادر 
عویش را کشتند . نیز ره به پرسش ۷ بند ۰۲۷ 

در منابع تاریخی دوران اسلامی و نیز در شاهنامه اين داستان 
با تفاوتهایی در جزئیات آمده است؛ از جمله در تاریخ طبری"» 
غررالسیر مرغنی" مرو ح‌الذهب* و سنی‌ملولالارض*. 


برس ۲۶ بند ۱۴ 

ارزود (۵۲۶۶۲) از این دیو که به دست گیومرتث کشته شده 
است در اوستا ذکری نیامده است . در رسالهةٌ پهلوی ماه فروردین 
روز خرداد (بند )۱٩‏ از وی به عنوان فرزند اهرمن یاد شده است 
(نیزرك به بند ۵ همین رساله)؟. جزئیات داستان وی در کتابهای 
پهاری نیامده است . ابوریحان بیرونی در آثارالباقبه۲ آورده است 
۱- در مورد این عبادت ده به مقالةٌ موله .1953,271 ,72۸4 ,10186 .16 
۲- بکوشش دوخویه ج ۱ ص ۲۲۹ . 
۲- بکوشش زوتتبرگ ص ۴۱ . 
۴ بکوشش پلا ( ا112ع۳) ج ۱ ص ۰.۲۶۵ 
۵- چاب بیروت ۰ ص ۳۲ . 
۶ متون پهلوی آسانا ص ۱۰۲ و ۱۰۴ . 
۷ بک شش راحو ص ۱۰۰ . 


که اهرمن فرزندی داشت به اسم خزوره (به جای ارزور با ارزوره). 
وی بسه که دون نف تعرضص و و کیو مرت او ی اهرمن به 
پیش اورمزد شکایت برد و درعواست کرد که برای حفظ عهدی 
که با هم کرده بودند » انتقام عون او را از گیومرث بگیرد . اهرمن 
تخست سرانجام حجهان و #یامت را بر کش نمود ت وی مشتاق مر کت 
شد : سیس او را کشت . 

در روابات پهلوی" بنابر سنتی آمده است که «دوزخ پوست 
ارژور است... و گو بند که در پابان (جهان) اورمزد بوست ارزور 
زا قلخ کامله" پر می کند.» 

در و ند بداو۲ کوهی ب اسم 1۳221۳6 9 است. ‏ که دیو ان 
در آن رفت و 1[ دارند و همین کو ه در بندهش و دادستان دشک 
و روایبسات پهلو ی در دوزج دانسته شده است . از سوی دیکر در 
پیشت ۱٩‏ بند ۲ از کوهی به نام زومرم باد شده که اورمزد آن 
را آفریده است و این همان کوهی است که در بندهش جای آن 
در «روم» دانسته شده است . کر بستن‌سن احتمال می‌دهد که این هر 
دو نام در اوستا به يكث کوه اطلاق می شده و در و ندیداد که تلف 
آن متأعر تر از شنهاست.» کوهی دوزشی تصور شده است . به هر 


حال ار تباط دلو ارزور و کوه ارزور جندان روشن تست . ره نید 


۱- در خعل بهلری الف 9 به يكث شکل نو شنه می‌شود . دلة به: 
1 ۱ 384 . ب1 ,20700-469۲4 فا رتصاصامهه ۱9۲ 


من ۱۶۲ 
فر گرد سوم بند ۷ و فر گرد زر ردهم 


پرسش ۳۶ بمد ۱۵٩‏ 
هوشنکک: در آبان پشت (یشت ۵ بند ۲۲) آمده است که 
هو شنک پیشدادی با تقدیم قربانی از اردوی سور ناهید درو است 
کرد که «باشد که از میان ببرم دوسوم دسوان مازنی و بدکاران 
پیرو شهوت را .» و ایزد ناهید این درخحواست او را اجابت کرد . 
در زام پشت(بشت۱۹ بند ع۲۶) نیز آمده است که «فره با هوشنکك پیشداد 
همراه بود ... وی دو سوم دیوان مازنی و بدکاران پیرو شهوت 
را کشت.» نیز همین مطلب در رام پشت (یشت ۱۵ بند ۷) و ارت 
پشت (یشت ۱۷ بند ۲۶) ذکر شده است . 
در کتابهای پهلوی نیز به این مطلب اشاره شده است . در دبنکرد 
هفتم؟ آمده است: «هوشنک با آن فره دوسوم دیو مزن را بزد.» 
و به همین مطلب در دادستان دینیکت؟ برمی‌خوریم. 
در تاریخ طبری* بدون ذکر نام «دیوان مازنی» آمده است که 
هوشنکك ابلیس و لشکر او را شکست داد و از احتلاطشان با مردم 
جلو کیری کرد و از آنان تعهد کرفت که به مسردمان تجاوز نکنند 
و متمردان و دسته‌ای از غولان آنان را بکشت . تردبدی نیست که 


4 6 ۱۱۵۵۵۵۵ 2۲۵۵/۵۲ 0 عبر ور[ ,01960988 به 1 
۰ .۳ ,1 ,۲۵ ۳۵۱۱۶۵۲ 
۰ 31 0 6۵۵۵۵ روص ۲۵۳ .8 2 


۲۱۱۸ مینوی جرد 


غرض از غولان در روایت طبری و عفاریت در روایت مرغنیهمان 


دیوان مازندر «دیوان بزرگث» است . 


پرسش ۲۶ بند ۲۲ 


تهمو دث و اهرمنی : به افسانه سوار شدن تهمورث براهرمن 
در .زام بشت اوستا" جنین اشاره شده است: «تهمورت زیناو ند 
هوشیار) آن فره را به دست آورد پنید. که پرهمةٌ دبوان و مردمان 
و جادو کران و پریان غالب شد و به مدت سی سال اهرمن را به 


شعل اسب در آورده بر او سو ار شد.» همین مطلب در رام رت 


تحرازن شده است . 
در دینکرد؟ این داستان که از مأحل اوستابی کر فته شرل ۵ حنین 
امده است: «تهمورث زیناوند ‏ با آد فر ه بر دیو و مردم بد و 
جادو گر و بری غلبه کرد و نت بر سی را بر افکند و پرستش آفر بد کار 
را دز مان مخلو قات رواج داد و سی ز مستان اوه (- اهر من) 
را به شعل اسب در آورده بر او سوار شد.» در رسالهٌ ماه فرورددن 
روز خرواد" و ائو کمندئچه* و ایادگار جاماسیکت" نیز به این داستان 
اشاره رفته است . 
دربارة رها شدن اهسرمن از دست تهمورث در اوستا و متون 
5 غردالسیر ص ۶ . 
۲ب پشت ۱٩‏ بند ۲۸ و ۲۹ . 
۳ پشت ۱۵ بند ۱۲ . 
کتاب هفتم ص ۵٩۲‏ س ۰۲۱ 
۵ بند بش 
۶ بند ٩۲ ۶ ٩۱‏ . 


فا مت ورام و۱ شین مرخ یه ی ۵ 


ی ۱۹ 
پهلوی مطلبی ذکر نشده است. اما در روایات فارسی داراب هرمزدت 
بارا منظومه‌ای در این‌باره آمده که احتمالا از يك مأخذ قدیمتر 
پهلوی اتخاذ شده است. خلاصةً آن چنین است: اهرمن برای رهایی 
خویش چاره‌ای اندیشید و نزد زد تهمورث رفت و از او درخحواست 
کرد که از شوهرش پرسد که وقتی سوار بر اهرمن برالبرز می- 
رود آیا جایی هست که از او بترسد. اهرمن به زن وعده داد که 
در عوض این خدمت به او ابریشم و انگبین بدهد . زن فریفته شد 
و پس از پرداعتن از خوراك شام سوالی را که اهرمن از او خو استه 
بود» مطرح کرد. تهمورت غافل از مکر او گفت که «در باز گشت 
از البرز » در نشیب » ترس برمن غالب می‌شود و گرز گران برسر 
اهرمن می‌ز نم تا از آنجا زود بشتابد . زن این سخنان را به اهرمن 
باز گفت و اهرمن شان کش و به وعدةً ود وفا کرد . فردای 
آن روز تهمورث را در نشیب البرز برزمین زد و او را بلعید . سر انجام 
عبر مرگ او را سروش به جمشید برادر او رسانید و بدو گفت که 
جارة بیرون آوردن تهمورث از شکم اهمرمن این است که سرود 
بخوانی تا اهرمن نزد تو آید » چون اهرمن شیفتهٌ سرود و غلامبارگی 
است . جمشید چنین کرد تا اصرمین حاضر شد. جمشید بسه او 
پشنهاد لواط کرد و جون اصرمن پشت کرد» وی تهمورث را از 
شکمش بیرون کشید و خحود از پیش او بتاخت ۰ اهرمن نومیدانه 
به دوزخ گریخت . سپس جمشید به بالین تهمورث آمد و دستور 
داد برای وی استودانی (-- جای نهادن استخوانهای مرده) بسازند 


و او را در آن فرار دهینك .یه 


ی( ۱۱۲ 


۱۳ مینوی حرد 


در آثارالباقیه بیرونی" نظیر این داستان آمده: اما به کیومرت 
تست داده شده است . تتا بر اين روادت تجد | کیومرت را بر اهر من 
فرستاد و وی بر اهرمن چیره گردید و بر او سوار شد و با او به 
ِ جهان تا این که ادرمن از او پر سرد که (منفو رترین و 
ترسنا تترین جبز در نظر تو جیست؟» گیو مرت در پاسخ کفت : « هر گاه 
به جهنم می‌رسم رس شد ردی برمن مستو لی می‌شو د.» اهر من هنگامی که 
او را به آذیحا می‌برد جموشی کرد و به حیله بر زمینش انداعت . 

در بعضی متون اسلامی دیگر به داستان تهمورث و به باره 
گرفتن اهرمن بدون ذکر جزئیات اشاره رفته است از جبله در تاریخ 
طبری و الیدء و التاریخ مقدسی". از روایت مرغنی برمی آید که این 
داستان به آن اندازه در نزد ایرانیان شهرت داشته که در کتابها و قصرها 
و عمارات و بش تهمورثت را سواره بر اهر من قاشی می کر ده‌ا ند ۰ 

در بعضی منابع مانند ترجمةً سنسکریت ائو گمندئچه؟ وغررالسیر 
و البدء داستان سوار شدن تهمورت براعرمن را مجازی گرفته و آن 


را کیان آزر تسلط وی بر اهر من داسمه‌ارد. 


پرسشی ۲۶ بند ۲۳ 
هشفت و به خطل : در رسالة پهلو ی او گمندئیدهه نظیر همین 
عبارت آمده است ۰ بیشتر منابع اسلامی نیز آوردن خط و نوشتن 


۳ ۲ 
۱ بگرشش راخو صس .۹٩‏ 


۳ ۱ ص ۱۷۵ ۶ ۱۷۶ 


‌ 


بیز طه1 رلک ,27 رتصاصاممو وتا د 


مینوی خرد ۱۳۱ 


به فارسی را به تهمورت نسبت داده‌اند از قبیل طبری" » مرغنی » 
ابن بلخی" و فردوسی؟ . اما ابسن‌الندیمه آورده است «که ایرانیان 
گمان می‌کنند که جمشید هنگامی که بر زمین فرمانروا شد و دیوان 
را مقهور کرد و ابلیس فرمانبردارش گردید » بدو دستور داد کسه 
که آن چه را در اندیشه دارد عیان کند ۰ ابلیس نوشتن را به 
وی آموخعت...» همین نوبسنده از قول ابسن مقفسح تعداد حطوط 
ایرانیان را هفت باد کرده است . 

در مورد خحطوط هفتکانه ره به مقالهٌ علی اشرف صادفی ۰ در 

۷ 


مورد تهمورت ركه به کتاب کر بستن‌سن". 


پرسش ۲۶ بند ۲۵ 
بیمر گی چهان : دوران بیمرگی مخلوقات در زمان جمشید در 
نسخه‌ای از متن پهلوی مینوی خحرد سیصد سال و در نسخه دبگر 
شذصد سال و در تحریر پازند ششصد سال و شش ماه و شانزده 


روز ذکر شده است . در متون اوستایی و پهلوی و منایح اسلامی 


اس جح ۱ ص ۱۷۶ ۰ 

۷۲ قررالسر ص ۰.۱۵ 

۴ فارسنامه ص ۲۸ - 

۴ شاهنامةً چاپ مسکو ص ۲۹ . 

۵- الفهرست. بکوشش تجدد ص ۱۵ . 

۶ سخن؛ سال نوزدهم (شمادة ۰۱۰ ۰۱۳۴۸ صفحات ۱۵۳۷۸ و سال 
بیستم (شمادةً ۲) ۰۱۳۴۹ صفحات ۰۱۴۰۲ 
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۳6۱۱۵۲ ۲۵۶, 1, ۰ 


۳۳-۳ مینوی تخرد 


ایزد درواسیا درو است می کند که به این سعادت برسد که گرسنکین 


نیز در این مورد اتفاق نظر نسست . در درواسب بشت"» حمشید از 


و تشنگی و پیری و مرگ و باد گرم و سرد را به مدت هزار سال 
دور دارد و درواسیا آرزوی او را برمی‌آورد . در اره پشت ۲ نیز 
چ‌مشیل همین سعادت را از اشی درو اشت می کند و اشی نیز 
آرزوی او را بر آورده می کند . اما در زامیاد شت" و هوم‌یسن؟ که 
نظیر این مطلب آمده از سدت دصر 4 میان تیاده است . در 
و ندیداد (فشر تاد دوع) از سره دوره سرصلد سالهً حعمرانسی حمشید 
سخن رفتد است. . 

در بندهش * آمده که (زمان) جم ۳0 منخامی 3 فراه ار او 
جدا شد ۱۶ سال و شش ماه بود و صد سال در گریز بود کد 
مجموعاً دوران او وی سال و شش اد می‌شو د . در ائو کمندژجه* 
این مدت عرع سال و شش ماه و سیزده روز ذکسر شده و از 
بلت‌صد سال اضافی سخنی پیسست ۰ در اباد کار جاماسیکت" مدت ۱۱۷ 
سال و ۷ ماه به اضافةً صد سال در کر بز و 


در کتات لمعارف* مسدات حکومت حجمشید ‏ ۵0 ٩‏ سال و در 


۳ پشت ۱٩‏ بند ۳۳۲ . 

۴ب اس 8 له ی 

هو ی ی ۲ یه را ی ۱۹۵ هن رن 
عب بند ٩۹۵‏ 

۷ فصل ۴ پند ۱۳ و ۲۲ . 

۸- بکوشش وستفلد ص ۳۲۰ . 


مینوی رد 5 ۱ ۱۲۲ 
تاریخ یعئوبی" ۷۰۰ سال و در تاریخ طبری؟ به روایتی ۷۱۶ سال 
و شش ماه و به روایت دیکر ۷۱۶ سال و چهار ماه و ۲۰ روز یا 
۹ (۱۰۰-+۶۱۹) سال و در مروحالدذهب" ههع سال با ۷۰۰ 
سال و شش ماه و در التنبیه والاشراف؟ ۷۰۰ سال و سه ماه و در 
سنی ملوله الارض* ۷۱۶ (۱۰+۶۱۶) سال و در غررالسیر ۵۲۰ 
سال ذکر شده است . 

کریستن‌سن۲ معتقد است که جم در یکی از سنتهای قدیم هند 
و ایرانی نخستین بشر و نخستین شاه بوده و دوران او همزار سال 
به شمار می آمده است . بعد که هموشنکه و تهمورث از سنتهای 
محلی ایرانی به تاریخ اساطیری ابران راه یافتند» مدت حکومت 
جمشید نیز تالیل یافت تا اين دو و همچنین گیومرث در آن جایی 


بیابند . در مورد روایات مربوط به جمشید ره به کتاب وی*. 


پرسش ۲۶ بند ۲۸ 

ملکوسان منسوت بسه ملکوس (اوستا که واهوه) دیوی است 
که در هزارهٌ هوشیدر جهان را دوچار سرما و برف و باران سخت 
می‌کند. ره به تعلیقات پرسش ۱ بند ٩۳‏ ذیل هوشیدر و نیز پرسش 
۶۱ بند ۱۵ . 
۱- بکوشش هوتسما ص ۱۷۸ . 
۲ ج ۱ ص ۰۱۷۹ ص ۰۱۸۱ ص ۰۱۸۳ 
۳ بکوشش پلا ج ۱ ص ۲۶۲ . 
۴- بکوشش دوخویه ص ۸۵ . 
۵ جاب بیر ات ص ۲۶ . 


بکوشش زوتتبرگ ص ۰.۱۷ 
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پرسش ۲۳۶ بند ۳۳ 

به این مطلب در رسالهً ماه فروردین روز خرداد" (بند دچ) 
حنین اشاره شده است : «ماه فروردین روز صعرداد نم پیمانه از 
دوز خ بیرون آورد و در جهان به پیدایی آمد (-- ظاهر شد).» در 
اباد کار جاماسیگ" نیز چنین آمده است : «او (- جم) پیمان را 
از آنان (-- پریان) بازستد.» همچنین در آثارالباقیه" آمده است که 
«در اين روز (-- روز ششم فروردین) جم پیمانهای اشیاء را بیرون 
آورد...». در دینکر د؟ در بارة پیمان توضیح روشنتری آملی اش 
«پیش از آمدن جمشید به سلطنت » براثر غارت دیوان؛ آسن جرد 
(- خرد غریزی) در میان مر دم نزار و ورت (ومهد «شهرت») عالب 
بود. پیمان ( تب اعتدال) که منشعت. از «آسن خرد» ایزدی است در 
«اقر اط» و «تفر بط» منشعب از ورن دیوی از مبان رفته سود ... جم 


جار ة (رمایی) پیمان اس جردیر ایزدی و ی اقواف 8 تفر بط ودنی 


تس 
وی تخر هس یب حاره جو لی کرد ).۰۰۰ بسن از باز کردانیدن ان 
جمشید وانست اعتدال را در جهان برقرار کند به‌گونه‌ای که مر کث 


و ری و تشنکی و کرسنکی و باد کرم و ناد سرد در دوران پادشاهیی 


7 


او مود ِ ام [ که اهر من حکُو نه و جد زمان «پیمات» را دلعیده 


ات 
تلا 
و به دوزخ برده بوده معلوم نیست . 
۱ تون پهلوی آسانا ص ۰.۱۰۳ 

اب فصل ۴ پل ۲۱ . 

۴ سم ۲۱۸ .۰ 


۲ دینکرد سوم فصل ۲۸۶ ص ۷۲۹۵ س ۲۰ . 


۱۳۵ 


د ِِ 

کریستن‌سن! به حدس ارتباطی میان بلعیدن پیمان و بلعیدن 
تهمورث بوسيلةً اهرمن تصور کرده است . چنین ارتباطی بعید به 
نظر می‌رسد . 


,پرسش ۲۶ بند ۳۳ (الف) 

ال نظیر این مطلب همانطور که در واژه‌نامةً مینوی خرد! 
ذکر کرده‌ام در روایات پهلوی" نیز آمده است : «وقتی که دیوان 
به مردمان گفتند که گوسفند را بکشید تا ما به شما پیل بدهیم که 
سودمند است و او را حافظ و نگهبانی لازم نیست » مردمان گفتند 
که آن را تنها به اجازةٌ جمشید می‌کنیم و کردند (ظاهراً : اجازه 
حواستند) و جمشید در مورد نکشتن مردم گوسفند را و نگرفتن پیل 
را از آنان با دبوان مجادله کرد به طوری که دیوان شکست خوردند 
و آنان را میرنده و سزاوار عقوبت کرد. » وست؟ کربستن‌سنث 
بوزانی* و بهار" کلمه را «پیر» گرفته‌اند که ابداً متناسب با عبارت 
نیست . جملةً توضیحی «که آن را نگاهبان و حافظ نیست.» دلالت 
بر این دارد که سخن از حیوانی است که برخلاف گوسفند (وگاو 


۰ 24 ,1 رکهمبز) دص رطمفصمافتطن ( 


۲سا ص ۹۶ . 
۳ص ۱۵۰۲ بند ۱ . 
۰ ۱ ,24 رگ راکه ۷ 4 
,4 ,11 ,وعمبز ععل مطهوصهافنتطن 5 
۰ 0 ,70۳0651۳۲۵۲8 وهزع 61 765/3 ,589۳1 6 
۷- اساطیر ایرال ص ۰۱۲۹ 


۱۲۶ ار 


و بز و غیره) وحشی است و احتیاجی ره مراقیت آدمی ندارد از 
جزئیات داستان اطلاع بشتر ی نداریم اما می‌تو اد تصور رد که باه 
احتمال قوی فبل در زمان به و جود آمدن ۳ داستان بر ای ابر انیان 


, آو 


حیوانسی نامنوس و وحشی و اسرمنی بوده است . نیز ره سد 
بندهش" . 
در روایات اسلامی رام کردن فبل و از صحرا به شهر آوردن 
آن به فریدون نسبت داده شده است". این حیوان به هفرحال جای 
ک 


شود ۳ پیش ایرائیان باز می کند و در حنکهای بزرت در سصدمت 


آنان در می‌آید . در جنگ شاپور دوم با رومیان بنابر روایت آمیانوس 
مارسلینوس فبلان سکائیان که در خسدسمت شاپسور بودند ترس و 
وحشت زائدالوصفی در دل سیاهیان روم انداخعتند ۲ 

بثابر روایت جاحظ خسروپرویز هصد و پنجاه فیل داشته‌است 
و ایرانیان با همین فیلهای جنگی در قادسیه با مسامانان جنگیدند؟. 

به نظر می‌رسد که در دورة ساسانی این حیوان اصل اهرمنی 
خود را از دست می‌دهد تا آنجا که در کارنامةً اردشیر بایگان؟ 
پیل سپید نشانهٌ قدرت و پادشاهی است : «(بابيك) شب دیسکر به 


خوات دید که ساسان به پیل آراسته سییدی نشسته بود.» و معبر ان 


ا- ص ۱۴۹ س ۶ . 
۲- رل به طبری ج ۱ ص ۲۲٩۹‏ س ۸ ؛ گردیزی؛ ذین‌الاخبار. ص نو و 
یز وود 
245-۰ بو روه هگ ها مره ۲۵۵ صععصما دون ۵ 
۴ الحیوان جح ۷ ص ۰-۱۸۱ 
۵- فصل اول بند ٩‏ و ۱۳. 


مینوی جرد ۱۳۷ 


بدو گفتند که «عورشید و پیل سفید آراسته چیرگی و توانایبی و 
پیروزگری است...» همچنین در آخر جهان شاه بهرام ورجاوند که 
از باوران سوشیانس است با هزار پیل از هندوستان می‌آید. 

با این همه گاهگاه در سنتهای ایرانی به شومی پیل اشاره 
شده است : 

از پیل و بوم شومتر و ناخجسته‌تر 
دیدار روی اوست به سیصد هزار بار" 

در مورد این دو جنبةً متضاد فیل در مقالةٌ دیگری مفصلتر بحت 

حواهم هد 


,پرسش ۲۶ بند ۴۰ 

فر بدون و مازنددان : داستان بسرخورد فریبدون و دیسوان 
مازندر و راندنشان از خنیره (ست خنیرث) در کتاب نهم دینکر و" 
آمده است که حصلاصةً آن چنین است : پس از ایسن که فریدون 
ضحاكك را به بند کشید » دیوان مازندر در خنیره اقامت گزیدند و 
با حملات بسیار فریدون را از آنجا راندند . چجون به خنیره 
آمدند به درویشان زبان و آزار رسانیدند و مردم شکایت به 
فربدون بردند و گفتند که ضحالكك در مقایسه با مازندرها حکمران 
خوبی بود . 

فریدون با مازندرها در دشت پیشانسه برخحورد کرد . مازندران 
ای و ۱ 
۲- دپوان سودنی سمرقندی» ص ۴۱ ح ۰۸ 
۲ فصل ۰۲۱ ص ۸۱۲ س ۱٩۹‏ | ۸۱۵ س ۲ . 


۸ ۱۲ دنوش تخرد 


فریدون را دست کم گرفتند و بدو گفتند که «ما ترا 7 اینجا راد 
نمی دهیم ۰) آنگاه قر بدون ره پسش و بالا تناعت و جون دم یرود 
می‌داد از بینی راست او تگرگک بیرون می‌ربخت» سرد چون زمستان 
و از بینی چپ او سنکگك می‌ریخت هريك به اندازهٌ خانه‌ای . آنگاه 
آنان را به پای اسب گشن برمایون (حد برادر فریدون) بست و به 
بالا راند و آنان را ده شعل سنگت در آورد . دوسوم آنان را نابود 
کرد و يلك سوم دیگر آزرده و بیمار بیرون آمدند و دیگر به این 
شون خجنیر ۵ باز 3 سرای تر جمهً اکن ره دسه کتات نهم 


دبنکرد بکو شش نکارنده (آمادة چاب). 


پس از اين که فریدون کشور را میان سه پسر جریش تفسیم 


3 سلم و تور بر ابر ج حسد بر دند و او فان دش (ره تعلیقات 


گ را 


پرسش ۲۰ بند ۲۵) و از نسل او کسی را جز دخعتری به نام وزکت 
با گوزگ" باقی نگذاشتند . فریدون این دختر را در پنهانی پسرورد 
و از سل او منوجهر زاده شد و به ابرانشهر هبسک و به قصاص 


حون بای خحو بش سلم و تور را ۹ رله ره اباد کار جاماسیکت 


بندهش؟ و تاریخ طبری*. 


2298 | ۷۷۵8 ۱ 

۲ فصل ۲ بند ۶۵ تا ۲۷ . 

۳ صي ۲۲۹ س ۱۴ تا ۲۳۵ س ۰۷ 
۳ ۱ ص ۲۳۰ و ۳۳۰ . 


‌ 
ت 


,برسش ۲۶ بند ۴۴ 


از ذمین بدشخوارگر تا بن گوزت : اشاره به داستان تیر- 
اندازی آرش است . در تیشتر پشت اوستاا به تمثیل از تبری که 
آرش پرتاب کرده باد شده است . در ادبیات پهلوی نیز اطلاع 


تا هن 


چندانی در مورد افسانةً تیراندازی آرش در دست نیست 
ماحذ دور اسلامی اطلاعات بیشتری دربارةٌ آرش می‌باييم . خلاصة 
داستان بنابر این مآًخذ" چنین است : بعد از اين که افراسیاب 
تورانی منوجهر پادشاه پیشدادی را در طبرستان محصور کرد » 
سرانجام مردو به صلح گراییدند و منوچهر از افراسیاب 
درعواست کرد که به انسدازة بك تير پرتاب از خحاك او 
را به وی برگرداند. افراسیاب این تقاضا را پذیرفت . فرشته‌ای که 
نام وی در آثارالباقیه اسفندارمد ذکر شده است » حاضر شد و به 
منوچهر دستور داد که تير و کمان خاصی را بسازد . بنابر روایت 
غررالسیر چوب و پر و آهن پیکان این تیر و کمان هر کدام از 
جنکّل و خقاب و معدن عاصی تهیه شد . چون ایسن تير و کمان 
آماده کشت به آرش که تیرانداز ماهری بود دستور دادند تیری 


۱- يشت هشتم بند ششم . 

۲- رل ماه فروددین دوز خرداد بند ۲۲ (متون پهلوی بکوشش آسانا ص 
)0 - : 

۳ تادیخ طبری ج ۱ ص ۴۳۵ و جح ۲ ص ٩٩۲‏ و ۹۹۷؛ آادالباقبه 
ص ۰۲۲۰ غردالسیر ص ۱۰۷ و غیره . 


۱۳۰ مینوی خرد 


پرتاب کند . بنابر روایت بیرونی آرش برهنه شد و تن خود را به 
مردم نشان داد و گفت : «ببینید که بدن من عاری از هر جراحت 
و بیماری است . اما بعد از این تبراندازی نابود خحواهم شد.» در 
همان حال کمان را کشید و خود پاره پاره شد . خدا باد را فرمان 
داد که تير او را از کوه روبان بردارد و به اقصای خراسان» ميانة 
فرغانه (احتمالا" فرخار) و طبرستان (احتمالا" طخارستان يا طالقان)۱ 
پرساند . سرانجام این تير بر درعت گردوی بزرگی برخورد . بنابر 
روایت غررالسیر این تیر که افراسیاب برآن نشانه‌ای از خود نهاده 
بود در هنگام طلوع خورشید رها شد و از طبرستان به بادغیس 
رسید . همین که نزديك به فرود آمدن بود به دستور خدا فرشته‌ای 
(«باد» بنابر روایت بیرونی) آن تير را به پسرواز در آورد تسا بسه 
زمین حلم در بلخ رسید و آنجا در محلی به نام کف نی (مصحّف 
گوزین) در هنگام غروب آفتاب فرود آمد . بعد این تیر را از حلم 
به طبرستان نزد افراسیاب باز آوردند و به این طریق مرز ايران و 
توراد معین شد . 
در مورد جای فرودآمدن تبر آرش در منایع مختلف اختلاف 
نظر دیده می‌شود . در بسیاری از روایات اسلامی که براساس متابع 
ساسانی تدوین بافته ء جای فرودآمدن تیر در بلخ و زمین ختلم از 
نسواحی بلخ یبا طخارستان و لب جیحون ذکر شده است . محل 
« کوزین » که در غررالسیر ضبط شده تصحیف « گوزین » 
است که احتمالا ناحیه‌ای است میان گوزگان و جیحون" و این 
60و کمک 980 تاه 4 رواهنوهت ۱۳ ۷۰ 3 


۳ یه رله مینودسکی ۰ ما نحل مد کور ‏ ص ۳۳۱ . 


مینوی خرد ۱۳۱ 
همان «بن گوزگک» متن مینوی جرد است!". 

برای اطلاع بیشتر در مورد آرش ره به مقالةٌ نگارنده در 
ترجمه فارسی دایرةالمعارف اسلام (زیر چاب) ۰ 


برسش ۲۶ بند ۴۴ 
کاسه : بنابر روایت بندهش" دریاچةً کیانسه (یبا کانسه) در 
سیستان فرار دارد و نخست در آن حیوان موذی ومار و وزغ وجود 
نداشته و آبش شیرین بوده است. بنابر روایت همین کتاب"افراسیاب 
هزار چشمه آب کوچك و بزرگک از جمله رود هیرمند و وادینی و 
شش رودخانةً قابل کشتیرانی دیگر را که به این درباچه می‌ریخت 
از میان برد و مردمان را در جای آنها مستقر کرد . 


,پرسش ۲۶ بند ۵۰ 
آژدهای شاخدار : اين اژدها که به دست گرشاسب کشته شده 
در هوم‌بسن " چنین توصیتف شده است: «او(- گرشاسب) کشت اژدهای 
شاخدار اسب‌بلعندهٌ مردبلعندهٌ زهر آ لود زرد رنگ را که بر او زهر زرد 
رنکك به بلندی نیزه روان بود » گرشاسب در هنگام ظهر بر او در دیگی 
غذا پخت. آن بدکار تافته شد و عرق کرد. از (زیر) دیگ به پیش 


4 .0 ,4۳۵۵ 4 ۲۷۵۳۵۲ ,۷۵۲۷۵۲۲( .ل 1 
۲ ص ۸۴ س ۲ . 
۴۳ ص ۸٩۹‏ س ۷ .۰ 


۴ب بسن ٩‏ بند ۱۱ .۰ 


۱۳۲ مینوی خرد 


9 1 حوشان را به این سوی و آن سوی پرا گند» کر شاسب 
نریمان ترسیده به پس تانعت.» 

در متون پهلوی" از اين اژدها غالبا باد شده است . وصف 
او و جگونگی کشته شدنش در روایات پهلوی از زبان گرشاسب 
جنین آمده است: «من کشتم ازدهای شاخدار اسب بلعندة مرد بلعنده 
را که دندانش به اندازةٌ بازوی من بود و گوشش به اندازةٌ چهارده 
نمد بود و جشمش به اندازةٌ گردونه‌ای و شاحعش به بلندی شاحه 
بود . به اندازةٌ نصف روز بریشت او تاختم تا سرش را به دست 
آوردم و گرزی برگردنش زدم و بکشتمش. اگر آن اژدها را نکشته 
بودم » همه جهان تو (- حهان اورمزد) را نابود کرده بود و تو 
هو کو جارةٌ اهرمن را نمی‌دانستی.» ره به تعلیقات تیک تراک از 
کتاب نهم دینکرد (آمادة چاپ) . 


پرسش ۲۶ بدد +۵ 
گرگ کبود (بشن) : در زام بشت" آمده است که کُرشاسب 
نه فرزند از نسل پئنه (موره0مم) زا کشت . کرک کنوون نز تون 
قدیم کوك بوری (::16010) » جد توتمی ترکان است . این گرگ 
از طرفی با پثنة مد کور و ازطرفی با پشنه (5»۵دم) که نام وی ۱ 


در آبان پشت" است ؛ یکی دانسته شده است. این نام اخیر صورت 


مینوی حرد ۱۳۳ 


قدیمتر پشنگ پدر افراسیاب است . رل به کتاب مار کوارت! . 


برسش ۳۶ بند ۵۰ 

گنددو : در اوستا -مم<رم0«مع آژدهایی است که با صفات 
«زرین باشنه» و «آب زی» و «دهان کشاده» آمده و گرشاسب او 
را شا ات و 

در روایات پهلوی" وصف کشته شدنش به دست کرشاسب 
جنین آمده است : «کندرو را کشتم که به بك‌بار دوازده ده را 
بجوید . چون به دندان گندرو نگر بستم مردم مرده در دنسدان او 
آويخته بودند . ریش مرا کٌرفت و مرا به دریا کشید . نه شبانه‌روز 
در دریا کارزار داشتیم. سرانجام من از گندرو نیرومندتر شدم. ته پای 
گندرو را گرفتم و تا سر پوست او را کندم و دست و سر گندرو را 
بدان بستم و به دریا کشیدم و به آخرورگ (وه7ندق) سپردم و 
پانزده اسب را کشتم و خحوردم و در سايةٌ ستور خفتم . گندرو 
مرا کشید و همه مردم مرا از خواب بیدار کردند و من بسرحاستم 
و هرگامی هزار گام جستم و آنچه از پای من می‌جست به هسرچه 
بر می‌خورد » آتش در آن می‌افتاد . به دربا رفتم و آنان را باز 
کشیدم و کندرو را گرفتم و کشتم . اگر او را نکشته بودم؛ اهرمن 


۵65 ۴۲۵۷۵۵ ۱۱۵ زه 2۷۵/0 م ,۱۷۵۲۸۷۵۲۵1699153 1 
۰ 0.۰ ,۳۲۵۵۵۵1۳ [ه 
۲ پشت ۵ بند ۰۳۸ یشت ۱٩۹‏ بند ۰۲۱ يشت ۱۵ بند ۲۸ . 


۳ ص ۶۸ بند ه بد بعد . 


۱۳۴ مینوی حرد 


برمخاو قات نو ( سته اورمزد) مسلط شده بود . در کتاب نهم دینکر دا 


نیز به این دبو و کشته شدنش به دست کرشاسب اشاره شده است. 


_ 


,لرسش ۲۶ بند ۵۰ 

مرغ کمات": وصف‌این مرغ از زبان گرشاسب در صددر بندهش" 
و با اختلافات جزئی در روایات داراب هرمزدیار؟ چنین آمده است: 
«... چون كمك مر غ پدید آمد و پر به سر همه جهانیان باز داشت و جهان 
تاريك کرد و هر باران که می‌بارید همه بر پشت او می‌بارید و به دم 
همه باز به دریا می‌ریخت و نمی گذاشت که قطره‌ای در جهان باربدی: 
همه جهان از قحط و نیاز خراب شد . مردم می‌مردند و چشمه‌ها و 
رودها و خانيها عشك شد و مردم و چارپای » مانند آن که مر غ گندم 
چیند » او می‌خورد و هیچ کس تدییر آن نمی‌توانست کردن و مسن 
تیر و کمان بر گرفتم و هفت شبانه‌روز مانند آن که باران بارد تیر 
می‌اند احتم و به هر دو بال او می‌زدم تا بالهای او جنان سست شد 
که به زیر افتاد و بسیار خلابق در زیرگرفت و ملاك کرد و به 
گرز » من منقار وی خرد کردم . و گر من آن نکردمی عالم را 
جر ات و و هیچ کس بنماندی.» 


ات و خر دلگ فصل ۱۵ 1 بکو شش من صض ۸ 5 
۲- 2۵ با چ هه 
۳ بکوشش دابار ص ۸٩‏ بند ۳۷ به بعد . 


ی یی بت وه 


مینوی خرد ۱۳۵ 


پرسش ۲۶ بند ۵۰ 
د.بو بیابانی : دربارهٌ این دیو اطلاعی نسدارم . کلمه‌ای که 
بیابانی تسرجمه شده است » در پهلوی معنی «گمراه کننده» نیز دارد 
و اين معنی دوم در واژه‌نامةٌ مینوی خرد ص ۲۲۱ س ۵ اتخاذ شده 
است . از آنجا که کندرو دیو آبی و کمك مرغی است ؛ احتمال 


می‌رود که اين دیو منسوب به بیابان باشد . 


برسش ۳۵ بند ۱۶ 

ز ند.بقی (پهلوی «:ع2207) : کلمةً زند تحت‌اللفظی به معنی 
«تفسیر» اوستا به پهلوی است و نسبت بدان زندیکك است که در 
مورد کسی که متون دینی را برخلاف شرع و به روش غیرمجاز 
تفسیر می‌کرده » به کار رفته است . 


,پرسش ۵۲ بند ۵ 
پارسیان سه نوع آتش دارند که بنابر اهمیت مسرتبه عبارتند 
از آتش بهر ام » آدران و دادگاه ۳ بهر ام با تشریغات حاصی 
از شانزده آتش مختلف تهیه و تطهیر مسی‌شود و بعد آن را در 
جایگاه یا تخت آن همچون شاهی می‌نشانند . 
برای نشاندن آتش آدران تنها چهار نوع آتش خانگی کافی 


ست و مر امسم تطهیر و تدس آن ساده‌تر از ۳9 بهر ام است . 


۱۳۶ میئور ی جرد 


آتش داد گاه تنها از يك آتش به سادگی تهیه و تطهیر و 
تقدیس می‌شو د. نکاهداری ابن آتش را هر بهدینی می‌تواند برعهده 
گیرد . 

آذرو لت آدروکک) به آتشهای مرتبةً پائین اطلاق شده که 


آتشکده 


در حاهای مختلف بر با می‌شده است و نیز مسی‌تو انسته در 
ثمز دشانده شو د. اگر اين آتش در «دادگاه) (جای مقدس مخصو ص 
آتش) تشادده مسی‌شد 4 آن را با عنوان مطلق «آتش» می نامرد زد ۲ 


در مورد انواع آتشها رل به مقالات بو س". 


پرسش ۵۵ بند ه۵ 
کلمه‌ای که به «جای» ترجمه شده است » در نسخةً 148 به 
صورت / ۱( آمده است که احتمالا؟ تصحیف رم «جای» 
است. زیر" کلمه را ۵مو" (از ريشه ) به معنی «سود رساننده» 


پرسش ۵۶۲ بند ۱۴ 
کلمه «1 بکینه» بر اساس قرائت تحر بر پاز ند انتخات شده است. . در 
متن بهاوی یه صورت 2 آمده است که احتما لا تصحصف 


۵6 220۳۵۵۵۳3 ۱۵ ۵ ۳۲۵9 ۵۵۳۵ 6 4۵ ,و0570ظ ٩.‏ 1 
۵ 0 ۵0107 ۵۱۵0 ۳۵5 076 :52-08 ,1968 ,31 ۶5048 
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۰ 8 .۳ ,9 2808 ,012۳187عط _ بن) ب۳ 2 


مینوی خرد ۱۳۷ 


۸۲*1 (وه«عع(2) است . رك به کتاب بیلی". 


,برسش ۵۶ بند ۳۵ 
و ذغان(۷۵۵۵۷۵7): در اوستا ومم«م۵مه (از مبم۵هی) تام 
ما توا لت ات که ون انا شا تین داوورفنه مت : 
این بند مینوی حرد از وندیداد ۱٩‏ بند ۶ اقتباس شده است . ره 
به کتاب نیبرگگ". 


پرسش ۵۸ بند ۸ 
کلمه‌ای که به «حشونت» بر گردانیده شده در متن به صورت 
زیر25 آمده است که احتمالا" تصحیف بایرایر4 (ع00) است . 
در مورد این کلمه رك به کتاب" و مقالات تیلی . 


و 


الذهب مسعودی۶ سه اردشیر سبت داده شده است : و کان اردشیر 
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0۰ .0 ,]1 2۵۵ ,117061۳82 2 
.0 .0 روعآط۵9ظ 70۳0۵51۳۵ ,۳211957 ۷.۰ .11 39 
۰ .0 ,1956 78 :955 .0 ,6 8808 4 
۵- بکوشش احمد ذکی پاشا ص ۲۳ . 
یب بکوشش پلا. ج ۱ ص ۲۸۶ . 


من معاشرة سخیف آو مخالطة وضیع »لأْنّه کما آن" اللفس تصلح علی 

مخالطة الشریف الادیب الحسیب» کذلك تفسد بمعاشرة الخسیس. 

حتی بقدح لك فیها و یزیلها عن فضیلتها و شنیها عن محمود شردف 

آخلاقها؛ و کما آنالریح اذا مرت بالطیب حملت طیباً تحبی به‌اللفوس 

وتفوی به جوارحهاء کذلك اذا مرت بالنتن فحملته تألست لهالنفس...» 
پرسش ۶۰ بند ۷ 


کلمه‌ای که در سرجمه به ای آن جیّد رفطه کذ اشته شردج 
است در متن بسه صورت ۱/۵ اه است . در واژه‌نامه 
مینوی خردا ۵ «کون گنده» تحوانده شده است . این قرائت 
و معنی مورد تردید است » زیسرا بسا صفات قبل و بعد آن چندان 
مناستی ندارد . 


ی 


در بندهش! آمده است : «نخست کاو سبیدموی زردزانسو 


را آفر ید و آذ رد (-- سر کردث) گاوان است.» 


,پرسش ۶۰ بند ٩‏ 
در بندهش" رد پرند کان //ن5ن۳ نوعی «باز» ذکر شده و 
۱- ص ۲۱۳ . 


۲ بندهش ص ۱۲۰ س ۱۱ . 


یر انشا ای ۸۷۳3 سور با 


مینوی جرد ۱۳۹ 
در و ندیداوا این پرنده با ومع ( 2:۵0 ) یکی داسته شده 


است . رك به بادداشت تاوادیا" . 


,پرسش ۶۰ بند ۱۰ 
در بندهش" آمسده است : «نسخست اسب سنید زرد گسوش 


درحشنده‌موی سپیدچشم را آفر بد و آن رد اسان است.» 


پرسش ۶۰ بند ۱۱ 
در بندهش ۲ آمده است : (نخست تختور کومی: بور را آفرید ر 


و آن رد حیو انات وحشی اس ۰» 


پرسش ۶۱ بند ۱۳ 
کنگدز دزی است که سیاوش آن را بر سر دیوان ساخحت و 
تا آمدن کیخضرو متحرك بود. کیضرو از آن دز حواست که به 
زمین فرود آید و کنگذر در ناحية خراسان در جایی به نام «سیاوش 


کرد» در مرز ایرانویج مستقر شد. کنگکدز دارای هفت دیوار است 


۱- فرگرد دوم بند ۴۲ . 

۰ (129 ,۵) 0.10.9 رفونبرقگ 0 ورگ ,۲2۷۵12 2 
۲ ایضاً ص ۱۲۰ س ۰.۱۲ 
۴ ایضاً ص ۱۲۱ س ۱. 


۱۳۰ هینوی رد 


که بنابر روایات پهلوی۱ یکی از سنکك » دومین از فولاد » سومین 
از شيشه » چهارمین سیمین ۰ پنجمین زریسن » ششمین از کهربا و 
همتمین از یاقوت است . بنایر روایت بندهش" این دیوارها از زد 
و سیم و فولاد و بر نج و آهن و آبکینه و سنگ لاجورد ساخته 
شده‌اند. کوشکهای آن سیمین و دندانه‌هایش زرین است . در آن 
جهارده کوه و هفت رود قابل کشتیراتی وجود دارد و هفت مسر غ 
در آذاند که می‌توانند حعمران آن را باری کنند . زمینش 
جدان نيك است که اکر عری در آن پول کند در بك شب گیاه 
به قامت مردی ای 0 بروید. پانزده در دارد هر بکی به بالای پنحاه 
مرد. بلندی خحود کنکدز به اندازة تیرپرتاب مرد جنکگجولی است که 
زر[ بر نات کف ۵ هون شتا فبرد رشن ان تشه زار مرس 
از دری تا در دبگر هفتصد فرسنکگت است و یساقوت و زر و سیم 
و جواهرات و خواسته های نيك در آن بسیار است . پشوتن گشتاسیان 
با هزار پیرو خود در آن اقامت‌دارند و در پابان جهان به ایرانشهر 
ین | تن و دیسن و پادشاهی را دوباره مستغر می‌سازند . نیز ره به 


پرسش ۲۶ بند رخ . 


,پرسش ۶۱ بند ۱۵ 


ور جر د قلعه‌ای است که جمشد ساخعته و در آن بهتر بسن 


مینوی خرد > ۱۴۱ 
تخمةً انواع مخلوقات را نهاده است تا در طوفانی که در هزارة 
هوشیدر اتفاق می‌افتد نژاد مخلوقات از میان نرودا . جای این قلعه 
بنابه روایت بندهش در میان پارس است. وصتف این قلعه در و ندیداد 


ف گرد دوم" آمد است . 


برسش ۶۱ بند ۲۰ 
پیشاسه : در بندهش" آمده است که : «دشت پیشانسه در 
کابلستان است » چنانکه (در دین) گوید که آشکارترین قله در 
کابلستان است ؛ آنجا که دشت پیشانسه است .» احتمالا" صورت 
اوستایی آن نوزم است . نیز رك به یشتها؟. 


برسش ۶۱ بند ۲۶ 
خرسه‌با: وصف این خر در بندهش* با تفصیل بیشتری آمده 
است . بنابر این روایت اين خر که میان دریای فرانعکرد قرار دارد 
دارای سه پا و شش چشم و نه خایه (-- کند) و دو کوش و يك 


شاخ است . سرش کبود و تنش سپید است 4 خورا کش مینویی و 


۱- وندیداد فرگرد ۲ : بند ۲۵ به بعد » بندهش ص ۰۲۱۹ روایات‌پهلوی 
فصل ۴۸ بند ۱۰. رل به تعلیقات پرسش ۱ بند ٩۳‏ . 

۲- برای ترجمةً فادسی آن رل به اساطیر ایران ص ۱۲۲ به بعد . 

۲ ص ۱۹۸ س ۰۱۱ 

۲ پودداود» يشتها جح ۱ ص ۲۰۰ . 

۵ ص۱۵۱ س م۸ سخه ]1 وق ۶۲ پشت س ۳. 


۴۲ ری قرو 
خود او مقدس است . از شش چشم او دوتا در جای چشم و دوتا 
بر ول سر و دوتا بر کوهة اوست. باآن شش چشم «سیزژ» (.--حعطر) 
بد را مغلوب می‌کند و می‌زند و از آن نه خایه سه تا بر سر و سه تا 
بر کوهه و سهتا در داخل طرف پهلوی اوست و هريك از خایه‌ها به 
اندازةٌ يك خانه است و خود او به ائدازةً کوه حونونت! است . 
مريك از آن سه پا هرگاه که آن را برزمین نهاده باشد به اندازة 
هزار میشی که کرد هم مه هس جحاعن ی کوگ: خحرده 
پای او (-- بالای سم) به اندازه‌ای است که هزار مرد با اسب و 
هزار گردونه از آن می‌گذرند. آن دو گوش او کشور مازندرها را 
بگرداند و آن يك شاخ او زرین گونه و دارای سوراخ است و 
هر ار شاخ دیگر از آن رویده است که بعضی به بلندی شتر و 
بعضی به بلندی اسب و بعضی به بلندی گاو و بعضی به بلندی خر 
بزر گت و کوجك‌اند. با آن شاخ همه «سیژ» ( بت عطر ) در جدال 
کننده را بزند و در هم شکند. هرگاه آن خر گرد آن دریا پیاید 
و گوشش را بجنباند(؟) تمام آب دریای فراخکرد به لرزه می‌افتد و 
ناحيةً کناوه(؟) به حرکت می‌آید . وقتی این خر بانکگ کند همه 
مخلوقات مادة آبی اورمزدی آپستن شوند و همه جانوران مسودذی 
آبی آبستن وقتی آن بانگك را بشنوند از فرزند عاری شوند . 
و فی در درا ادرار کند » همه آت در با پاله مت هو با ان دلیل 
است که همه خران وقتی آب می‌بینند درآن ادرار می‌کنند. (در دین 


گو بد) که ۳ جر سبه با اک ره آب نداده بود همه آبها باه 


فا 1 


مینوی خرد ۱۳۳ 
شده بود و تباهیی که گنامینو (ح< اهرمن) بر آب برده بود » سبب 
نابودی مخلوقات اورمزد می‌شد. تیشتر آب را از دریا به یاری جر 
سه پا بیشتر می‌ستاند . 

و پیداست که عنبر سرگین خر سه‌پناست . اگر چه بیشتر 
خورالك او مینوبی است » با اینهمه آن نم و غذای آب از سوراخها 


وارد تن او می‌شود و وی آن را با بول و سرگین بیرون می‌افگند. 


پرسش ۶۱ بند ۲۵ 

در بندهش! آمده است که هوم سپید که آن را گ و کرن 
(010۳۵ع) هم خوانند در عمق دربای فراعکرد رسته است و در 
انجام فرشگرد به کار می‌آید » چه بیمرگی را از آن فراهم می‌کنند. 
کنامینو (.- اهرمن) در دشمتی با آن در عمق آب وزغی را آفریده 
است که آن هوم را تباه کند . اوره‌زد برای باز داشتن آن وز غْ 
دو ماهی کر (--کرماهی) در آنجا آفریده است که همواره پیرامون 
آن هوم می‌گردنند . همیشه یکی از آن ماهیان سرش به سوی آن 
وز غ است . آن ماهیان حوراکشان میتوبی است ‏ ععنی نیازی به 
خوراك ندارند و تا فرشکرد در جدال‌اند . 


پرسش ۶۱ بند ۳۷ 
درخن دود کنندة غم: در بندهش" وصف این درخعت چنین 


اس ص ۱۴۹ سس ۱6۵ . 
۲ب ص ۱۵ س ۱۵ .۰ 


۳۳۲ مینوی خحرد 


است : درخت بسیار تخمه (ون وس تخمکت) میان دریای فراحکرد 
رسته است و تخم همه کیاهان در آن است... در ساقهٌ آن ننّه کوه 
آفریده شده است که دارای ۹٩۹۹۹۵‏ جوی است . نیمی از آبها در 
آن کوهها آفریده شده است. آب از آنجا از طریق آن جویها و 
کُذرها به زمین هنت اقلیمی می‌رود به طوری که تمام آت دریاهای 
زمین از آنجاست . 

در زادسپرم" توصیف این درخعت چنین است: درخت در بردارندة 
همهتخمه‌ها (ون هّرو سپ تخمگگ) را در میان دریای فراخکرد آفرید 
که همه انواع گیاهان از آن رویند و سیمرغ در آن آشیان دارد. 
هنگامی که در آن به پرواز آید » تخم خشث را به آب افکند و 
آن تخمها با باران باز به زمين باریده شوند » و هوم سپید را در 
نزدیکی آن درعت آفر ید کسه دشمن بری و زنسده گر مسردگان و 
بیمرگک کنندة زندگان است . 

درخت دور دارندة غم (ون جد پیش) همچنین نام یکی از 


جاودانان است". 


پرستش 7۶۱ بند ۴۰ 


چینامروش": در مورد این مر غ در بندهش؟ آمسده است. که 


متوم. پل ۳ ۴ 

۲ رل به بندهش ص ۱۹۷ س ٩‏ ذادسیرم فصل ۳۵ بند ۰۴ دینکرد 
هم صس ۸۰۵ سس ۷ . 
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۴ ص ۱۵۲ س ۱۳ . 


مینوی خرد ۱۷۴۵ 
هرسه سال بسیاری از مردم غیرایرانی بر سر کوه البرز گردآیند تا به 
ابر انیان زیان رسانند 3 ابزد مرا مر ع «(جمروش) را به آن کوه 


می فر ستد و آن مر غ همه ناایرانیان را مانند دائنه بر می‌جنند. 


فپر ست‌ها 


سح و 


اً 


آب چهره (ستاره) ۶۶ 
آب زوهر ۱۰۲,۱۰۴,۱۰۵ (2) ۱۹ 
آبسالان (ح) ۱۱ 
آتش بهرام- بهرام 

آتش زوهر ۱۰۲ 
آخرورک ۱۳۳ 
آدران (آتش) ۱۳۵ 
آدر وک ۱۳۶ 
آذر گشنسب ۱۳ 
آذرو (آتش) ۷۰۳۶ 
آرشن ۱۳۹۱۵۳۰ 
آز (دیو) ۵ ۷۲۳,۳۵۷ 


آسن خرد (- خرد غریزی) 


۹ 
آفرینگان ۱۰۳ 
الف 

ابر بارش ۱۱۲ 
ابرشارش ۱۲ 
اردوی سورناهید (بناهید) ۱۷ 
اردیبهشت (امشاسپند) ۹۱ 
ارزور (دیر) ۶ ۴۲,۸ 
ارزور (کوه) ۱۶ 
ارزه ۳ ۳۱,۶۲ 


ازدواج با نزدیکان ‏ ۵۳,(ح) ۵۱ 


اژدهای شاخدار ( < مارشاخدار) ۱۳۱ 


داعداد مقا بل کلمات شمادة صفحات کتاب فرج تشانهٌ حاشیه است. 


۱۵۰ 


استووهات. استوویداد (دیو) وق 


۹۶,۹۷ 

اسفندارمذ ۱۳۹ 
اسفندیار ۸۴ 
اسکندر ۳۳ 
اشتاد ۹۸ 
اشم وهو/استی 2(۴) ۵ 
ان ۱۳۲ 
اغریرث (۸۱)2 
افراسیاب (تود) ۲۳,۴۴,۴۵,۱۹۴,۱۲۹ 
۷۳ ۱۳۰ 

افردذفش ۱۱۲ 
اقا لیم ۳ 
البرز ۶۷۹۸۱۱۵ 


انديشةٌ بد (طبقةً دوزخ) ۱۶۱۱ 


انديشهٌ نيكك (طبقهٌ آسمانی) ,۱۳,۲۰ 


۱۷۳۹۰ 

انوشت روان ور 
انیرانی (ح) ۳۷ 
اورشلیم ۴۶ 
اورویسگاه ۳-۶ 
اهو نور ۳۹ 


ابدذفش ۱۱۲ 


موی حرد 


۱۱۴۸۰ 
ایر انویج ۶۲۸۸۷ 
ایرانیان ۳۷ 
ایرج ۸۱۸ ۱۱۷ ,۳۷,۴۴ 
ایزدان گیتی ۱۳۶ 
ایزدان مینو 0 
ایزدیار ۸۴ 
ت‌ 
باج نان خوردن ۴ ۳ 
باد (فرشته) ۱۳۰ 
بادغیس ۱۳۰ 
بخت ۶۸ ,۵۱,۶۴ ,۳۹,۵۰ ,۲۲ 
بختالنصر (ح) ۲۶ 
برترین تندس (0) ۵ 
برز(ایزد) ۱۴۵ 
برز گوش ۷۹ 
برسم ۷۵,۱۰۶ 
برمایون ۱۳۸ 
بغ بخت ۲۲ 
بغو بخت ۳۹9۴ 
بلخ ۱۳۰ 
بش گواز کاس که زگ 
بو شاسب (2) ۵۲ 


فهرست 

بهرام (ایزد) ۱۳۹۶ 
بهرام (آتش) ۰ ۵۱,۷۰,۱۰۳,۱۳۵ 
بهرام ورجاوند ۱۳۷ 
بیون ۸۴ 
بیمر گی جهان ۱۳۱ 
بیور اسب(ضحاله - ) ۳۳۳۲ 

پِ 

پثنه ۱۳۲ 
پدشخوار گر ۴۴۱۳۹ 
پرآهوم ۶ "۱ 
پر گست ۸۱ 2(,۴۵,۷۰) ۱۶ 
پشن اف 
پشنکت ۱۳۳ 
پشنه (دیوپرست) ۱۳ 
پشو تن کشتاسبان ۱۴۰ 
پودیک (دریاچه) (2) ۶۲,۸۰ 
پوریوتکیشی ۶۳ 
پیشانسه ۸,۱۱ 
پیشکار ۴۸ 
پیل (و جمشید) ۱۳۵ 
پیمان گیتی ۴۳۳۱۱۸ 


۱۵۱ 


ترازو(ی سنجش اعمال) ۱۲,۳۹,۹۸ 
تر کان ۳۷ 
تر کستان ۱۴ 
تقدیر (->بخت)۴۱,۴۲,۵۴, ۷۳۸,۳۹ 
تن‌پسین ‏ ,۱۱,۱۶۱۴۴,۴۵,۵۳,۷۲,۷۶ 
۷۹۹۳ 
تور (- توذ) ‏ ۴۲۴,۱۱۴,۱۱۵,۱۲۸ 
تور برادروش ۸۹ 
توزتور 
تهمورث ‏ ,۲۳,۱۱۸,۱۱۹,۱۲۰,۱۲۱ 
۱۲۳,۱۳۵ 
تم ۶۵,۸۲۳ 


بجاه ۳۲ 
جم» جمشید ,۲۳,۴۳,۷۴,۱۱۰,۱۱۲ 

۱۱۹۷۱۲۷۷۱۷۷۷۱۳۸۵ 
حجهود ۴۶ 
جهی ۸2۹,۹۳ 
جبحون 2(۰) ۴۴ 


۱۵ 
چخرواگ (مر غ) ۱۳۹ 
جکاد دابیتی ۹۸ 
جمر وس ۱۳۵ 
چهراب (مر غ) ۱۳۹ 
چیچست ۱-۴ 
چینامروش و 
چینود» چینور (پل) ,۱۲,۱۴,۵۹,۷۳ 
و رد 
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حانة بروج ۶۶ 
حرد (وصف) ۲۵,۷۲ 
حرداد (امشاسپند) ۷۳۳ 


حرد غریزی (- آسن خرد) ‏ ,۴,۱۷ 


۷۴ 

حر سهپا ۱ ۱ 
خره‌پیر ود ۸۴ 
روز ه ۱۶ 
محسر و پرو یز 9 
تحسروشاه ۸۴ 
خشم (ددی) ۱۲,۲۲,۴۴,۹۵,۱۱۱ 


تحط (هفت نوع) ۳۱۳,۱۱۰ 


میئو ع) جر د 


۱۳. 


خخلم 

حمسه مستر قّه ( )۷۳ 
خنرس ۱۳۳ 
حنیرث ۱۱,۸۷ 
حنیر س ۴۴۲ 


۴۴,۸۱,۱۱۲,۱۱۳,۱۲۷,۱۲۸  هرینخ‎ 


خحو نرت بامیه ۱ 
خونونت (کوه) ۱۲ 
و ددوده (ِ ازدواح با نزدیکان) 
(2) ۵۱ 
د‌ 
داد ستان ۱ 
داد گاه (آتش) ۱۳,۶ 
دابیتی(..,چگاد دابیتی) ۹۷ 
دبا کیر (ح( بو 


درحت دور کنندة غم (- ون‌جدبیش) 


۸۳,۱۳۳ 

درفش» دروش ۵۸ 
درمنه ۸۰ 
درواسبا (ایزد) ۱۳۲ 


ددوج ,۱۳۸۱۵۸۱۵۹۱۷۵ ۶,۱۵,۲۲,۲۶ 


۷۶ )( ۶ 


درون (نان) ۳۲ ۱۳ 
دسمور ۴ 
دماو ند ۸۰ 


دوازدهان (- دوازده بر ج) ۲۳ 
دوازده اختران (- دوازده برج) ۷۳ 


دوازده برح ۲۶۶۶ 
دهمان ]رای ۹۰ 
دیرنگك خدا (زروان) .۰ ۴۲,۱۰۷ 
دیو بیابانی ۴۵,۱۵ 
۳ 
راسپی ۱۰,۶ 
رستم ۸۴ 
رشن (ایزد) ۱۳,۴۸ 
روشنی بی‌پایان (طبعَةٌ آسمانی) ۱۳ 
روم ۱۱۴,۸۶ 
رومیان ۳۷ 
رویان ۱۳۰ 
ز 
زو ثره ۱۰۵ 


زرتشت» زردشت ,۷۲ (۲,۲۸,۴۶)2 


۱۵۳ 


۷۵۷۸ 
زرواد ۸ ۳ 
زروان بیکران ۲۲,۱۷ 
زروان دیرنکگك خدا ۳۳۱۰۷ 
زمان کرانه‌مند ۱۰۷ 
زمین‌چهره (ستاره) ۶۶ 
زن (وصف) ۷۸-۹ 
زند ۱۳۵ 
زندیفی ۵۲,۵ 
زوت ۱-۳۲ 
زور ملوی ۱۰۴ 
زوهر ۱۱۱۰۲۷۰۳۴ ۱۹,۸ 
۶ ,۱۰۵ 

زیناوند (تهمورت) ۱۸ 

س‌ 

سام ۴۵۰ 
سپنج (ج) ۱۵ 
سپیتمان ۲,۳۸ 


سدر ۵ ۸ 
سدوش ۳۶-۹۸۳ 
سدویس (دریاچه) ۸ 


۱۵ 


سروش (ایزد) ,۱۲,۱۳,۱۴,۲۲,۶۳ 


۷۹,۸۰, ۹۵,۹ 


رن (ج) ۸۱ 
سکائیان ِ- 
سلم ۷ 
سوشیانس ‏ ,۱۱,۴۲,۴۵,۷۲,۸۷,۹۳ 
۹۴۹۵ 
موه ۳۱,۶۷۲ 
یار ای 3 
شب ول ۴۵,۹ 
سیاوش درد ۱۳۹ 
سیز ۱۴۲ 
سیمرع ۴ ۹۸ 
۳ 
شاپور دوم ۱۳۶ 
۱۱ ۱۳ 
شعرای نمانی (ح) ۶۵ 
شهر بار ۳۳ 
شهریور (امشاسیند) ۹۵ 
ص 
صفات بد ۵۹ 


مینو ی جرد 


ص‌ 
ضحا (- بیوراسب) ‏ ,۷۵,۹۳ ۲۴ 
۱۳۷/۸۳۷ 

ط 
طالتان 
رشان ۹ 
طبقات آسجان ۹۹ 
طبقات اجتماعی ۴۸۰۱۷۷ 
طخارستان ۱۳۰ 
حون 1 


طهمو رت دهمو رت 


ف‌ِ‌ 
فراعکرد (ددیا) ر(ح) ۸۰ (ح) ۶۲ 
۱۱۱۷۱۱۴ 


فرخار ۱۳۰ 
فر ددفش ۳ 
فرزیس (دی) ۱۳,۹۷ 
فرشگرد 2(,۳۷,۷۲,۷۶) ۱۱ 
فرشکرد کنند گان 32 


فر غانه 


فروردیگان ۷۳ 
فروهر ۵۸۶۶۶۷۸۸ 
فرهن فرهنگها ۲ 
فریدون ‏ ,۲۳,۴۴,۷۴,۹۳,۱۱۰,۱۱۱ 


۱۱۲,۱۱۴, ۱۱۵,۱۷۶ ۸۷۷۸ 


فریدون (و مازندران) ۱۳۷ 
۳ 

کابلستان ۱۴۱ 

کانسه (-- کیانسه) ۴۴۸۱۳۱ 

کاووس ۲ ۲۳۷ 

کر (ماهی) ۷۹۲ 

کردار بد (طبقهةً دوزخ) ‏ ۱۶,۲۱ 


کردار نيك (طبقةً آسمانی) ,۱۳,۲۰,۷۳ 


۹۹۱۰ 
کرشفت (مرغ) ۱۳۸ 
کستی ۸ 
کمك (مرغ) ۴۵۱۳۴۵ 
کنگدز ۹ ,۴۵,۷۹۰ 
کوزین (- گوزین) ۱۳۰ 
کوك بوری ۱۳۲ 
کیان ۴۵ 
کیانسه (- کانسه) ۸۸,۱ 


۱۵۵ 

کیخسرو ۹ ۱۰,۳۴۵,۷۲۹ 

کیقباد ۴۵ 
کی کشتاسب., کشتاسب 


کی لهر اسب له راسب 


و 
۷۱۰/۱۳۰ 
,۴۵)(,۹۳,۹۴,۱۳۷۱۱۱۳۲ 
۱۳۳,۱۳۴ 

۴۵,۲ 

(- زهر) ۶ 
گشتاسب. کی گشتاسب ۷۴, ۴۱,۴۶ ,۲۷ 
گفتار بد (طبقهةً دوز خ) ۱۶۱۱ 
گفتارنيك (طبقةٌ آسمانی) ,۱۳,۲۰,۷۳ 


۱۰ 
گنناه گتنامینو (- اهرمن) ۱۶۱۲۷,۴۴ 
۷۵,۸ 

گناوه ۱۳۲ 
گنج گنجه (ح) ۴۴ 
گندرو ۵ ,۴۵,۱۳ 
کنو (2) ۸۱ 
گواگ‌بد ۹۴ 


۱ 
و بد (شاه) ۸۱ ۶۳ 
کوز ار ۳ 
کوز که ) گِ وز کث) ۱۳۸ 


۷ 


گوزت» بن‌گوز کی 
۱ ۳ 


۰ حهر ۵ (ستارد) و 
0 شاسب / او شا سب) (ح) ۵۳ 
گوشو داگي ۱۹۳ 
اه حجهر ۵ (ستاره) ۶۶ 
ی ۷۹ ,۳,۴,۵ 


۴۱,۲۷ ۶ 
۱۲۳ 


وت ۳ 


عاف شا شتا 2 ازدهای شاحدار) ۴۵ 


مازندر (دیو) . ,۲۳,۴۴,۱۱۸,۱۲۷ 


۱۳۲ 

ماز نی (دیو) ۱۱۷ 
ماه‌پایه (طبقةٌ آسمانی) ۳۱۰-۰ 
ماه و نداد ۸۳ 


مد گس و 


۳ 


مرداد (امشامیند) ۷ 
مزد سزان ۴۸۷۵ 
مزدیسسی (دین) ۲ 
مزث (دیو) ۳ 
مسا نه ری 
ملکورس» ملکو سان ۲ 
منو جر ۹ ۴۴,۱۲۸ 
معر(ایزد) ۰۸۸,۹۸ ۱۲۲۱۲۶)(,۷ ۱۲ 
مهر (خحورشید) ۳۶ 
مهر بان ۸۴ 


کی ۱۰۱,۱۰۲ ,(فو ائدومضار)۳۲-۳۳ 


۳۰۱۵ ۱۹ 9 


"ص11 
مسو_ ی عدالت ۳۳ 
ن‌ 
نامیکث بد. ۸۸ 


تاهیا, (ایزد)-..اردوی‌سور زا شا 


۸۳,۱۷۲ 

نرماهان ۸۳ 
ریمان (کرشاسب) ۱۳۲ 
نر بو سنکث (انزد) ۸۷ 
نزرش (دیر) ۱۳,۵ 


نز دسُمت (دیو) وف 


فهرست 

نسر واقع (ح) ۶۶ 
تنکگت ۷ 
نيك چشم ۶ 
نيك چشمی ۱۸ 
وادینی ۱۳۱ 
وای بد (دیو).وای وتر ‏ ۱۲,۶۴ 
وای دیر نک خدا ۹۳ 
وای نيك_بوای وه 5 
وای وتر-بوای بد ۹۶ 
وای وهبوای نيك ۹۶ 
وذغان ۷۵,۱۷ 
ورجمکرد .۰ ۲۳,۷۹,۸۰,۹۰,۱۴۰ 
ور کش ۶۲۸۱ 
ورن (دبو) ۱۳۴ 
وزگ (- کوزگ) ۱۲۸ 
ود جدبیش ۸۲,۴ 
ون وس‌تخمکك فز 
ون هروسپ تخمکگك ۱۳۴۴ 
ونند (ستاره) وه 
وور بر ست وزت 


وورحرست 


ووروبرش ۳۱۱۲ 
ووروجرش ۱۳,۲ 
وه‌ید ۹۱ 
و یددفش ۳۲ 
ویونگهان ۴۳ 
2 
هامون 2(۸۸) ۴۴ 
هس () ۱۱ 
هفتان (- هفت سیاره) ۳ 
هفت اورنک (ستاره) ۷ ون 
هفت سیاره,سیارات 
هفت کشور. اقا لیم 
هندوستان ۸,۱۳۴ 
هو شنکك و 
هوشیدر .. ر۱۰,۸۷,۸۸,۸۹,۹۰,۹۱ 
۱۳۳,۴۱ 
هوشیدرماه ۰ ۱۰,۸۷,۹۱,۹۲,۹۳,۹۴ 
موم ۳( ۷۵۱۷۹ 
هوو ,۸۳۸۸ 
هیر مند ۱۳۱ 


ی 
یه کی سح 
تسش سا برد 


بسن ۱ 
۱٩ )2( ۳ ۲‏ 
۳ ۴ ففنت. زورون 


۱۱۳ 
بزد گرد ۸ 


46 
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1 / 


۱- فادسی و عربی 


ابن بلخی» فادسنامه» بکوشش لیسترانج (50۳۵۳88 16) و 
نیکلسون (11001600()» لندن ۱۳۳۹ هجری (۱۹۲۱ میلادی). 
ابن قتیبه . کتاب‌المعادف » بکسوشش دستفلد (1610ماون ۷) ؛ 
گوتینگن» ۰۱۸۵۰ 
ابن النديی الفهرست. بکوشش دضا تجدد. نهران» ۰۱۳۵۲ 
مهرداد بهاد» اساطیر ایران» تهران» ۰۱۳۵۲ 
ابوریحان بیرونی آثاد الباقیه بکوشش زاخو لابپزیگک ۰۱۹۲۳ 
ابراهیم پودداود» یشتها» بمبشی» ۰۱۳۰۷ 
خرده اوستاء بمبثی» ۰۱۳۱۰ 
احمد تفضتلی» آبسالان» نشريةٌ انجمن فرهنگك ايران باستان» سال 
۴ شمادة ۱ ۶۲. 
واژه‌نامةٌ مینوی خرد» تهران» ۸ ۰۱۳۲ 
جاحظ کتاب‌التا ج» بکوشش احمد زکی پاش قاهره ۱۳۲۲ 
هجری (۱۹۱۴ میلادی). 
| لتربیع وا لندبیر.بکوشش شادل پل (:۳۵1121).دمشی» ۰۱۹۵۵ 
| لحیو ان بکو شش عبدا لسلام محمد هارون 3 ۲ قاهره ۰۱۹۶۵ 
حمزه اصفهانی» سنی‌ملوالادض و الانییای چاپ بیروت» ۰۱۹۶۱ 


سوزنی سمرقندی» دیوان . به کوشش ناصرالدین شاه‌حسیتی» تهران؛ 
1 
علی‌اشرف صادقی ددبادهٌ خحطوط ایرانیان باستان » سخن سال 
سوزدهم (شمارة ۱0) ۰ ۰۱۳۳۲۸ ۱۵:۳۷-۸ ؟ سال بیستم (شمادة ۰)۲ 
۹ ۰۰-۵ ۰۱۷۳ 
صد دد بندهش» بکوشش داباد: بمبگی» ۱۹۰4 
محمدین جریر طبری تادیخ الرمل و الملوك» بکوشش دوخو یه 
لیدن: ۰۱۸۷۹-۰۱۸۸۱ 
فردوسی: شاهنامه» بکوشش برتلس (چاب اول): مسکو ۱۹۶۰ : 
(چاپ دوم) تهران ۰۱٩۹۷۱‏ 
محمد قزوینی» بیست مقاله جلد دوم تهران» ۲ ۰۱۳۳ 
آ. کریستن‌سن» ايران در زمان ساسانیان » ترجسهً دشید یاسمی؛ 
تهران» ۰۱۳۳۲ 
کیانیان ترجمهٌ ذبیح‌الله صفا. تهران» ۰۱۳۳۶ 
مزدا پرستی ددایران قدیم» تر جمة ذبیح له صفاء 
تهران» ۰۱۳۳۶ 
کردیزی» زین ال خباد» بکو شش عبدالحی حبیبی» تهران ۰۱۳۲۷ 
مهدی محفق» «تأثیر زبان فادسی در زبان عربی (۰6)۲ مجلةً 
دانشکدة ادبیات تهران سال هفتی شمادة ۰۴ ۰۱۰۳ 
مرغنی (ئعا لبی)» غررالسیر» بسکوشش زوتتیرگ (جساب افست): 
تهران: ۰۱۹۶۳ 
مسعودی» النبیه و الاشراف» بکوشش دوخویه لیدن ۰۱۸۹۴ 
مروحالذهب: بکوشش پلا (111ع۳)» بیروت ۵ ۱۹۶. 
مقدسی ‏ البدء و الاریسخ . بکوشش صوارت ؛ پسادیس ‏ 
۰۱۸۹۹-۹٩۹‏ 
یمقوبی؛ تادیخ یعقوبی » بکوشش هوتسما (02عناتا30) لیدن, 


+۹۳ 


مینوی حرد ۱۶۵ 


۳- بهلوی 


ائ و گمندئچه. بکوشش ویلهلم گایگر» لایپزیگ - ادلانگن» ۰۱۸۷۸ 

ارداو یر افنامه؛ بکوشش هوگ و وست؛ بمبتی - لندن» ۱۸۷۲ 

ایادگاد جاماسبیگ (- جاماسپی)» بکوشش مدی» بمبئی ۰۱۹۰۳ 

ایادگاد جاماسبیگ» بکوشش گ. مسینا» دم ۰۱۹۳۹ 

بندهش (نسخةٌ ,70) بکوشش ب. ت. انکلساریاء بمبئی؟ ۰۸ ۱۹؛ 
نسخهٌ ,7 بکوشش پ. ل. انکلساریا؛ تهران» (۱۹۷۰). 

دادستان دینیکت» ۰ بکو شش ب. ت. انکلساریا بمبئی» .)۱٩۹۱۱(‏ 

دینکرد» بکوشش مدنء بمیگی» ۰۱۹۱۱ 

دوایات پهلوی» بکوشش داباد؛ بمیئی» ۰۱۹۱۳ 

گزیده‌های زادسپرم» بکوشش ب. ت. انکلسادیا» بمیتی» ۰۱۹۶۲ 

مترن پهلوی» بکوشش جاماسب آسانا بمبتی» ۱۸۹۷-۱۹۱۳ 

نامه‌های منوچهر» بکوشش داباد. بمبثی» ۰۱۹۱۲ 


۳- به‌زبانهای ادوباربی 


6 05٩ظ‏ ر1 22721-12746 فطل 10 ,116۲ ۷۰ .۲1 
۰ ,1932 
۰ 00۳0۱ ۳۳۵2۸۶ 70۲0411۳1247 
,11 ,1959 7۶ , ۵۵۵۰ 210 ۸۸ و و1۳ 
,011 واه ۱۳ رازه۱۶۵ فوصطمامط]خظ ,ططن 
11939901 
ار 9 ۱ 22۱۱ ۲۰۹۳۹ 
0۰ ,0218118 - ۳80111۳6 
2۳9 08 ۰ 36110011088 . موق ,02708ظ . ,1 
304-۰ ,1957 ,19 3890۸45 
,19660,100-۰ 45 ] 20-0 930 مرج 
20۳0891011۵ فطا ۵۶ و۳۲ 820700 19 0 


52-۰ ,1968 برل۵ ۵4و 
720۳08 وطا 0۶ فصمتا08ه۳00 فتامدظ وظ۲ 
,287-0 ,1968 ,31 4م0فظ , 8ظ312 
200 (2 201089۳1281 ,۵۷۵1 ۳۰ 230 
296-۰ ,1971 ,34 9045 ,11 :50-73 ,1971 ,34 9045 , ] 
4 ۵ ۵«هرا ‏ و ت۲۵ 4 عم( کصا راون .خر 
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